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ساغلی رئيس دؤلت | 


ازشفاخا تشعو کر ی‌ارده ی مہو دی 
بازد ید کو د ند. 


در کشور 

شاغلی محمد داود رایس دولتو صدر اعنام 
ساعن ده و حرل وينج دذیقه‌قیل از ظیر دوزه‌شنبه 
اول حوت ازدفاخانه مر کزی اردوی جمہوری 


بازد دد نودنس ده 


طلبان از بذیر با ادامه داشت حبپه آزادی بخشس 


دربا اعلام کرد که + ششهادات جدید ادیسر 

Ulî‏ دابراى مذاکره ين طرف 
٤‏ حوت: 

اندراکاندی صدراعنام هند گفت : درداخسل 

<زب گانگرسی آنکشور فعاليت جر بان داردتا 

شفاحانه مر كزى اردو که یکی از مجيز ترين اورا از قدرت , 


ى باشد درحدوددوساعت 


از بت 


:ن ردکرده‌است. | 


بازدید شاغلى رئیسی دولت وصدراعظم از 





بردار ند وشخصی دیگر دابه‌جای | 
وى مس‌وی‌سازند۰ 


شفاخانه ها در منطقه م 


شاغلى جمد العام نمایندة خاص شاغلىرة.س دولت وهءدراعظم هنكام عز بمن‌به 






























فت ودر هر قسمت ازطر ف آمر پر وژه 
ند اخلى وخار جی توضیحاتارانه‌میگردید. 
محمد داژد از پیشرفت کارسماختمانی 


نیپال . 


آمابنده‌رو بتر از يشاور اطلاعمیدهد كەد يروز 
بو لسن حداول بيست محص لرادر شر های 


«ختلف! بالت سند توق ف نموده است واز يك 
1 اظهار رضاثیت نمود ل 





اد پوهنتون ها ومکاتب عالی سندونمس 
ا مدت له کزی ازدوی جمبوری که به هاي دیگر اسلحه بدست آورده است. 
0 


0 ا اقتصادی ونخدیکی کشور دوست اتحاد -٥‏ حوت: 
ی 5 ی 
«وددى دزسال ۱۳۵۹ تحت ساختمان كرفته در عمان اغلام شده که در اددن برای اولرن 


ری مىت رعباه HEF‏ 0 ندم ۱ 
ده ۱ درعا جوزای سال آینده به يايه بار به‌زنان اعفار 


أسيزاجازه دای دهي در 
:نتخابات پارلهمانی داده شده است. 

آلات طبی در ماه قومس سالآینده بقستم تجر بوى وا u FE‏ 

در تمام ساحات آماده قعاارت مبگردد * 


اکمال رسیده وبعد از ختم امور منتاژ سامان 


در واشنگتن محکمه دخص و صں دسي گی په 
اين شفاخانه که از نگاه شعب طبی مكمل وه واتر گیت سه نفراز مساور بن نزدیك 
<کوهت سابق ریحارد نکن دابه میماد های 
مختلف حبسس محکوم د 

3 


00 
را دارا بوده برای نمام اردو ازصاحپ‌منصیان 
عالی رتبه تا افراد ورجال برچسته دولتی 
اختصاصی يافته است. کورته حقوق شر موسسه مللهتجد‌است 
اس.راثيل دادر مقايل عر رای عقيم مناطق‌اشفالی 
ردن مورد انتقاد قرار داده ومتذ کر شده كه 
اسرائیل در اين منساطق از مقررات حقوق 

بشر تالف ورزيده است ۰ 


دیپلوم انجنیر عبدالقدير آمر بروژه‌ساختمان 
شفاخانه مر کزی اردوی جمپوری گفت: اميد 
E‏ ۹ و است در نیمه دوم سال آننده تمام شعب طبی 

وگر حنرال عبدالکر دم #بشفذى اوی‌درسترز دوز نظادی اتحاد وروی واده آنذمة ۳ 5 1 1 ۳ 
۳ نجع 5 شف‌خانه فعال تردیده ودرخدمت ردو قراز ليرد ١‏ 
ع اتوي ترك ب مك لحف عن سر ۳ 
۲ - ۱ همجنان درذظر است‌ازاین شفاخانه رج ءث د چوپ 


مرکز اکادمی وتحقيقاتى طبی ع‌کری‌اسنژاده 


٦‏ حوت: 
شوده 


طور دته از كراحى اطلاج رس .دهاسدتمتعلمين 


دكاتب آن شمرر دبروز عليه انعلال حزب عوامی 
هل 


ER 


سو دين منت دطالمه و تعفظ خوا 
وس ورد م ومنت د وط حواص ی وحبسی رعبران آنمظادرات شد بدی رعمل 
ارئی اتات منطقه شرق مبانه توسط ښاغلی ۷۳ 0 
فف.لالر <يم دحيم معین وزارت زراعت وآدیادی 
امر وزدرهو تل انتر کانتی نننال افتتاح گردبد . 


دداين بورد نمایندگان کشورهای اففانستان 


u © 9‏ 
كشف اسلحه توسط ذو ليسن داكستان در 
پوهنتونیا وييهنخى هاى پشتونستان» پنجاب 
عراق» ابران» سوریه وترکبه اشتراك دارند . 
لك ی ٦‏ وسند حفیقت نداشته‌وحکومت با کستان خود 
5 ابن اسلحه را اي اختناة نه مقصدا رحا 
به اساس پیشنراد صدارت عظمی تصویب ابن دا برای اختناق وه پجاد 
9 1 ۲ خوف 1 گذاشته دود 
مجلس عالی وزراء ومنظوری شاغلی دئیسس وف هراس عردم 3 


دولت وصدراعظم دیپلوم الجثير محمد كبير اليا 
باحفظ رتبه وزير بحيث رئيس بورد اقتصادى اكه 
صدارت عظمی مقرر شده است . دیروز قواى نظامی ياكستان مانم اجتماع 
۳9 ۰ درخارج بزدگی شد که درآن شیر ازطرف جبپه 
شاغلى فغل الرحيم ر<د.سم دهينزراعت وآدباری <رن ايراد باه در هشگام ۳ حوت : دیمو کراتبكث ەتحد مشتمل ازهفت حزب‌مخالف 


افتتاح سومین جلسةبورد تحفظ ومطالعةخواصارزش نباتات . درحاليكه سرتاسر دیشب واوایل‌امروززدوخورد حكومت پاکستان به‌رفداری ازحزب‌عوامی‌ملی 


های شدیدی ميان نیرو های حبشه و نجزیه ورهبران آن تشکیل می شده 








مانغا نستان از. لاف اقتصاد ىكشور بست درحال رشد ورفع این‌عقب 
ماندگی مستلزم آثنت که “مامهاقشريع ووسيعى درين زفاثه 'برداشته 
شود وتحولات بنیادی دربن مورداجراگردد "ویك‌اقتصاد ملی مستقلمترقي» 
هم آهنكك وبراساس پلان وبر پایة‌سیانس وتکنو لوژی معاصر "نايدا يجاد 





ظہور ک و کب تابان ج حمپوریت در e‏ 

مساعد گردیده. تحولات وریقورمهادر هي‌چوتی, 
ابت لوي تابان. تر و گرمترمی درخ عرلوةا 
ببتر" ازروز دیگر درژمینه هاى مختلف" حیات 


اجتماعي , اميك تحول قرفيو نكشاف موزودتر 


عرق سوه كرف وی 
بو اانه گند 6 
ازاهداف عالى ابکه رشید جمپورۍ 
مابخاطر آن انقلاب داآورد ودر آرزوى آن 
فداکارانه ووطنیرستانه پلانبایی تنظیم وعملی 
مبیشودفکروانديشة بپود وضع اقتصادی کشور 
استکه بدون شك مثبع اصلی واساس وبنیاد 
هرریفووم وترقی‌وتحول دیگر» درساحات دیگر 
بندانته میشودواهمیت این پندار باشواهدیکه 
درزندگی ملل راقية جبان ملاحظه میگردد آنرا 


«از بانات ٠‏ رقش دولت» 


اگر قاری مترقی آرژو یا مر ررمت 
پیر دوعر ی راطالب باشیم+ ار اعرا هبای 
مودوق» اراک مجلل وتسبرهائ (عقسی يلدع 


این قل دادرچوکان تجرل ودیفویع وانقلاب 
+ اولترازعمه ات 7 
ومحور اصلی ی #رژوندی هاتشذیص وه 
وعامل سازنده وعتصر مولو ایشیمه تمنیات را 
تقويت بخشیم . 

دانم مهور وهسته ابکه امکانات هر تحول 
ونوآودی داميسرميسازدء منابع اقتصادی است 
وعامل سازند؛ آن مجریائیست که اين جرخ 
رافعال میسازند واين متبع راتحرك هی بخشند 
که به عنوان افراد جامعه آثرامی شناسیم . 











ماكه قوای انسانی بقدرکافی در اخشارداربم 
ولازم است آنراتچپیز مایم تاسپارت اجرایی 
ایند مایا چ اقتصادى 
خودبحدکافی سيره پردادی ثمائيم ودر نتيجة 
ابن دوعامل حبشي های هیگر واقدامات بنیادی 
دادر ساحات متگوع ژفدگافی ملى خود رهبری 
كنيم مشاهده میکنيم که فعالیت. دولت مرده‌ی 
وانقلایی. مادرجیت تقویت مپانی‌وه‌نابعاقتصادی 
کشور روبه توسعه اس وتداپیر وروشایی 
راکه دولت برای تحلیل مسایل افتص‌ادی 
وارشاد وفدایت اقتصاد جا معه اتخاذ میکند 
متکی باين تشخیص استکه دربانات زهبسر 
انقلاب. بوضاحت مطالعه میگردد : 

«افغانستان از لحاظ اقتصادی, کشنوریست 
درحال رشد ورفع اين عقب ماندگی هستلزم 
آنست که کامپای سريع ووسیعی ذرین زمینه 
برداشته شود وتحولات بنناقى درین مورد 
اجرا گردد ويك اقتصاد ملی مستقل» مترقى » 
هم آهنگك وبراساس پلان و برياية سبانس 
ونکنولوژی معاصر بايد ایچاد شو د دولست 
حمہوری افغانستان ايجاد صنایع, سلكين از 
قبيل صنايع استخراج معادنة ایجاد صنا يع 
فلزكارى وماشين سازي ۰ صنایع كيمياوى و 
برق راكه ضامن پیشرفت سزیع اقنضاد و 
نحكيم استقلال کنسور است حاززاهمیت بز رگ 
هیشمارد ودرنحت سكتور اقتصاد + دولی 
اقدامات جدی رادر زمینه مرعی خواهدداشت :» 

تحت این يلات فارم که درطلاية اقداسات 
حصبورى حوان شا خص تحو لات اقتصادى 
پذیرفته شده‌است دبرای بارورساختن وتحقق 
یدن آن خدماتی انسجام بیان ویادرحالت 
تکوین قرار دارد.جچبت استحكام بنیاهرقنصادی 
کشور وبلند رفتن سطح تولید نوع درامتعة 
تولیدی داخلی بيك سلسله اتقبيثات اقتصادی 
دیگری هم توسل ورزیده شده که از جمله 
میتوان,احبای: بعضى دستگاهپای صنعنی راکه 

نتجة يك ملسله عوادل منف يتوق ف عرديده 


3 تود #اتصباب آورد . 
ات , مثلا درین عفته خبری انتشار 3 حاکی 
اتان اه رکه فابربكة قبد ننگرهار 


پس ازحارده 





9 زكود دوباره فعال مشيود» 7 
خير تاكنون فابريكة هيوه ا فادر بكه 


اس اين 


3 عاق انی سازی شاکر» عه پاقی كاسل 

20 اگرا حت , مردم باب ساژیم» عر “قوف سازی بلچرخی نز بز ازحالت و 

شي توليك رالعتياف بخشبم وار فدكادق ورا نجاس يافته است ۰ آي 

تر در جشك | 
بخوا خیم باجام بده 


بان گوه الادامات كه ایکون در حذب 
دشي فوا : رل خدمت 99988۳6 ضایمات 


و دزا ینگونه موسسات لو #ریم‌نماید 
بافعال ساختن سرمايه وتوسعه تولید عواملی 
دابوجودمی آوردکه حرخهای صنعتی راد رکشور 
تندتر بحرگت آوردة" وهتلاسب له آن اقتصاد 
جامعه راقدرت تحرك نصیب سازدوباین ترتیب 
طرق رفاه وآسایش رامتدرجا در کشور هموار 
وعموارترء وسیع ووسیم ترگوداند . 







سبرام و کنیز ك 





مح مج مج مرج مجح 


lea sre EE 


افغانی شروع بكار کرد 


بنج >ر 


© ج 8 


gogo 


n 





۳ 


محم 





بيغله عزيز رشاد: ررراه احياى 
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کشوری رر قار سياه 


مسو 





عاج هاى بكرام از آار منحصر بفرد 
محبان است 








هلال نیمه رنگی از ناخن زمانه در 
دامن شب سیاه آفتاده بود. نگاه‌پیر هرد 
بانیروی مرعوزی بسوی اين لکاحریر 
كه در گر بیان افق مغرب نمو دار بودرها 
می‌نمد» دستواى برجن او برشيار های 
برحسته ایکه زماله درجبين ورخسارش 
کشمیده بودء نزديك ونزدیکتر فى شد 
آنگاه که برسم دعاء مقدم ماه نورا تيكو 
میخواست چندقطره اشك میان تار های 


ربش يبن ودود زده‌اشس‌راه خودراگم 
كرد ۰۰۰۰ 

فن که از زاويدى نگران وضموخالس 
بودمء دردام رفت بي رد ساز 
مردای دارد وبا نحم و دردی 
كمه مس شود از أن ښحون درست 
کرد» إلى ابنرخظاهر تمنا نود حقیشت 


آاست که در حنين عوازد بط در آن 


حعظاتى أنه موحودی را آشفتهو الان رنج 
وعلالى فى ايم غوس عمیکشيم رازگنگث 
ورعز پیش را عرطورى باشد ازباطن 
او سرون سازيم تایا اشپام مطلب‌باری‌را 
كه از اندوء روز از وپرخاشی زندگی 
وناساز كارى عاپیکه سر راء خودتان 
بز گر ذه است سسكك سازيم سار 
دينج ايم کسانی را که تعنوان بارى 
وغمكسارى در مصيبت وماتم:زودترونا 
خوانده به سبراغ دوست مپجوروه‌عنور 
سر عق كشندء جه دريؤكه انگیزءاصلی 
این شیوه‌ها نسکینی نباشد كهبه انسمان 
از مشاهده وضع از خود گرفتارتر و 

غته قالار دست مد هد ۰ 

برحال هرطوری بود در خبال‌وخاطر 
اورجنه کردم ودرغمخا نه دلشس راه بافتم ٠‏ 3 
از زبونی های زندگی که بر ای‌اودنیادا 


خراب آباد نامرادی هاوخارژادبر شدانی 


ها ساخته است سخن‌ها گفت۰۰ از 
نا کامی ها واز آرژوهای یکی هم بر 
آورده ناشده آنقدر عفت که‌نزديك‌بود 
حشمانم ٤م‏ کشد وتیر غمش در سیه 
من نیز زخمی راآب بدهدءولی‌بخاطرم 
رسیداندیشه ابکه‌نو یسنده بز ركى بدعذوان 
« آرزد » رقم زده‌بود» وقتی تصوبرآن 
نوشته درآنگینه خاطرم افتید موحبیایی 
آورد که واويلاى دلم رابلند نشده‌در 
خود پیچید » ازآن تصویر عکس‌بر 
داشتوودربرابر برمرد گذاشتم و گفتم : 
«گمان تکنید اینبمه خواهش وآرزوى 
دل. تمنا واحشاج وحودماباشد. ببانه 
ناخوشى وناراشی بودن است» ناله 
سازى است 4 دایم‌دردل‌باص‌نوازد 
وزاري فیللند. ساز بی ئواء دل‌بی الة» 
هرز لخواهد 

لالب وافنی آن است كه ددراهدی 
پا بان لب ٠‏ بو بان امت آلکه‌سردر گر يبان 
شسته و عى الد خواعان لییبت. 
برای سميه یود بودن + بسرده‌قمی‌به 
سز کسیله لادررونتابی حفقت»زخست 
وراج وادی مسق وكايو زا نییئد 
عم بی اساس زدرد دن مابه‌ی‌پیرآرژو 
طلب . گه‌حصول خوشبغتی ورهابى از 
شنامت بخت را ازناخن ماءنو گرهگشا 
عی خواست چون برده ضخرم بخگه‌در 
برایر كرتي امطواع ااب آخرین روز 
های سال نغار. شود از خسال و 
خاطرش بر خاست ۰۰۰ نگاهی 
إمن افگند که علی‌رگم‌ساعتی بش بادغم 
را ازشانه هادم بيشتر از اوسك‌ساخت 
وادن بار هردو در هالة از نور اهدو 
بافتن سرسعادت فرورفتيم ۰۰ 

آ و گفت۰۰۰۰ آری فرژندم آرژو واه 
خود دا گم‌نمی کند این‌ماهستم که نا 


شناخته بااین شاهد سعادن‌ساز »خود 
دارو برومی ساز ډم بی‌آنکه بدائيم‌چگونه 
بارش زنيم » دست وپای خودرادر 
برقی که ازاومى جبدمی سوزیم وآنگاه 
از تگاپوه‌ی انتیم و زندگی‌دورخ‌دارد 
یکی سجاه واببام انیز ودیگرروشنو 
تابان از امیدوصفاء آنکه بيكار ونالان 
آواره هوس. وتمنا می شود دد سیاهی 
وآسبام مبرود و مانقش گنگ اورادر 
پرده زندگی تماشا كليم موجودیست 
که‌ازطلب وتگایو, تلاش وتیش سگانه 
افتاده ودرسراهدايكه خود سرشته‌رااز 
گف‌داده هراسان می شود وآئوقت‌ذکر 
مكند آرزو ها وتمتاهابااو سرگران 
نبده واین همایی فرخ #ل سایه‌خودرا 
ازوى دریغ داشته است در حالسکه 
آنطورنیست .مابه خوشی‌هاوفبتع‌آرزوها 
در دل كوقباء اراوج 22 ودرقعردربا 
عا غنوده انست ار از مين داز گول 
نخور يم .سر گشته‌ی‌نمنا طلبی از ماه‌نو 
خواعیم. شد وبدنبال حقابق عمتی بكار 
فى بند بم تانفشی قدمبای مادردل نرم 
این سر كثسته تر ازماء فرورود داز 
الواریکه عیگویند ازخورشبد وام‌بگیرد 
فروزانتر خواهد تابید 

روزگاری ازابن محاضره گلشت. در 
آن‌لحظات که‌صحیت ازماه‌شینان فلك 
بماى زمئی ببوسته اامواج‌رادیو 
میا‌یخت وجمعى آنرا هی شید یم‌خاطره 
ببرمرد خلوت نشین تداعی شد واینك 
که مبتاب شب شانزده‌درسماء‌س رگردان 
می‌لفزد واقماری در مدار با او هوراه 
شددائد باد مراد طلبى هادر خبالم گر 5 
کرد "قاذ بفکر قدیم رفتم درضه‌یسرم 
ندایی ساژکرد باادن معنی»۰۰ همتی 
بابد کهزسرعالم توان گذشت ۰۰۰۰ 


بو تو 
ياياماا 

د بلوج 
از طر, 
رأوردن 


0 


وحر بى 





ورج س ي ا س ج ي ا س ا لكربينا!؟؟ نا 
کابل ۷ حوت «ب» : 
| وزارت امور خارحه اعلامیه 
یل دا ٩‏ وت سه,نشر 
اسرد : 
تصمیم حکو مت ايا لات 


لاا 
شاغلیم<حمد نعيم 
نما شده خاص . 
۶ اكلم ۰ 
رئيس ده لت عازم 
نیبال شد 
شاغلى محمد نعيم نما ينده خاص‌باغلی‌رئیس‌دولت 
صدراعظم درراس يك هيات جہت اتشراك 
5 درمراسم تاجگذاریاعلیحضرت بیراندراییر کرام 
اه ديوا شاه نييال قبل از ظمبر دوز 
9 حوت عازم آنکشور شد . 
برای وداع باشاغلی نماینده خاص رئیسس 


اعلامیةو ز ارتامور خارحهافغانستان 


فوا و مسابقه تسلیحا تی دراین منطقة 1 سيا نخواهد شد.نزد حکومت افغا نستان »رفع 
متحده امريعا , میتی بروفع تخريم صدورسلاح به‌پاکستان»مخصو صا درین موقع که قوای نظامی پاکستان ‏ عملا 
أتحريم صدورسلاح به‌پاکستان به شكل بسيار بسرحمانهو اقدا م جابرانه عدر مقابلمردم پینتون و بلوج عمل 
وح تشوشس و نگرانی نموده ء مايه تاثر عميقمرد مافغانستان و مرد مان پشتون‌و بلوچ كرديده است که 
عميق حکومت‌ومردم افغانستان عواقب آن برای استقر ارصلح و آرامشس درين منطقهرنيا ء به هيج صورت هفيد : 
کردیده است ۰ نخواهد بود . ۲ 

ا ايچستاي همحنا ن جای نعجب است» کشوری مائند ابا لات متحده امریکا که دایم از حفظ صلح 
تشویق صلع و آرا مشس و آرامشس دنیا حرف میژند »در عمل كاملا مغایر آن‌رفتار میکند . 
رر منطقه > مغايرت. کامل طود بكه حکومت افغانستان بار ها اظبار داشته است : 
داشته و حکومت افا نستان کشور های رر راہ انکثاف تشبا تحت صلح و آرا مشی میتوانند به انلكشاف وارتقاى 
نميتوائد قبول عند که آغاز وضع اجتماعی و بلند بسررن‌سطح اقتصادی‌جو امع‌خویشی نايل گردندورفع تحريوصدو 
مجدد ارسال سلاح به پاکستان» سلاح » نهتلبا موجب‌انحراف منابع گرا نیپابی از این اهداف عالى ميكردد » بلكه 


رز 057 اك رای اراس ۳ يكرا 
رستیزو بعضی دیگراز جنرالان ارشد اردوی 


زوالففارعلی بوتو صدراعظم پاکستان سیاست تشدددر با کستانو 9 داع جمپوری والی کابل وکابل شاروال در هيدان 


رقعركهراجع به مرك شیر ياو صحبت میکرد 5 ع 0 
2 بادمو کر اسی بر آی‌همیش 


جن صرف مساعى برای اغقال عن هردم 2 
سرمقالة دوشنبه ٤حوت‏ روزنامة انس 


۱۱ اك 


۱ ۵ 


ولت دصدراعظم دکتور محمد حسن شسرق 
اون صدارت عظمی اعضای. کایینه , » لوي 


1 ۱ ۱( ا( 
سلسله حقايق راناخواسته انضاء رده 1 | 0 
00 هب 4 
1 3 052 تا 0 ۳ عاذ وم 1 98 
ا a‏ ترات موی ی آغاز شده ومردم بمظاهرات‌ضدحکومت و بطر فداری 
حزب عوامی ملی پرداخته اند نمایانگی انزجار 


و ثثرت مردم ازاعمال ودسا پسس آنحکو مت است * 


کستان که اين سیاستمدار نیرنک باز دا 


أخرب میشاسند خوپتر توانستند از گفتازدی , 


بوتو گفت:«کشور بایك‌آزمایشی بزركك 


كر رویرو است يايد دربارمعقب نشینی‌مای 


دید صحبت کرد ءضیاع ا پا يك 


باأسايعة جبران ناپذیر می‌باشدباآنيم بايددرك 
شود كه بحرانات از مرك يكشخصيت نشات 
مبکند» این شرایط ودسایس است که‌چنین 
کب مارادر بدا ردو آن‌حا یز اهمیت حقرقىاست ٠:‏ » 
ملت باکسعات بوره مستضعر ,راسشت كه جتنا 
کشور بابيك آزما یش ديكر رویرو است یعنی 
زم يشي تظیی سال ۱۹۷۱ له عنجر به جر یه 
نگله‌دیشی از پاکستان گردید؛ 
که وكدام سیاست سیب شده است‌تابحران 


است يا پیشروی؟ 

در صورتیکه بوتو نظام دموکراسی را از 
بين میبرد و نشان‌میدهد که‌عقیده‌یی‌به‌دم و کراسی 
ندارد. سلب این حقوق وآزادیبای اساسی 
بشبری در پاکستان ازطر ف کسی که‌بدمو کراسی 
معتقد نیست جزاینکه پیشروی پسوی ظلمو 
تجاوز وتخطی پرحقوق بشری‌نام داده‌شود تعبیر 
دیگری نمیتواند داشته باشد. 

بوتو میگوید «بحرانات مخضرازمركك يك 
شخصیت . نشات نمیکند اين شرایط ودسایسسن 
است که جنین مركبارا دربر دارد» 

بلی اين اعتراف بسار صريح است» سر 


داشت مطبوعات معتیر جبان, مبصرین سیاسی 


برادران پشتون و بلوج خود تراد میگرفت» از 
آنجاست که‌سیاست مداران کپنه کارومتنفذین 
قدرت طلب یا کستان‌خواستند بايك تیردوفاخته 
رانشان بزنند وبیچاره شیرپاو قربانی اين 


دسسه وتربانی عوضس کردن‌شبرایطی سد که 


بوتودر مجلس ترحیم شیرپاو آنرا بصورت ‏ 


ناخود آگاه اظہار کرد 
اکنون له تیا مردمجمبان بلکه‌مردم پاکستان 
نیز متوجه اين دسیسه ودسایسی دیگری شده 
اند ازقبيل يدبانكردن اسلحه‌در پوهنتو نباو باز 
کشف آن که باو جود دستگاه قوی يلسيى 
حزب مردم يك آمر غير منطقی بنظرمیرسد. 
شور و هيجانيكه در سراسر پاکستان 


سنوزاندن دفتر پیروان حزب هردم در بازار 


شاهى حيدر آباد وحريق يك عمارت محكمه 


در 


سركودهء انفلاق بم دريك فابریکه بنومظاهس 
دیگر تنفر وعكسس العمل تشدد حكومت ياكستان 


1 - 
«کنون پاکستان در دوراهی خطیری قرار د 


عقب نشینی واقعی 


ارد 


از سياس تظلم وزورورهايي 


محبوسين سیاسی رقیب وبرسميت شناختن 


مجدد حزب غوامى ملی واعاده دموکراسی 


در 


با کستان یادوام تشنج و پیشبردسیاست تنشدد 
وزددرد قبول خطرات بزرگی که تکرار اين 


آزما یشر در قبال دارد* 


ان 


ب ۱۱۱۹۱۱۵۱۹۱۹۱۱۵۱۱ ۰ بسانهتاهالس الل اله انه انط اله انه الة انالا سانشانة انه الال ليام maie tatila‏ انس ستيه اأسيلة ان سالس ييه ۱ 


حیاسی سرتا سبرپاکستان دا فرا گیرد؟ 
آيا اینیمه بحوان شنج وناآرامی زاده 
بیاست نادرست ومغرضانه وتبعیض طلبانة 
عامت پاکستان نیست ؟ 
حکو متیکه باپیروی از فیات سوء وازطریق 
| توسل بظلم وتشدد ویامال‌ننودن حقوق وآزاد 
يباى قانونی افراد ازيك آزمایشس نتوانست 
دوفق بدد شود باپیرویازهمان اصول سابق 
در ازماجهش ملی e‏ ان 
نز N Se‏ 
بوتو از عقب نشینی های جدید سخن زدء 
آباپامال نمودن حقوق اساسی مردم پښتون 
وبلوج وبازی باآزادی های قانونی‌ملت پا کستان 
از طریق استعمال قوه وزورووداع بادمو کراسی 
الإ دآوردن دکتاتوری بمنظور تحمیل تفوق سمیاسی 
حزب مردم‌واز بين برد رقيب نیرومند سیاسی 
وحزبی یعنی حزب عوامی على عقب نشیصی 


وژورنالستان‌دقیق همه از او ضاع کنونسی 
پاکستان جز اين نیست که قتل شیر پاووقتل 
عبدا لحمید بروی دسیسه مقامات پاکستانسی 
صورت گرفته است.دسیسه ايكه برای‌متشنج 
ساختن اوضاع سیاسی درآن مملکت تحر یسك 
احساسات مردم وبدست آوردن ببانه برای 
عوضی كردن شرایط در پا کستان طرح شده 
استت* 
تابا ایجادشرایط جدید متنغذین ياكستان و 
زعامت افسونگر آنسر زمين رقياى سبياسى را 
از بين ببرلدء وداعيه ماومجادلات ومبارزات 
صدساله مردم يشتون وبلوج دا قريانى يكنفر 
پستون نمایند که بوتو آنراد يك‌منبع بزركك 
قدرت» برای حزب‌مزدم میخوانسد۰ 
هیچ بعید لبود که منبع بزرگك قدرت حزب 
روزی که موفق میشد رفيق امروزورقیب سر 


سخت فردای خود بوتو راشکست دهد درصف 


شاغلی جلائر وزیر تجارت درکنفرانس‌داکاردژصف دوم از طرف راست نفر چادم 
















از گل احمد زهاب نوری 















معارفی است» که جون مشعلی ذهن 


ااطفال را دوشن سا خته ووسيله 


۹ باشد تادر تربيه وپرورش بنیهرماغی 


بارو يكار آمدن رزيم متر قسی 
جمپوری در كشسوريك سلسله‌تحولات 
عمیق وبثيا ری مطا بق خوا سته 
هاى عصر وزمان»ررسا حات‌اقتصاری 
اجتماعی وفر هنگی آغاز گردید. 

از آنجا بیکه ععارف از بکطرف 
براى بلند بردن سطح داش عمو می 
واز سوى ديكرء برای انكشا فسريع 
وموّثر اجتما عى واقتصا دی در كشور 
تاثیر بسزایی دارد» دولت .از همان 
روزی های نخستین استقرار رژیم 
حمپور بت به فكر اصلاح امور 
تعلیمی وعیار سا ختن برو گرا مبای 
درسی مطا بق یاز مندی جا معه 
وایجاب عصر وزمان افتاد و کمیته‌های 
رابه ابن منظور موظف سا خت . 

اخیرا ز فورم نشا دی معارف؛ بس 
ازغور ومطا لعه مجلس عالی وزرا » 
كميته مركزى تأبيد وتصویب گرد بد. 

مجله ژوندون طی گفت وشنو.های 
اختصا صی, باپو هائد. عبد القبوم 
وير معارف وداکتر مير عبد الفتای 
صد بق معین‌اول آن‌وژارت» به جوائب 
مختلف ابن ريفورم روشنی می‌انداژر. 

بو هائد عباء القبوم ودس معا رف 
يرا هون رفورم معا رف ميكويد: 

- به ميان آورین بسك معارف 
متوازن در کشور که جواب وى 
ضروربات غصر وممثل خواسته های 
امروزی باشد از اهداف دولت جوان 
جسبورى بود .احتماع امروزی‌خواهان 














جسمی وروحی جوانان از هر حيث 
مفيد واقع ادد 

دولت آرزو داد تا معارف طورى 
بی دیزی شورء تا واقعا سطح تربية 
اولاد وطن را بلند برده وور سا ختمان 
بيك اجتماع سالم كه متشکل ازافراد 
نو عيرور » وطندو ستء مقيد به 
احكام اسلامى وقوا نین‌مدنی وبالاخره 
معتقد به عنعنات وارزش های تار بخی 
وطن استء مور واقع شود. 

پوماند عبد القيوم مي افزايد: 

سسبیستم معارف بايد طورى تنظيم 


۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱ = 


E ۱ ۲ E DLL 


می‌شد تابتواند افغا نستان را به 
اهداف فرهنگی ۰ اجتماعی » اقتصادی 
وديمو كرا سی واقعی» به فر صت 
كوتا هی موفق سا خته وبه مشكلات 
فقر وناداری» يرايلم های بيكارى و 
انديشه هاى جوانان در خصو صں 
آینده شان خانمه بخشند . 

وزیر معارف در باره يك معارف 
اساسی دزکشور ميكويد : 

سیستم معارف بايد طوری طرح 
ميقدء تاوحدت فعر را در میان‌اجتماع 
برای مصالح علیای کشور, وحد ت 
ملى واعنلای وطن را ازمر جہت 





مار انهم يا 


کو و کےا هس 





ببتر سا ختن کیفیت وکمیت‌عرفانی» ازطريق اصلاح سا ختما ن 
معارف ازاهداف ریفورم معارف‌است. 
“قواى بشری» مطابق‌به نیاز مندی‌واحتیاج کشور عیار میگرد. 
*زمينه كسب سواد داپمی» دردژده‌ایندایی هیسر میکردد. 
تحو لات عميقى در سيستممعارف ويرو گرام در سی وارد میشوو. 


نظا 5 اللا لاله ابعر شانها نانس اناه لاجلا انهل اناس قالش الم رض انها OILS UMUIEDOUBIISI‏ “1112900 ۹( 


داپور تاژ اختصا صى ژوندون‌ازریفورم بنیاری معارف 


0 





معارفمتوازن 


در كشور 


همجنان از اتلاف بیہوده دارایی 
دولت وضا يعات کمی و کیفی عرفا نی 
جلو گیری لازم به‌عمل آید. 

وى می افزاید . 

- دولت جمپوری باریفو رم جدید 
معارفء در نظر دارذ تاجنین آرزو های 

ديرينه ملت بر آورره شده و باوارد 
ساختن تحولات مثبت معارف مطایق 
خوا سته های افغا نستان وجوابگوی 
احتیاجات کشور شوو . 

البته ناگفته. نباید گذاشت كهاين 
ریفورم زیر بنای تحولات بنیادی در 
ساحه‌عرفانی است‌ومطایق آن‌ررآننده 
ریفورسبای دیگری‌طر حو تنظیم میگردد 


پوهاند عبد القیوم در برا بر سوالی 


81201 1]11؟ 9110 الع ات اش 


بيرامون سیستم معارف در كذدشته, 
میگو ید: 

معارف افغا نستان به اثر 
انکشاف غير متوازن» دارای بك 
سلسله نواقصی‌بود» كداز نكا هكيفيت 
درسطح پاینتری قرار داشت. 

واز آن برآوردء شدن آرزو های 
ملی واجتما عی»انتظار برده نمی شد. 

پرای اصلاح؛ این نواقص در قدم 
اول بايد تعديلات اساسی ‏ ومعقولی 
در سیستم تعليمات دهاتى »ابتدائی 
»متوسطه ٠‏ ثانوى و حتى عالىرودما 
مد تاهم معبارف افغانستان جواب 
كوى نیاز مندی های کشور به‌افراد 


فنی» مسلکیو اداری گردیده وا 
سوی‌دیگره تعداد - تغليم یافتگان| 
به‌رستگاه‌ها ودوایر دولتی وخصوم 
جذپ نماید 

از وزیر" معارف می پرسم : 

ب ریفورم معارف حگونه تنظی, 4 
پی‌ر بزعا تفت ؟ 
پوهاند عبدالقیوم »درین مورد مسی 
گوید : ۱ 

کمیته های موظف » در خصوص 
يك ريفورم اساسى .نك سلسلسه 
مطالعات وبر رسى های عمیقسیرا 
انجام داده و نظرات كسان رابمقامات ا 
مربوط ارایه كردند. 

کمیته های موظف نظر دارندکه 
جون اکثر فارغان دورة ابتدا نی بس 
از ختم این دوره »ءدارای سو به تعليمى 
که پتوانند مصدر خدمات مفيدر 
مژلدبخود , فامیل . جامعه وکشور 
کرد دوف الى تفر 
داشت وضع فعلی. سوية عرفانی 
و شرايط محيطى افغا نستان »جنين 
نتيجه كرفته ميشود که مکانب‌دهاتی 
ل نا معلمه و مكاتب ابتدائى 
اساسی ۰ شا کردان رابه سطح‌سواد | 
قایمی دان صواس 4 است . 

وزير معارف بيرا مون نظرا تآ 
كميته هاى موظف » علاوه میکند: 

كيفيت تعليمات انوی به اثر 
فقدان معلمان ورزيده ندا شتسن | 
ير وكرام های درسى مطلوب ؛ کمبود 
كتبدرسى ورهنماى معلم ٬لابراتوار‏ 
عاساماق د إتجدبيزات مورد نیساز, | 
بببودى نيافته است واز همشرر ]| 
تعداد فارغان به سبرعت و ولت 
توسعه یافته ونه تنبا جذب شانازا 
قدرت دواير و موسسات دولتیو 
خصوصی بدور استه بلکه مازاد آن 
هابه اشغال کار ووظیفه بی آماده 
نبوره وبیکار می‌مانند . 

لذا مرفوع ساختن این معضب]] 
مستلزم آنست تا يك تجدید نظر 
بنیادی ووافعی »در هرم ساختمان 
معارف بعمل آید . ۱ 

از پوهاند عبدالفیوم میپرسم : 

- در تعلیمات ابتدابی مطا بق 
ریفورم جدید جه تغیبرانی رو نمای | 
شود ؟ 
وى ميكويد : 
سبرای اینکه سواد دایمی تامین 
وو وفارغان دوره ابتدائی از نگاه 
قدرت جسمانى برای تعقیب تعلیمان 
ثانوی و فرا گرفتن كورس سای 





































شود. که‌به این نرتیب سوبه‌آموزش 
ممخته ۳ 1 ۱ ارتقا مركند 

ه ایتبدابی بهاساس بك 

قوای پشری از نگاه 
؛ بعك از سبرق نمودن دك کانکور: 
انان فیک ند. از سن‌شا كردا تبكهردين 
كا نکور موفق نمی شوند » نظر 
ب‌ضرورت :به کورس های حرفوی 
قصیرا(مشت شناءل» ديدي ومتیاقی 
شغل آزاد را اختبار می نمایند »که 
این بعر دوه ,تتگورق, افشدر بر 
کار کر باسواد ماهر و نیمه ماهر را 
تشكيل خواهند داد. 


ارزشی 


ر سكين دیگرم از ود بر معارف» 
درباره انعد بلات و تغييرات اق كه 


دردوره الانوى رونما شود 


شاگردان متوازن بانباز مندی ها ی 
قوای بشری در ساحات سکتور 
دولتی وخصو صی مور تر است؛ 
لذا نخست دوره ثانوى نار !هوي 


يوهاند عبد القبوم وز 


قوای بشری » مطابق به نباز مندی و احتياج کشور عبار ميكردد 


شاه ال ال ار ا دادم . 
این‌دوره .برای آمادگی به رشته‌های 
ساينس ی اجتماعياتة و هر خی تقاوبة 
مسلك تدربجا در همه اليم ور 
منشسعت منگر دد 
هاى E‏ دعك از سوویو 
صورت تدر بجی به مکانب مسلکی 
نعدیل میگردد 

در حو کات رفورم معار ف : ثر ببةً 
معلم که متضمن تطبق آن 
مدنظر گرفته شنداه است. 

وذ نر معارف در اشاره میگو ید : 
ی ا لهند ای زر بفویرم معارفادن 
ات له دی ,فده > لكر معلمان نمه 
سویه های لسانس وبالاتر ازآن» در 


اسنت : نم 


CK.‏ کنو 
دررفورم معارف بالای زر شتسه 
تخصصی معلمی ترجه بیشترمبذول 
گردنده نسبت به تعداد سال تعلنمی 
به‌این منظور در نظر است تا معلمان 
دوره ابتدابی از فارغان یکلورسا. 
عجالتا به سوه صف چپارده تر بيه 

شوند .همجنان معلمان 

ازفارغان بکلوریا » در 

تربية معلم رت سرا 


در تیا سا بده 


Ra Fe نظار گرفنه‎ 


ب یکت ی بل هد اسار 
طردق کورس های متداوم و منم 
داخل خدمت »نیز از پروگرام های 
وزارت معارف الست 


پر معارف به سوالات خبر نگار ما باسخ میگو ید 


به همین‌تر تيب يرو كرام پوهنخی‌ها 
به‌غرض تر بيه معلم مطایق‌به احتياج 
معارف عمار یکر دد 
همجنان برای کودکوستان ها نیز 
معلمان اختصاصی ار نمه خوا سند 
در پابان اين كفت و 
پو ها ند عبدالقیوم ورس معارف مسی 
خواهم ,تا درباره تطبیق این‌ریفورم 
نبز روشنی اندازد: :ری میطو دد: 
سبرای تطبيق ریفورم ساحة عرفانی 


ردو داز 


یه سبوا بك های- مختلاف درس ر اسر 
کشور سر وی كرد دده وينه اسا س 
تقو ا زلف ادن ا 

1 ت. در دی عملی می 


ال د . دهم زت 


سمعلومات لازم درباره نياز مندی 
وای شری كتسور در سکتورحای 
مختلف »برای ينج الى ده‌سالآ بنده 
جمع آوری ميكردد ,نا ريفورم مورد 
نظر طور مور ومثمر هسته گذادی 
و تطبیق تدریجی شود 

همچنان بادر. نظر داشت اصسل 
کیفیت اهداف عمومی معارف‌وروحبةً 
ریفورم ءنصاب تعلیمی ع بر وكرام 
على دوهی + اک . کین 
لیر عبار کرد بده ودرین ساد تك 
اقدامات جدی بعمل می آبد:جنانجه 
درین ساحات همین اکنون اقدا ماتی 
نيز صورت گر فته است 
ارتقای مكانب دهاتی و ابتدانى به 
صئف هشتء تعدیل برخی ازلسسه 
های عمومی ثانوی .به مسلکی. 
تدریجا روی ,دست گرفته میشود. 














































بك منظره ازشہر ساحلی میدیانای الحزایر که خبلی مدرن آباد گردیده است . 








ترجمه ونریه ع2 كبكدا 












نج رصح رورس رم و موب 


باکشور های جبان آشنا شوید 
الت 
3 کے 


کشسور جوبورى درافريقاى شمال غربى در 
بحيره مدیترانه که‌باکشور تونس» لبساء نايجير 
معالىء مور ينانيا ومراکش همسر حد الست . 
دارای .۲۳۸۲۰۰ کیلومتر رقبه وجہارده مليون 
و هفتصد وهفتاد هزار جمعیت میباشد که دريك 


مه 


کیلومتر مربع آن ٩‏ نفرحیات بسر هیبرند . 
اقلیم الحزایر بصورت عموم مدیترانه ایی 


یکی از کوچه های شیر کبنه الجزایر که‌دارای کوچه های عرض وتاریکی عیباشد . 


بوده بارندگی آن درزمستان صورت می کیرد 
وناستان گرم وخشسك دارد. نباتات آن سبز 
مدیترانه‌یی جنگلات ارچه» پسته ودر جنضوب 
آن صحرای اعظم نخلستانهای خرما دارد . 

الجزاير به ۱۵ ولايت تقسیم شده شر 
الجزيره پایتخت آن میباشد که درکنار ساحل 
مدبترانه موقعیت دارد. شنیر همتای اوران 
کف ستانين» اناباء" میلیاناه میدبا وکازبا از 
شیر های مشیور آن بشمار هيرود . نود در 
صد اهالی الجزایر راعرب وبربرها تشكيل 
داده و۲۰ هزار ارویابی در الحزابر سکونت 
دارنك . 
دين اسلام ۰ قيصد اهالى آنرا درسر 
گرفته است . گندم » جوء تنباكوء بنبهءزيتون 
وتوت ازحاصلات زراعتى الجزاير بوده, گاو 
گوسفند » همركب وشتر ازحیوانات مهم آ ن 
آهن» فوسفیت» نفت ونمك ازحمله معدنبات 
وخرما گوسفند» مبوه جاتء يسم » آهن» روغن 
زيتونء الفاناوكارك ونفت از صادرات اين 
کشور بوده واز واردات آن منسوجات نخى 
ماثمين آلاتء تزغال» شكر وجاى ميباشد . 

بيرق الجزاير ازدورنگك سفيد وسبزعمودى 
تشكيل بافته دروسط آن نیمه مبتاب و ستاره 
بر نكث سرخ ديده میشود. پول رايجدآن دینار 
الجزايرى مساوى به صد سالتيم میباشد . 

روزملی الحزایر که سالگره القلاب (1945) 
هاشد مصادف به‌اول نوامہراست» عایدات 
على فى نفر: ۲۲۰ دالر ميرسد . 


کے ےی 


کشو ری‌در قارۂ باه 
آ نحا که‌صحر ابی پا دان و نسيم 
مد بتر انه گو اراست 








ابن کشور چوان جصبورى افریقایی که‌نازه 
(۲۱) سال ازا نقلاب آن می‌گذرد مدت ده سال 
درمیان خون وآتش میسوخت تاريخ درخشان 
وبرجسته ای دارد. موقعیت آن درکنار يديره 
مدیترانه به اهمیت ابن کشور بیشتر افزوده 
وآنرادر قطار کشور های خوب افریفای‌شمالی 
درآورده است . كوه هاى اتلس درشمال و 
دنباله تسلسل کوهای جدید جين خوردگی 
يورب میباشدکه بيك زمانی‌ازآبنای جبل‌الطارق 
به‌کوهپای نوادای اسپانبه وازطرف دیگر از 
طریق دائی بون بهكوصباى سیسلی وایتالیا 
وصل بودند. ابن كو قبا که بامتداد ساخل 
شمال مغربی امتدادداشته بنامبای رتل‌الاتلس) 


صفحه ۸ 
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ورریف) معروفودرجنوبآنيك سطح»ر تفع‌بنام 
شط موحود اس ت که نوع خوب آهن درآن یافت 
مرشود. عقب اين سلسله كوهراى ساخلسى 
وادیب‌ای حاصلخ.ز تل اتلس وحود دارد كه 
یی ده اا ی مد مان 
شیف کلانترین وادی بوده وازدرياى برمسن 
اسم آبیاری میشود . 

دروب کور اه رای اقلم ترم 
ریگستان :وده تاستان فوق العاده سوزان و 
زه‌ستان نسبتا گوارا ودهتدل داشته بارندکی 
شدرت بعمل هی آید بالحاظه «صحرای‌اعظم» 
فقد نباتات میباشد لکن حایبکه درآ 1 ب 
باقت مشود نخل‌نان ها؛وجود آهده که‌«عضی 
«ت» های خاردار ودرختان خرما درآن مرو بند. 
دون نابستان ابن نواحی خسك مبیاشد لذا 
بخ درختان دراز بوده تاآبرا ازعمق زیادکش 
کرده تواند برگیرای آننها کم وسخت میباشند 


تاآب درخت تبغیر شود . 

درسرزمين الجزایر عربراء بربرها ومور ها 
حيات سر رده که امالی الجزابر راتشکیل 
مهد . 

جتئلات كارك به تل اتلس و جنوب فلپی 
وبل وافر بوده ارحه اپو وبلوط سبزدرختم‌ای 
مخصوصي حنگلم‌ای مذكور میباشد که تلمع 
آن قانونا ازطرف دولت ممنوع قرار داده شده 
ودی از کی رین شمسا 
وسطوح در تفع آن دومیان حبوانات ازقبيل گاو» 
گوسفنده شتر» رکب واسب راتر بيه می‌کنند. 


است 


نم وجو غله اوو زیر بوده جو و 
جواری نیزدراکتر حاها کشت مشو ند 

باغبای انگور ودیگر موه جات قريب شہرها 
وجوددارند . تمباكو » پنبه » زیتون ونون 
برای تر ببه کرم بل دراکترجاها زرع‌مشوند. 
الحزاير هوه جات نارنج» انعيرء انار» بادام, 
كملهء بسته وخرما زياد ووافر داردكه حزو 
اقلام صادرانی آن بشسمار م.رود. نبات الفائاکه 


شتریکی ازوسایل نقلیه صحرای الجزایر بوده کاروانبا هزاران کیلوهتر رابسوی شرقوغرب طی هی کند. 


برای کاغذسازی واعاشه حیوانات دسا عداست 
»خصوصا درجنوب اوران کاشنه مشود 

سر ات ا لد لاحت ریت 
عردم الجر ا بر كه را دازاي بك غيليون تفوس 
میباشد ودرسال ۱۹۵۶ درحدود 6٠١‏ فبهسه 
نفوس الجرس رافرانسوی ها تشكيل مداد و 
بعدازاعلام حمم‌وریت وانقلاب‌آزادی» فرانسویما 
ابن تسررراترك وفعلا ردم خود الحزایر که 
رت ری دا در ر ن رت 
شده اند . درادوار قديمه در دحل الرس 
ادروزى بندر کوحك فرانسوی قرار داشت و 
سپس روهی هاحای آنرا اشغال کردند درقرن 
وسطی درزمان تہاجم عربیا ناحیه مذکور «کلی 
خراب ووبران کردید . در قرن دهم میلادی 
ل ی 
تسیر وبندرآن نمود . دراوابل قرن١١‏ الجرس 
حت اداره اسیانویما درآمده وبهدا برای مدت 
سه صدسال دنحرث مرکز قوای عسکر ی 
فتودالی العزاير تحت اداره امیراطوری عثماذيه 
درآورده شده بود . 

در ۱۸۳۰ فرانسویما اين شہر را دست 
آورده وآهسته آهسته به تمام کشور آنزمان 
به‌دست اندازی شروع کرد ودرمدت ۱۳۰سال 
اچرس بزد کتربن مرکزادادی فرانسه‌ددبراعظم 
افر بقا قرار گرفت بالاخره دراثر جنگرای زياد 
آزادیخواهان این شیر در ۱۹۱۲ اسنقلال خود 
راازفرانسه حاصل کرد وازهمان روز باينطرف 
الحرس باینخت حمپوربت الحژایر قرار داده 

از ابتدای قرن بست «خصوصا در زهان 
جنگ جبانی دوم الجرس بهسنایع عصمرى اقدام 
کرده واهروز نصف تولیدات صناعتی ااحزایر 
باین مر ذکبه میکند فابریکات مائدين ها ی 
زراعتی » سامان برق وراديو فابربکات اصلاح 
مونر ومونداژ تراکنور ذابریکات كود کبه‌باوی 
نساجی » کاغذ وغیره همه درهمین شببر وجود 


حبات زنان الحزابری درخارج «نزل که دو لباس مختلف رانشان مدهد . 


دار ند اآعرس »ممتردن مرکز خطوط آهن 


سر رای اه بر سین باتوی 
داخلی وبین المللی درالحرس هدتمركز بافته‌اند 
که سالانه از 1۰-۲۰ هزار طباره ووش ازيك 
کنند 


مید,ون مسافر از همین مبدان‌استفاده هی 


هونن ازنندرگاه اأجرس سالانه ه میل.ون 


تن ادوال سوی اروپا » امريكا وآسبا تقل 
داده مشود . 

وذ ورستی دعروف الجزایر که دارای ه 
لبون محصل می باشد» انست.توت زراعتی 
تكاس عالی تعجارت بحری» دکتب عالی ببندسی 


بقيه درصفحه ۲۰ 
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درکائنات ودرطیعت از موج گل تاحرير ابرها از سنلگك خاره تا بستر سېزه هاهرحه هست اگر زبانى هم‌ندارد. حرف وبيانى دارد كه می‌توان ازحال آنهاء فبه‌ید» اين تابلو 


هم گویای راز ها بست که دقت شمارا میخواهد . 











در انديشة بیان يك طرح لو ... 





اعظم رهنورد کیست ؟ 


رز 


نال ال ال ان ۱ 


u 


سال عمر دارد . 


2 است او 
1 


من و قضی كيبا و نگا رش قصه‌بسی 

دا آغاز می كنم بیش از آنکه متوجه 
اصول .قوانین ومقوله های فلسفی وسیاسی 
باشم »زیر تاثیر همان حالت روانی میباشم 
که‌در همان لحظه دارم . 

جلى رعورد : 

از نظر شما دگر گونی وتحول در كار 
داستاننویسی وقصه پردازی چگونه وازجه 
زمان در کشور ماآغاز گردید ودر جریسان 
تکامل نسبی اش باچه دشواری هایی مواچه 
گشت ؟ 

- از نظرمن نه بر شاعر لازم است‌درزمینه 
تاريخ قصه. واز همین نظر زايد میدانم بحث 
های تخعصی داشته باشد ونه قصه و یس درز م نه 
تاريخ قصه واز همین نظر زايد میدانم بحث 
كردن درزم نه حگو نكى راھبا بی قصورادرادببيات 
معاصر وچگونگی‌سیر تحول آنرا .شايدهمآنجه 
من بگویسم وارائه دهم نا قص باشد ويا 
خالی از لطف ودلجسپی »چه من تخصصىدر 


ابن زمینه ندارم . 


بو كارا ری قصه نویس معاصر کهعالب نقد مابش راداعضای,زناب» ترجعه هایشی‌را 
بامضاى (رز) وقصه‌هایش رابامضاى ررهنورد زرباب» نوشته است . 

تعداد قصه های کوتاهش بيش از هفتاداست ويك قصة طویلش نیمه تمام هم‌دارد 
بنام (نقش ماوپندارها» که تاسیزده نماره‌درژوندون جاب گردید وبعد نا تمام ماز 

زبان انگلیسی رامیداند وتعداد زیادی قصه پولیسی رااز همین زبان به دري ترجمه نمو 
است. نقد ها يس بیشتر ادبی وفیلمی بوده‌است. رهنورد بعد از اخد لیسانس ازپوهتتو 
> كابل دررشته‌ژورنايزم دییلوم فوقلیسانس‌خود اا دانشگاه ویلزجنوبی بریتانیا بدست‌آور 


۱ ۱ يك اللا اال يك الل الت ل ۱ ۱ 


۳۱۱۵۱۱۹۵۲۱۱۱۵۸۱۱ _ 






= 
3 
لل انه انس انه اله لقاب ابشلالع! الامقتلة ان الشاته الال ۱۹۱۱۱۱ سس سوفنو 3 


گذشته از این دراینجا بايد اشاره 
به نکته یی هم بکنم وآن ايلكه تسا آنجا 
که من اطلاع دارم .تاکنون اصلامطلب جاسع 
وهمه چانبه‌یی درمورد چگونگي بيدا بی قصه 
به‌شکل عام آن‌در افغا نستان كارش نگردیده 
وآنحه هم که نوشته شده ضمنی بوده‌است 
ودر حاشیه ويا مقدمه کتاب ويا مقاله یی. 

شما در پرسش خود اشاره یی داشتیدبه 
معیار ها وضابطه های پذیرفته شده درقصه 
نویسی وآن هم در سطح جبانى وبين المللى 
عقبده من ابن است که اگر اين معیار ها 


رامبنای کار خود قرار دهم در ارزش گذاری 
قصه معاصر ء ابعاد وپبلو های آثرا درجار 
حوب معين وفشرده این ضابطه های‌قراردادی 
به قضاوت گذاریم بايد بكوييم تاکنون اصلا 
قصه‌یی در اقغا نستان نوشته شده استو 
شاید بتر است بگویيم تلاش هایی صورت 
می كيرد که قصه نویس مابتواند اين معیار 
عارادر قصه معاصر جاری سازد واين هم 
روشن است که هم معیار ها ناهمگون است 





1٩4 شمارة‎ 


نمی خواهم بصورت مشخص روى اين ياآن انكشت كدارم 1 


وغم تلاش هاواز همین چاست که کمنر 
یتوان شباهتی هميان اين معيار هاو تلاش‌ها 
يافت. 

میتوانید مقدارى از اين معیار عای نا 
همگون اما پذیرفته شده در سطح جبانىرابر 
شماريد وهعرفی كنيد تا خوبتر بتوانيم به 
طرز دید شما آثنا گردیم ودانيم شماقصه 
راحه ازنظر تکنيك وساختمان وحه ازنگاه 
مطلب باحه محك هايى از بوته آزمایشسی 
هیکشید ؟ 

- نمیتوانم ونمی خواهم بصورت شخص 
انگشت روی «این» يا «آن» بگذارم ویاشلا 
(الف) ورب» يارج) را معیار های قبول شده 
قصه. نویسی در سطح جیانی ععرفی كنم جه 
خودم باهر اصل قرار دادی که انديشه ويا 
ابداع واشكار هنر مند رادر زندان در سته 
قواعد خاص وضابظه های مهين قرار دصد 
مخالفم اعابصورت ضمنی ومقدمه گفته میتوانم 
يك مشخصه حبان امروز در تمام زمینه های 
انديشه یی تنوع وگوناگونی پدبده هاست 
درهرژهینه ای . تنوع در فلسفه » ننوعدر 
سياست تنوع در شوه های اقتصاد وفرهتكك 
ونه اع رت ات عدم 
ولد مله کے وس ی اڪ 
اين همه تلون رنگیا وتنوع پینشیا در بديده 
عاى ونا کون جربا نيزي مون ومتنوع داب 
بوجود ماورد . 

درجذين شرايطى جه مشكل است که‌هنرمند 
تصويم بگیر د ودر دوش وراه خودئناست 
بماند ءجنانکه نمانده است . 

© فن غت ات ود اروز نت و 
دست آورد های هنرى خود می بينيم »متوجه 
مچرديم كه در وای ده کی وی 
یااصلا تلون, وتنوع راه نيافته است ويااين 
راه یابی‌به‌اندازه‌یی ناهرئی است که احساس 


نمگردد . 


برميگرديم باصل مطلب در زميتهمعيارها 
واين واضح است به همان پیمانه که حریانبا 
درمسير عام تکامل هنری متئوع وگونا گون 
است معيار ها وضابظه هانیز رنگ‌رنگند که 
گفت وگو در باره آنبا ایجاب تحلیلی بسیار 
گسترده وهمه جانبه رااز شیوه هاو بینش‌های 
عنری جبان هیکند . 
امروز برای ارزش گذاری وارزیابی ویابه 
زبانی دیگر نقد هنر واز جمله قصه نویسی 
دوشیوه بادو نوع بینش در حبان متداول 
است :شم‌یوه اكادميك یادانشگاهی وروش‌آزاد. 
اگر معبار ها رادر زمینه داستان از نظر 
و و ی ی ی 
حيث. بار فستی دیاز لارشكل! وخم ف 
های شکلی واز نظر محتواى داستانی تاکنون 
در کشور مابوجود ليامده است ومن دوی اين 
نكنه تاکید هم هیکذيم ۳ 
دقيه دز صفحه ۲۰ 
صفحه ١١‏ 


عضر ما همانطوریکه عصر کبپان »عصر 
داکت وعصر اقمار نایده می شود وباایسن 
عناوين والفاب در روزگار مااز نظر انکشافات 
صفحه ۱۲ 


سریع علم وتکنالوژی مرز هاي تاريخىدر 
فواصل کوتاه ازهم » زود» زود تعویض‌میگردد 
همانطور در قلمرو ذوق وعواطف وغرایز زیا 
جويى وزیبا پسندی نظیر چنین نو آورىونو 
خواهی هاروز بروز محسوس ومحسوس تر 
می شود باين حساب عمانطو ريكه در مکتب 
رسامی پیکاسو فصل وباب‌تازه وحیرت‌انگیزی 


رابنياد گذاشت وکو بیزم و مانند آن دیگر 
مكاتب هنری ذوقبا وفکر هارا بارنگ وماية 


نوی متوچه ساخت همانطور در موسیقی 
هواز لحاظ علم دفن وهم ازلحاظ تشکیلات‌و 
هارمونی نو در ساز ها تحولاتی محسوسس 
عرض وجود نمود ۰ 

درعکس مانند «ییتل‌ها» گروه نو هنری که 


»> ظببور 
این كروب 
دو ها نكا نكك نموده 


بش" م3 اخصرائى جیمز 
کرده اند دیده می شو ند 
بعدآسفرهابی به بیروت» 

بپادیس رسیدند وبعنوان (انسالباى باتفنګچه 
طلائی ) کلسرتی‌را در «دراگ ستور‌شانزدم 
ليزه بر کزار نمودند كه عروس شیر وساگنان 
زیبا پسند آنرا سرا سیمه تاپایان شب‌ها 


در حريم هلر خود محصور ساختند , 





من يك مادرمء مادریکه برای سه طفلش» 
هنوز شنا خت د ست راست و حب 
گنگ وناشیوم است . 

وبزركترين آنہا شش سال دارد وخودم 
بیش ازبیست ودوسال عمر ندارم . 

زمانیکه جبارده سال بیشتر نداشتم بایکی 
ازاقوام پدرم که دوجند سنم عمر داشت ,2 
بنابر خواستة يدر ومادرم "عروسی کسردم . 
عنوزهدنی ازاین پیوند بدنما سیری نشده بود 
که شوهرم هوس د یگری به سر ش زد 
کاشانه‌اش بدش آمد. ازخانه وزندگی بدون 
علت ودليلى گربزان گردید وبادختری‌که یکی 
ازخو یشاوندان نزديك ماود تار دواند و 
عاشقش شد وسرائجام درحالیکه اولین فرزند 
مادوماهه نشده بود بااو عروسی کرد ومراجون 
متاع بی ارزش دور انداخت . 

باآمدن الباق درمنزلم زندگی ما شکل‌دیگری 
«خودگرفت > اوضاع فاميلى وخانواده‌گی ما 
بکلی دگرگون گردید وبربدبختی من وفرزندم 
افزود شد هرروز بلاوقفه بپانه ترانسدن و 
بپاته گرفتن وبالاخره موی به‌موی شدن عادت 
من وانباقم شده بود . 

دراین گروداد » دراین حدال و کشمکش 
خانواده‌گی ویرانی وضع اقتصادی وففسر و 
تنگدستی چنان چیره‌ای زشت دپلید خودرا 
برای مانشان داد که نگوونیرس ؟ 

ی کر لاك و 
ميتوانست مصارف دو فا هيل رايوره 
كدوم ارين سكل اين و ور 
کشنده ادامه هيداديمو بهغذاى بخور وتميرىكه 
برای هامى رسيدقناعت داشتيم . 

روزها می گذشت وروز هاى ديكر سختر 
وآزار دهنده ترازروز هاى قبل به سراغ ما 


هی آمد. دومین وسومين فرزندم نيز بدنيا 
آمدند وروز بروز بخرج فاميلى ماافزودميكرديد. 

دریکی ازروزها درحالیکه چون روز مهای 
دیگر بفکرتبیه نان چاشت بودم احوال آوردند 
که شوهرم باموتر تصادم نموده ومرده است . 
ومن ماندم پاسه‌طفلیکه احتیاج به‌پدر ونوازش 
هاي مادر داشتئد . 

اکئون مدت سه سال ازآن زمان ھی گذرد۔ 
یکی ازدوستان ماكه زنش راازدست داده‌است 
خواستكار ملست وتضمین نموده‌ګه اطفالم را 
نيزمنحيث يك پدر نكهدارى كند وخودش نیز 
صاحب دوفرزند است ازطرف ديكر خودم به 
ابن وصلت رضايت ندارم ميخواهم تا منحيث 
مادربه سه طفلم بصورت واقعى كه آینده ای 
جامعه به آنپانیاز دارد رسیدگی کنم اكنون 
شما مرارهنمایی كنيد كه كدام يك از این 
دوراه رابر کز ینم : 

خواهر عزیر 1 شما اکنون دیگرآن دختر 
جارده ساله ابکه پدرتان راه زندگی دابرایتان 
بدون اراده ودخالت خودنان تعیب ن کرد نیستد 
بلکه باپروردن سه فرزند وتحمل مشقات و 
تکالیف زندگی بامبارزه عليه زندگی ورزیده 
شده‌اید» درين دوراهی‌که دربرابر شما قرار 
کرفنه. بپر کدام که بخواهید بروید توصیه ما 
اين است که تجارب امثال تان و مشورهو 
حساب عقل وفراست تان رافراموش نکنید »> 
اګرجه حوادث قابل پیش بشی مد در صد 
نیست ولی بازهم باتوکل زانوی اشتر بستن 
میتواند شمارا ازحصار اشتباه وبازهمگرفتاری 
درغم واندیشه بازدارد اگر توانید وسایل. 
وضرورت زندگی اطفالتان راآماده بسازید وبه 
همت خودمتعی باشید بنظرمافکری است بتر 
ورائیست صائب آنطرف اختبار بشما 1 





سا 


بينالملاىزن 


باسال تحول بيستر درو ضعز نان 


این حقيقت مسلم است که درسال 
های پر اضطراب پیشین ودرزمانیکه 
مشکلات درد ناك و ناراحتی ترس ای 
ناگوار در بطن جامعه سرا غ ميشد 
انديشه های بكر و نیروی خلا ق 
نيم از پیکر اجتماع نيز د ريشت 
جادرها و رو بند ها ازياد رفته بود 
وزنان جز پنمپان اشقن افكار وعقايد 
حو بش راه دیگر سرام نداشتنه اما 
وقتیکه نساوی حقوق شان باهرد و 
آزادی های انسانی زن در کشور 
مطرح شد اين اقدام. ملمروارزشمند 
به زن وبه این عنصر ز ندگی ساز 
حبات تازه بخشبد ازان بعد زن‌نیروی 
شکرف و سازنده خو یش را هرجه 
بیشتر در خد مت اجتماع گماشت . 

واکنون در شرایط نوين و با برب 
ری و تجليل از سال بين المللی 
رن ضرورت تحو لی بیشتر در وضع 
زنان مطرح شده اسمت پس برایثگه 
دست بر تحرك زن درحمه ثقاط کشور 
نقش همه جا نبه تر و دامنه‌داری را 
در فعالیت ماق احشماعی ۰ سیاسی: 
اقتصادى فر هنكى ايفاء نمايد لازم 
است دیوار عاى تعضبات فرو ریزد, 
خرافات و بدیده های متفی‌ریشه کن 
شود »۱ متیازات و نا همگونی ها 


محو شود نازن بیش از بیس ف-سال 
5" 

پس ما بمنظور درك مار 
مشکلات ر نان باسه نن از زنان 
آگاه ند ات شنفکر او مصبا 4 
هاى بعمل آوردیم که انات نق در 
شما خوا نند گان ار جمند مې نما م 
محترمه عز :زه رشاد متصدی امور 


مر دوط فر مایشات و قرار 15 دس 


د 


د مپرمنو تولنه در مورد نقش ز نان 
روشنفکر در مبارزه با پدیده ای 

نقش زن جه منحيث عضو فا ميل 
وچه منحیث عضو جامعه خیلی مها 
براز نده و پر ۱ همپت می باشد زيرا 
انان خو د نصف افواد جا معه و ۱ 
تشکیل مید هند و نیمه دیگراجتماع 
برورده دست اشان است عطي سم 
زنان سس تست اران است ‏ له 
گمان میرود و يك جا معه بطور کل 
نمی‌تواند ازتحت تأثیر نفش‌زن‌بیرون 
1 درين صورت نمی وان 
موثریث نقش ز نان رو شنفكررا در 
مبارزه باپدیده های منفی ۱ جتما ع 
نادبده گرفت . 

این جنبه حای منفی معلولی ازعلت 
هائیست که به مرور ز مان در عمق 
اجتماع ما ريشه دوانیده است ودر 
اقتصاد و فر هنكك ما اثرات سوء 
وارد نموده و نسل با تسل ١‏ ثتقال 
بافته است از بين بر دن این جنبه 
ها و تعویض آن با بدیده ها هثبت 
ومفید: تعمق و غور بیشتوومبا رزات 
پیگیر را ایجاب می نماید نا پتوان 
علل دانگیزه های بو جود آمسید ن 


اين ید دده ها اهما مت وبا تحليل 
منطقى در بى زفع آن بر آمد . 
مطالعه و تحقیق و علت‌بابی | ین 
انگیزة ها وارزیابی همه جا نسبه و 
های منفی خوا هد شد المنه نقش 
روشنفکران درین قسمت مو ثر 
وی در مورد سبمكيرق. بیشتشر 
دفن 05 نتشاد کشور جنین‌افزود: 
انسان‌طععا بك موحوداجتماعیست 
واحتماع عبارت اسشت از تجمع افر اد 


که بطور الزام و به پیروی ازفطرت 
وحس احتیاج و تعقل دور هم جمسع 
شده اند واشتراك مساعی مینمایند 
واز کوشش و کار و فعالیت يكديكر 
متقابلاً والزاما سهره مند می شو ند 
تاپتوانند بحيات بپتری نا بل آیند 
وجامعه خود را م 
نمانند . 

... پس هر فرد در مقابلاجدماعی 
که دران حبات بسر می‌بر دمسئولیت 


ر ثه و متش قى 


مرا دارد وخد. رصا طبقه‌ر وشدفكر ` 


که این مسئولیت زا عمیقاً ١‏ حسا س 
می نمانند . ميدانيم در جریان نار بخ 
وسير زمان زن هميشه سمم مسوم 
نقش موثر و مولدی در اجتماع خود 
داشته است . 

اهروز خو شبختانه اين مو ریت 
با انقلاب جمپوریت در وطن عزیز 
وحیات ملی ما خو بتر نمودار است 
وساحه فعالیت های اجتماعی زنان‌را 
در تمام شنون حبانی مساعدنر 
ساخته است . 

هموطنان رو شنفکر ما با بد بايك 
اتحاد و همبستگی با بلان های که 
برای بپیود حیات ملی ما و ضع 
گر دیده اشتراك مساعی نمایند ز يرا 
هیچگاه ز مینة مسا عدی بسو دة 


ملی برای بپبود و ضع‌زنان ما ند 
امروز و جود نداشته و هر كس در 
هر موقفی که باشد می تواند دراین 
مبارزه برای بپبود ز ند گی‌مردم‌خوت 
سیم و شريك گردذودامن‌این‌مبارزه 
را بسوية ملی بکشاند . 

درين موقم حساس , احسا س 
میشود که خد مت در راه و طن و 
هموطنان بزرگتر ین غایه و هد ف 
هر شخص وطن ير ست به هر وذیفه 

بيغله عزيزه رشاد که خود دختر 
روشنفكر و آشنا با يرو بام هماى 
احتماعی است نظرش را درینمو رد 
یوت راز کو 

البته درك اين واقعیت » هر وطن 
برست را متحسس میسازد ز سرا 
برابلم ها و مشسکلاتی ز بادی‌درحیات 
زنان و جود دارد که ابشان‌راتعجیز 
مي‌تماید و نا همکونی نا برایری دا 
بين زن و مرد در شمر‌ها وروستاها 
بو حود آور ده است . 

برای رفع ابن تبعيض ها وضع 
قوانين مبنی بر تثبیت حقوق‌حقه زن 
اجتماع را از حالت محدو ديت خارج 
مينمايد وهمه افراد از مزایای كا رو 
مساعی افراد استفاده خو بتر ی 
می نمابند . 

به نظر من بسهترين راه حل و نيل 
به يك جا معه متر قى |اومرفهةآناست 
كه ز مین را برای اجراى قوائين 
مساعد ساخته و حقو قی را که زاده 
قوائین است به منصه احراء گذارده 
شود و بی تر دید درین صورت‌سطع 
فکری .و ذهنی مردم بالا رفته و مردم 
مسئو ليت فرد را در مقابل فرد و 
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حامعه احساس می نمایند . 

جوا رایس شیم ها بد ی زد 
عظمت نیروری سازنده ایشان متوجه 
سا طن إن نیروی ای 
افراد در اعمار مملکت میرة رد تی 
ندست می آید ۰ 

قوانین مدنی و قوانین دیگر می 
[نوانند اين تمعیضص ها و نا برای‌عار ۱ 
ز بين ببر د خصوصاً تجدید نطر 
به‌قانون ازرواج» تعداد زو جا ت» 


أمنع نكاح صغيره ٠‏ طلاقمهای‌يك‌جانبه 
مطابق قوانين اسلامى » حمايه حيات 
طفل بعد از فوت يدر و باطلاق و 
رفع دیگر تبعيض ها و بالا خر ه 
تدوين قانون حمايه خا نواده می - 
#نواند علت خود بینی ها وفردكرائى 


داشته و مو جب بروز تبعيض و نا 
برابرى بين زن و مرد شده از بين 
ببرد و بدين قسم میتوان در راه 
اجا ای الا لك سك 
مو ر واقع‌شد. 
محترمه منوره‌فضلیار عضو نفتيش 
دافغانستان بانك در مورد مساوات 
برابری تساوى حقوق زن گفت : 
پاسخ اين سوال را بايد بامطالعه 
در حكو نکی رابطه بين زن و مرد 
وتفییر و تجول آن در طول تا ر بخ 
Ê‏ حستجو كرد . البته در ۱ جتسماع 
ابتدائی زن و مرد تقریبا از حتو ق 
مساوی بر خوردارٍ بودند و هر د و 
| درضحنة تلاش و معاش اقا ری 
مبكردند و لي بابیشر فت تمدنو تررقی 
| علم صنعت مرد ها نیرو و آ گا ھی 
بپشتر در مبارزه با مشیکلات‌طبیهی 
بدست آوردند و ز نان را نظر به 
وظایف التق الى ازضصحس له 


| مبا رزات منهت اجتماعی به تد ر 


بس زدند و در حبار ديوازى خا نه 


الممارة 55 


هارا كه طبقات مختلفه در كذ شته . 


محدود سا ختند كه از ابتداى تاريخ 
تمدن تا مدنی بيش ز نان عالم كمو 
بیش در محیطی خا مو ش وسرد و 
تاريك ز ندگی میکردند و بيد ون 
هيجكو نه ابراز و جود و فعا ليت 
مثبت از بين میرفتند وازين سر ب 
نوشت نا مطلوب راضى بنظر می - 
رسیدند ز برا بتدریج ودرالر عادت 


آن را امر طبیعی و عادی و معمولی 
تصور میکردند . 

اما باگذشت سرالییا ۱ مروز ز نان 
با جنب و جوش بيسابقه شخصیت 
ذاتی و طبیعی خود را به لبوات 
رسانید ند و حقوق پایمال شد:‌خو شش 
را بدسیت آوردند و با فرو ر بختن 
حبار دیواری خانه که بصورت‌زندانی 
در آمده بود محددا به صحنه‌مبارزات 
اجتماعى قدم گذاشتند .وا كنون 
در بسيارى از كشور هاى متر قى 
پیش رفته حميان بين زڼ و مرد 
هيجكونه اختلاف از جست حق 
سیاسی» اجتماعی واقتصادی و جود 
ندارد و آزادی ز نان بمر حله تکامل 
ی 

وفکر میکتم که باتحلیلو بر کزاری 
ساي بين المللی زن پیشروی غير 
منتظر و بې چډ و حساب‌اثر ببسيار 
عميق در نظم اجتماعی کتبور ها 
بعوض در كانون خانواده‌ها خواهد 
گذاشت که اين سال زائیده و ضع 


حدیدی در زندگی زن وتحول‌زر گك 






احتماعی قرن ماست که اثر عمسق 
ورشه داری در قوانس و مقر را ت 


گذاشت و در واقم اکثر دانشمندان 
و جا معه شنا سان و مس 
اداره امور احتماعی از روی حق و 
الصاف اکنون ز نان کشور ها ی 
عقب مانده را در مبارزه‌ای در پیش 
کرفته اند مستحق می شنا سند رد 


معتقدند که در دنیای جدید زن بابد 


کند و با برابری و تساوی حقو ف 


ونظم اجتما عی دنیای ما خوا هد 








نقش منفی وغیر فعال خور رافر اموش 


بصورت عضو فعال وذیصلاحیتی‌وارد 1 بر 
ع ا على بين المللى كرد ند 3 








بيغله عز بزه رشاو 


جوم وس عم مهو و AAT > SDSS SD‏ 


مترجم :بوریا باق 


۵ سالی‌بین) لمللی‌رن 


۰ نفطة عطفى درتاریخ پیشرفتیای زنان 
بشهار میرود واین سال توسط بك قطعنامه 
مجمع عمومی ملل منجد بحيث سال بین‌الللی 
زن نناخته شد. كورت والد هايم سر ملشی 
)ملل متحد اظپارداشته است : 

«کنون زمان آن رسيده اټ که به نقش 
عمد زن درسراسر جہان آگاهی حاصل مشود 
واين ضرورت که حقوق مساوی زنان ومردان 
بابد عملا شناخته شودبيش از هروقت دیگری 
توجه رابخود معطوف ميسازد. برابری حقوق 
زنان ومردان نه تنبا ازین جپت مورد توجه 
استکه اين امراساس هتين حقوق انسانی دا 
تشکیل میدهد» بلکه برای‌تأمین صلچ جبانى 
و پیشرفتهای اقتصادي واجتماعى نیزشرط اولی 
محسوب هبگردد ۰» 

هند برای تجلیل سال بين المللی زن به 
شکل شایسته تری باساير کشور هاي جبان 
هم عقیده‌گردید ۰ براي ترتيب پروگرام تجلبل 
سال بين المللی زن وتطبیق هدفباي که‌درنظر 
است. بك تشکیل غیردولتی اساس گذاشته 
شد.این تشکیل بنامكميتة ملی سال بین‌المللی 
زن ياد می‌گردد. ميرمن اندراگاندی صدراعظم 
هند ازین كميته ریاست مبئلمايد ۲۹9 زن 


برجسته وممتاز ازپوهنتون وسازمانهای عامه, 


اجتماعی وفر هنگی درآن عضويت دارنه . 
اندراگاندي درنخستین اجلاسیة ايبن كميته که 
بتاريخ ده دسمبر ۱۱۷۶ دایر گردید بر نقش 
عمده زنان درنیکل دادن‌جامعة هلدحتى آیندم 
شریت تاکید ورزید. سازمان ملل متجد براي 
سال بين المللی زن وتطبیق هدفباى کهدرنظر 
گرفنه است واینہا عبارت اسيت از : 
برابرى مبان زن ومردء سمگیری كامل زان 
درانكشاف واشتراك آنان در استقرار صلح 
جبانى . 

ملل متحدبراى انکشاف حقوق زنان وتدارك 


امین 


زمءته هاوامکانات مساوی برای آنان ههواره 
سعى لموده است . 

درسال ۱۹:7 ملل متحد کمیسسونی راتحت 
نام (موقعیت زنان) تاسیس‌کرد. اين کمیسبون 
جندین قطعنامه را درزميئه های سیاسی > 
اقتصادی» اجتماعى وفرهنگی برای تامين علایق 
وحفوق زنان تصویپ نمود . 

على الرغم اين کوثیشبا و پشرفتباییکه 
درجرپان دودهة گذشته بعمل آمده. بازهم در 
حیات فرهنگی ۰ سیاسی» اقتصادی واجتماعی 
خلاها بي زياد به مشاهده می رسد.در دستب 
وهشت دورةٌ مجمع عمومی ملل متحدء تنهادو 
دوره ریاست آن به زنان تعلق داشت که یکی 
ازآن دو ازهندوستان بود. تاماه هی ۱۹۷۶ در 
پپلوی ۲۳۰۹ نمایندة مرد تنا ۱۸۰ نماینده 
زن درمجمع عمومی ملل متحد اشتراك ورزیده 
اند . 

بقبه رر صفحه ٩۳‏ 














































مادر! دستان نوازشگر توست که مرامیپروردو به بلند تر ین مدارج عالی‌انسانیت رهنمون‌میشود 
اگر فکرنرل کردنم راداری. بدا نکه بر تكاهى عظيمى درانتظارم است آنکه برای ابد کودکت 
رادر حلقومش می بلعد , 


> کج کر >> ODT SSS N ITO TTT‏ > سک م سو جه کت کت مس OLS‏ 


كودك :مادر امن بتو ونوازش تو ناز دارم‌بتو که مادر منی وپرورش دهنده اى من . 

وجودم واسته بتوست» هستیمزنجیر وار باسبر بانى های مادرانه ای‌تو شگوفان تور 
AM.‏ که نخستین مکتب انساست است من بسان قطره اشکی سچه جکیده‌ام متوحه 
باش كهامر ترکم کنی‌بدون شك درلجنزار بدبختى خواهم غلطيد . 

پدر !به محبت های پدرانه ات محتاجم خرد عندانه بیندیش وعاقلانه فكر كن .نگدار 
که‌باهوس های کودکانه ای تو وعادرم »نسا شگفته گرد اندوه پرپرم سازد وسيل غم 
اثکارم دا متلاشی نماید .نگذار که دست ظالمانه ای‌زمان هستیم رابه يغماببرد ونگذار 


که‌در هسیر حوادث ناهمگون تباه کنده قرار ميرم بس است !از ابن همه حدال گذاریدو 


دوری جوید بفکر فرزندی باش.د که جامعه جسم براه ازست . 


نع همع هه هه همم ی سم 


201111 1 1 1 1 10 222222 2 222525 2222 يي اللي‎ ٩ 


AAAS SD AS AA OAT TDD AD جک جنک کج‎ 


يك گزارش جالب وخواندنی برای فامیل‌ها 


چرا ابن قدر چنگث وچدال در کانون گرم 
خانواده ها حکمفرما ست ؟زن هاوشوهرها 


تاکنون چند مرتبه باهم جنگث وآشتی کرده‌اند 
وزن چند مرتبه از خانه‌ای شوهر قير كرده 
وشو هر چند هرتبه زن را يديد كرده واو 
عه رااز منزل بيرون دانده است ؟ 
البته بايد كفت که حدی برای اینگون» 
تشوشات خانوادگی تعبين کرده نمی توانیم 
ولی بايد متوجه بود که‌دربطن‌این جدال ها 
تاریکی های دایمی نپفته است واین تاریکی 
عاهميشه يك کلمه منحوس رادر ذهن ومغز 
پرورش مبدهد وب رکش میسازد وآن «طلاق» 
است جرا در اکثر فامیل ها اين کلمه بسان 
مارافعی زن وشوهر رامی بلعد ؟ 
جرا پدرهاو مادرهادرعوض این همه حدال ء 
بفکر فرزند انشان که‌سر مايه و تروت غذیمت 
آینده‌ای مملکت‌اندنیستند؟» چرابايديك مشت 
کفاره کناهان يدر وهادر را اطفال سصوم 
وبیگناه بدهند آنانیکه ثبازمند کاشانه ای پر 
از صفا وصویمیت اند. 
آنانیکه ذهن ععصوم شان آماد های‌پذیرش 
هر گونه خوبی وبدی واعمال نيك وناپسند 
است پس جرا واقعبینانه فکرنمی کنند وبا 
این اندیشه براه های سالم ومعقول متو جه 
نمی شوند ؟ | 
حرا اكثرآ پدرها ومادر نمتوانندداکما ل 
خوشبختی وسعادت با فرزند انشان بسر 
دب رند؟ 
فقط جواب اين پرسش ها واسترفاميههارا 
کسانی بايد بدهند که‌در اول باعشق وعلاقه 
باصتنا ومحتت باهم زو برو ونت وتيختدى 
مملوازتوافق نظروتوافق‌روحی‌آنرا مستحکم تر 
میسازدولی... باخاکسترشدنآتش‌هوس‌ها» سر 
انجام زن‌وشوهر باچبره های خشمآلودبادلبای 
پرازنفرت. و کبنه‌وانتقام, جویانه», هريك‌بسویی 
مبروند وپبوند متزلزل شان از هم گسلد 


98 
ریشه‌های طلاق وجدایی » که‌در ابتدابصورت 
يك اختسلاف وکشمکش کوجك وبه‌ظاهسر 
بی اهمیت وپش پاافتاده در زند گی‌زناشویی 
جلوه‌گری هیکند بسیار زياد است اما بعضی 
اوقات اين مکرو بکشنده » این‌ززلة وبران‌کن 
به‌چنان قدرتی هغز هاو مفكوره ها را تحت 
فشار قرار میدهد که بالاخره كا نو ن 
گرم خانواده یی ازهم می پاشد ومادر یکسو 
کشانده میشود ویدر بسوی دیگر و طفل 











می‌ماند واین دوراهی كداز مرآغاز آن بد بختی 
برق آسا به‌سراغ او میرسد » موجود ویسا 
موجو داتی نبا می مانند واين سياه چاهء که 
عمق آن نا محدودوبی‌انتهاست. 

حرا طلاق وجدایی هاییکه باګذ شت 
از کار .پشیمانی وندامت ملال و رنج 
می‌تورد ميان عد از فافسيل ها د ید ه 
وود 

يلك منبع . محکمه ابتدائیه در اين موردچلین 
گفت : 

« منشاء عمده وعلت اصلى جد ۱ یی 
زنوشوعر را عوامل مختلف وگو نه گونی 
تشكيل میدهد كهبصورت عموم ميتوان آنرا 
بدو دسته قسنم نمود. 

پیدایش کدورت » مخالفت و عه ا وت 
که‌علت آن نانی از مشکلات اتتصادی و 
ناتوانى تبارز عیکند. 

عدم توافق رو حی بين زوجين که‌عوامل 
آن مختلف بوده وبيشتر به‌خصو صیات‌طرفین 
و 


من خواستم با آناذيكه میخواهند از هم | 
جدا شوند وطلاق بگیرند مفاهمه كنمو نظر | 


شمارا در این عورد بيرسم. 
درراهرو محکمه تعدادی اززن ومرد با هم 


دعوی وپرخاش داشتند در چبره هساى | 


همه ایشان خشم و کینه می در خشیدء‌زن 
وشوهری رادیدم که‌تلاش دارند تا هر جه 
زودتر ورقة طلاق صادر شود. 


زن بطرف شومر خشم آلود می‌نگریست | 


وشوهر ازقبر وخشم دندان هایش را با لای 
هم شار میداد مپمتر از همه اینکه جنه 
كودك خورد وكوجك اين طرف وآنطرف‌پدرو 
مادر. معصومانه ايستاده ودندودققه شمارى 


میگردند 2 لحظات به‌گندی سپری میشد. در | 


حقیقت برای آنانبکه میخواستند از هم 
شوندگاشت زمان شیومی نداشت» فقط يك 
جیز سار میم بود وآن ابنکه زودتر از 9 
حداشو ند. 


ژوندون 
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طفلکی پنج‌ساله که چبره ای کودکانه اش 
دا قطره های اشك پوشانیده بود در گوشه‌ای 
هق‌هق گر به عيكرد وچنگك به‌چادری ما درش 
زده‌بود وبادست دیگرش از کر تی پدرمحکم 
گر فته بود. شاید میخواست آندو دا با هم 
آشتی دهده وياهم اينكه فكر کودکانه اش 
نمی توانست ما جراهاى راکه در اطرا فش 
بوقوع بیوسته بود تجزیه وتحلیل نمایدوي 


ميخواست در وسط ابن تراژیدی الملا ك 
بحيث حلقة و صل ميان دو انسان رمیسدمو 
خسم آلود نقش خودرا زنده وگو یاتسر در 
محضر قضا ثابت کند وعواطفی رابخا طسو 
النفات بربی گناهی خود بر انگیزد زن كه 
بشت حصار حادرى اشك میریخت نا آرا م 
ومشوش به‌نظرمی رسید . کودک نگاهی به‌من 
افگند 2 نگاهیکه پر از رمز ها وراز ها بود 
رمزها ورازها ی کودکانه . 

ازمادر كودك پرسیدم : 

-اسمت جيست چرا ازشو هرات میخواهی 
سای ا 

شدت كريه اش ندید تر “ريد وصدا ی 
ناله‌اش بلند تر شد وگفت : 
ازپرسیدن نامم منصرف‌شو ببتر است‌هاجرارا 
گوش کنی . 

ده سال است که من بااین آدم (اشاره‌به 
شوعرش ) زندگی هيكلم بنج طفل دارم. از 
مدتی دوسال بدين طرف شو هرم با مسن 
ناساز گار شده» هميشه بہانه میگرفت .جنگ 
ميكردء بدون مو ضوع اطفال معصوم را زير 
مشت ولگد زجر میداد » آنقدر عصبانیت 
وجنگ وجدالش شدت كرفت که همسا يه 
هاهمه از اختلاف من واو باخبر شدندبالاخره 
جندماه قبل علت اين ناساز گاری اش ر ۱ 
کشف کردم» او اعتراف کرد که عاشق‌دختری 
شده که‌تاصنف دهم مکتب تحصیلا ت دارد. 
ودختر در صورتی حاضر است باشو هرم 
ازدواج نماید كهبايد مراطلاق بدهد. هر چند 
زادی والتماس کردم به جایی‌نرسیید . 

زن جادرى اش راجمع کرد وصدای گریه‌اش 


شمارهة 14 


گزایش از مریم معبوب 

















ديد تر گردید دیگر نتو انست صحبت 
کند. 

شو هرش چنان خشمگین بود که گویی 
ازسالہا بدین طرف‌باهمه مردم قپر ۱ ست. 


وقتی از او دراین مورد پر سید م 
گفت: 


سدیکر من نمی توانم بان زن‌زندگی‌کنم . 
اطفالش را اصلاً 
نمی شناسد تد ببر منزل را ياد ندارد »ءروزها 


اوزن نمست مادر نیست . 


بسر وفیشن خود مشغول‌است. اگرعه‌راهش 
ازراه صلح وصفا پیش آمد میکنم ونصیحتی 
ميكتم او درعوض ده مرتبه بالايم جبؤميز ندء 
ومبگوید: 

خودت رخت عایت راشویء پخلونت ر ۱ 
خودت اتوبکش غذا دا خودت پخته کسن. 
اصلا موضوع عاشق‌شدن درميان نيستامااين 
زن حوصله ام رابه‌سر رسانده , 

ES 

-پس سرنوشت اطفال به كجا می‌رسد . 
آيا آن هابه ترببة سالم ضرورت ندا رند ۲یا 
به‌محبت يدر ولطف‌آغوش مادر نیازمندنیستند؟ 
جبره اش را اندوه عمیقی پوشاند. حا لت 
یاس ودرماندگی چشمانش را احاطه كرد 
هرد درست نميداندحه بكويد ؟ 

سدرمورد اطفالمان بايد بكويم آنچه عدالت 
حكم كند همانطور میشود 1 

از ديختن اشك جلو گسری کسرده 

نمی توانست . 

صدای دیگری که زياد شبیه به چنگلاست 
مرا عتو چه خودمی گرداند . 

قاضى صاحب ! لطفا هرا نجات بدهید !؟ 
اين زن زندگی رابرايم شب ساخته است . 
اصلا خسته شده‌ام دیگر تحمل این‌زندگی 
پر از زدو خورد بر ۱ يم مفېو ملى 


ندارد . 
زنی درگوشه ای از اتاق قاضی نشسته 


بود»دستانشس رابه شدت حر کت ميد اد و 





ميكفت ‏ : 
-فحشس وناسازا ګوبی اين مرد مرادیوا أنه 
کرده .اوهرد نبست. جلاد است.بالایماعتماد 
ندارد » اصلا توجه‌بی برایم نمی کند. شب 
ها ناوقت به‌متزل می آید ناگیسان مسر د 
غضب الود به أمثل | تیری از جایش بر يدور 

حاليكه ميلر زبدگفت : 

-قاضى صاحب 1 به‌خدا كناه از هن نيست 
گناه ازخود زن است ,وقتى همراهم جنگ 
میکندمادرش اوراکمك نموده به کارهای‌مادخالت 
می‌نمابد. لطفا مرانجات بد هید نمی خوا هم 
بااین ذن زندگی‌کنم. 

ابن است فرجام آن‌همه مپر بانی ها و 
محبت عابی پایان زنان ومردانیکه در آغاز 
باهم پیمان می‌بندند, پیما نی نااستواد و بی 
التزام که‌بالاخره به دورى وجدا یی منجسر 
عى كردد . گزارش دادر همین جا پایان 


طلاق باد یو ار اندی‌نین‌زن۹مر د 


می‌پابد اميد است که به‌زودتر ین فر صت 
دن ها وشوهر هامتوجه این هرك تدریجی 
شوند ونهتنها بخاطر حفظ حیثیت و عرامت 
انسانی ونهتنها بخاطر بازی كردن باسرئوشت 
اطفال معصومی که لابد ازیکطرف بی حامی 
وتنا می‌شوند »بچای نزاع وبر خاش‌دنبال 
مروت‌ومدارا بروند ولفظ طلاق را ازقامو س 
زندگی خود براندازند بلكه بخاطر مسووئیت 
های سنگیتی که‌در جامعه ودر برابر نسل‌فردا 
دارند نگذار ند که فرزندانشان بی يناه و بى 
سرپرست گردند تادر پرتگاهیای مخوف‌وتباهی 
آور که‌برای چنین موحود ات‌بشتر آسا ده 
می‌شود وحوادث دردناکتری رابه آنان تحميل 
می‌نماید سرنگون گردند وجامعه از آفت‌ناشی 


از اعمال حذین گروهی درامان‌بماند. 


کلید بد بختق كودك بدست جه کسانی گشوده میشود؛ بدون شك بدست يدر ومادر عاقبت:,ندا 


صفحه۱۷ 



































جهپوزیت فدرالی المان کشور بست ابر نفس 
درهر کیلو متر هربع آن بصورت اوسط به 
نعداد ۲۸نفرزندگی هکنند درکشور همسا به 
آن فرانسه ٩۵۰‏ نفر ودر کشور پبناوری چون 
کاذادا تاا ۱و۲ نفر بروی هر كيلومتر هربع 
بسرفیپرند ٠‏ ابن كثافت تفوس که فقطبلخيم 
كتاقت پیر از آن دارد + چنین معنی می 
دهد که در کشور مذکور جای خالی وجس‌ود 
ندارد که مانند گدشته بتوان در زمینه به 
پلانگذاری و تاظيم آن پرداخت در هر حاییکه 
حدین اقدامی صورت يرد حتماً باساختما نم‌ای 
هوجوده و حفوق قدبمه که بابد احترام کردند 
در تفياد خواهد بود. هنگاهنکه جیز های ثويه 
وجود می آبند درخلا بوبان نباهده بلکسه 
بابست با رشك اورگا ذيك گذشنه ها ساز 


گاری داشته باشد ٠‏ 


چنین سازگاری ميان <بز های مدرن و 
عنعنوی در حرهنی موضوع غير خادی میباشد 
در حقيقت نفوذ فعال و سازنده بکی نردبگری 
بايد جانس خوبی بشهار رود ٠‏ انکشسساف 
انگوشمنت وافع در بواریای علیا از بك حای 
خواب برده بك شر بزرگث صنعتی مثال 
برچسته ای اشد ۰اين شهر پیش ازجنگث 
دوم جهانی در حدود ۳۰۰۰۰ نفر باشنده‌داشته 
و اکنون نوس آن به 4۰۰۰0 نفر هرسد ٠‏ 
الکشاف اقتصادی شور مذ كور که دد کرانه 
دائیوب قرار دارد ۰ در ده نوازفه سال 
گذشته از گام آهنگ رشد و هيادلة اسوال 
یاو لفسبورگ دمحل مونرهای فولکس واگون» 
و ليؤركوسين «معل فابربکه بابر) قابل‌هفایس» 
غیباشد وس . این .اهر دو عامل بز رگث دارد 
كه عبارت انداز تیلو موتر ۰ 

هر کسبکه بر شپراه قرا تکفورت »میوئیخ 


صفحه ۱۸ 


جاده ای تربلرین اشتراس دو شب 






















































































ترجمه عارف عزیز يور 


فام غرق بوده خصو صا در شبیا زیبا تسر 
بنظر میرسد ۰ 
انگوشتت در نفشه تبل‌جیان جای مپمی‌دارد 
زيرا انجام بابب لاين های اروپا میباشد که 
نفت را از راه ایتالیا و فرانسه بجرمنی 
انتفال میدهند بنابر آن شگفت آور يست که 
در دهه گذشته کمینی های تيل کشی بكى 
بی ديكرى به‌اعمار تصفیه خانه‌ها ی‌بز رگد 
خرس بت پرداخته‌اند. دستگا هپاییسکه 
توسط كمينى های شل»! بزياك »السو »> 
هوبل آبل وبی پې ساخته شده اند حلقه‌ای 
رابدور شیر تشکءل هیدهند ٠‏ 

نشت خام از مدیتراه 

در سال ۱5۰ کمیتی نفت دولتی ابتالیا 
نام اينى و کمینی .(زبود پترول) به کارتمدید 
پابپ لاینی از جینوا به انگوشتت پرداختند 
نا سالانه‌ده‌ملون تن نفت رااز بن‌ساحل مد بتر انه 
از راه آلپس به بواریا برساند . تمدیدپایپ 
لابن مذکور ۵۰۰ ملیون مارك مصرف برداشت 
همحنان بایپ لابن بن‌مادسلز و کار لزدوهی 


نيز تا انگوشتت امتداد داده شده يفت معادن 


ريا مب لا دن‌های 


سفر کرده ويا سواد در ترن از انگوشتشت 
۴ذر نموده باشد هنداره کلاسبك ابن تسر 
صنعتی را باد خواهد داشت * اباسا 
ار تند از دود رو های بلند » تانك هسای 
بزرگ تيل برج هاء شبکه پایپ ها ی 
تفریبا غير قابل تصور و سلسله بزرگث 
دبگری از تخويزات ووسایل تخنیکی » همه 


© ۲ 
۳۹ 
صحرای افر بفا از سال ۱۹۱۳ باینسوبه تانك 
های انگوشنت در جربان میباشد ۰پابپ 
لابن دیگری بعنی تال که بزرگتربن پایسپ 
30 ازويا دوده و از توبستی به انگوشتشت 
ميرسد از سال ١9510‏ بكار افتيده است ۰ در 


اعمار ابن بابب لابين بك هزار ملبون مارك 
بمهصرف رسد كه سالائه ٥٤‏ مليون تن نفت 


این مشفاره در درخسشر فلز هاو ثور نفسره‌خام را انتقال .دهد در اندام يابب لا بسن 





: کاخ باستانی دیول ها. 





تال تانك هایی وحود دارد که ۲۸د ملیو ن 
تن نفت را نگاه کرده میتوانند ۰ برای آنکه 
در مورد ظرفیت ذخره نفت در انگوشتت 
مفکوره ای‌داشته باشیم بايد گفت که تصؤيه 
خانه ها برای هفته ها فعال بوده میتوانضد 
حتی اگر عرضه نفت به آن جا كاملا متوقف 
گردد ۰ 
تصفیه خانه های اين تاحیه دواريا با انکشاف 
ورشد اقته مادی آن ارتباط مستقيم دارد زیرا 
تال غه خانق هی مد کون قتتاک تور 
مربوط به آن بمیان آمدند ۰ یکی اذین صنایع 
استبشن تولید نیروی برق میباشد که ازنفت 
در تولید آن استفاده میگردد و در هر ک-ز 
نیرو گاهپای برق بواريا قرار دارد . نخستین 
ذابریکه بزرگك پترو شيمى نیز در آنجا در 
دست ساختمان مباشد تا از نفت مسسواد 
مصئوعی دیگر ساخته شود ۰ در آینده نه‌تنما 
بترول» تبل‌محرو فاتی و برق بلکه بسسادی 
پلاستیکی موترها ءنلبای تعمبراتی و شايد 
هم پروتین برای مصرف انسانی‌تو لیدخواهد 
شد ۰ 

تصفبه خانه های نفت از حمله برجسته 
ترين قسمت های منظره صنعتی انگوشتت می 
باشند ۰ مگر حون فعالبت آنا به اندازه زياد 
اتوماتبك بوده 7 تعداد اشسخاصبکه 
در آنپا بكار عمارده هيشوند خیلی محدود 
است ۰ صنعت موتر سازی از نسگاه بازار 
استخدام دارای اهمیت بمراتب بزرگتر میباشد 
از هر دو نقر باشنده آنجا بکنفر نان در 
فابريكه موتر سازی آن مشغول كار بوده و 


تعداد کارمندان فابربکه مذکور که بزرگتر ین 
استخدام کننده منطقه میباشد به ۱۵۰۰۰ نفر 
ميرسد ۰ (بطور مقایسه بايد گفت که برای 
فعال بودن يك تصفیه خانه نفت در حسدود 
۰ نفر کفایت میکند) فابریکات تولبدماشجن 
های نساحی عفابر یکات انچن های برق و 
فابرریکات مواد غذابی بخش های دیگرتصوبر 
صنعتی آنجا میباشند ٠‏ 
آتار قرون وسطایی : 


انگوشتت ترقی چشم‌گیر ش را مرهسون 
موقعبت جغرا فیایی آن میباشد ١ابن‏ امسر 
سیب شد تاانگوشتت در قرون وسطی چیست 
بك منطقه مہم تحارتی را بخود عرد ٠‏ درآ 
زمان شپرمذکور محل تقاطع شرق و غرب 
بوده و سركما بيكه از شمال به جنسسو ب 
هیر فتند نيز آنرا جای ايدآلى براي صنايسع 
عصری ساخته اند ۰ بدون شك که نيروىكار 
موجود در آنجا هم عامل هپمی بوده است . 
بابن سوال که جرا انکشاف آن زود تسر 
صورت نگرفته نمیتوان بطود. مجرد پاسسخ 
داد و حقابق تاربخی معیمی بایست در زمینه 
مدتظر کرفته شود ۰ دیوار ها دحصار صای 
استحكا مات باستانى ابن شیر بقبنا که مانع 
انکشاف آن بوده است * امروز بجای 

بقبه در صفحه ٤١‏ 


ژوندون 





تسورى پر هيا 


هو با عمارات 


نیء کد,ساها وموسسات صنعتی ود 


ج وبارو 


: 
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نه پرداز 


زمانه 


ها 


ست 





به همین ترتیب بوده اند تیاتر وسینماو 
هنر های دیگر . 

بولی باهمه حرفیایی که شما در زمینه 
معیار هادر کار قصه نویسی گفتید .این هم 
واضح است که خود تان وقتی کار نگادضی < 


اعظم رهنورد زریاب »هیگوید : 

اگر معیار هادر زمینه قصه نویسی ازنظر اكادميك دیده شود به جرات میگویم وتاکید 
ميكنم که تاکنون قصه به حيث يك هستسیادبی ازنظر شكل وخصو صیت شکل‌وا 
نفر محتوای داستانی در ادبیات معاصر ما 


7۱۵ ۱ ۰ 





قصه‌ی راآغاز می كنيد اصل هایی هست که 
آنرا در نظر می گیرید عمقرره هاپی هت 
كداز آن پیروی میکنید ومعیار هایی هس ت که 
هیکوشید آن راخوب وبجا ارزیابی كنيد همین 
ملاحظات »مقرره هاو معبار ها کدام اند ؟ 
در همین لحظه »در حال حاضر که من 
باشها صحبت میکنم نه‌از دیروز صحبت هیکنم 
ور رها کچ میرن بط مر ی 
راکه در دست دارم خوب درك کلم وخوبتر 
شیمم ,باهمه ایعادش ودر ارتباط بالحظگات 
گذشته وپندار هايىاز آینده ءبه‌همین تر تیب 
درحال حاضر هن وقتی می‌نویسم بیش ازآنکه 
متوجه اصول ءقوانین ومقوئه های فلسفیو 
عندی خود باشم »تحت تاثير .همان حالت 
روانی میباشم که در همان لحظه فراد دارمو 
به‌همین علت ممکن است همان حالت روانی 


درهمان لحظه بخصوص اگر كاملا در مقابل 


ی دی ام اد را ين 
امکان وحود دارد که بااین حبانینی هم 
آهنگی نشان ندهد . 

- منکه خوائنده قصه های شما عستم 
میتوانم ادعا كنم خلاف ادعای شما تعدادی 
زیادی از قصه های خود شما باساس یك‌دید 





كاملا مشخص فلسفی وسیاسی نوشته نسده 
است حگونه‌<الا قي مطر ح‌میساز ید؟ 

- من در چای دیگر از همین گفت وگووبه 
پاسخ پرستی دیگری گفتم : 

ممکن است حالت روانی هن در زمان‌نگارش 
قصه با جپانبینی ام مفایرت داشته باشد 
واکتون اضافه میکنم که همکن هم همست 
عفایرات نداشته باشد ,كواينكه خودم معتقدم 
در کار های اخیرم جپانیینی خاصی معطوم 
نمیشود وبيشتر قصه هايم نمایانگر ونشان 
دهنده یك انسان گرایی وشور انسانی است 
تاتائید کننده بك نوع از فلسفه و باسیاست. 

آقاى رهنورد »من عقیده دارم گرایشس 
وتمایل قصه نویس مادر سالبای اخیر به 
حانب رباليزم ادبی و است »بی آنکه‌دراین 
راه موفق باشد غالبا از آدمبای اين گونسه 
قصه هاتصوير روننی اراثه نه‌بگردد»همانطور 
که زبان ویبان او هم گنگ ٬پرابہام‏ ونارسا 
است »کوشش مبگردد که کرکتر هااز ميان 
اقشار وطفات زبرین ومحروم انتخاب گردد» 
بی آنکه به انگیژه های محرومبت وچگونگی 


0( 13 86 اق ا اله تلاش تله اتقتلر ۱ ۱ الك 


توجه گردد چگونه است + 
-نظر شما راود تميكنم فقط عوامل‌وانگیز 


های ترا از نظر خود بر ھی شمارم »مى 1 


خواهم یکبار دیگر ياد آوری كلم که‌هر 


فرا آورده ثکری وهنری که وارد کشور ما 3 


عبگردد ,لاند از خصو صيت های حافعه که 


یکی آن‌هم پائین بودن سطح فرهنگی است» ۳ 


تاثير می پذیرد وبه همین علت است هر | 
انديشه یی که وارد کشور ماشده است 
بااصلا تلون وتنوعی راه نیافته است ویااین 
اشکال نامطلوبی بخود گرفته استء ریالسزم 
یاواثعیت گرایی هم باتاتر يذيرى از همیسن 
فرهنگ ناتوان به ریالیزم بیمار بدل شده 


اسسسك . 


فقط میکوشم لحظه‌یی راکه دردست دارم 


درك کلم 


در عورد اينكه جرا آدمباىي قصه معاصر جرانبینی هاى خاص غالبا به طبقات محروم 
اففانستان بيشتر از هميان طبقات محروم اتکاه هيشد , 


انتخاب شده اند ءباید بكويم در گذشته قبل 


وبه همین علت‌باز تابئ اقشار وطبقات 


ازانقلاب ادبيات ما بصورت عام وقصه‌پردازی بائين در قصه هاى ما بیشتر هكانيكى است 
مابصورت خاص در زیر تاتیر جبائبينى های وبيشتر نماى سیاسی واجتماعى دارد ءتاهتری 


وصنایع نفیسه وسیاری ازمكاتب لیسه و 
حرفوی درالجرس تمركز یافته‌اند که شر 
مد کور یکی ازببترین مراکز تعلیماتی وکلتوری 
الجزاير محسوب میگردد ۰ 

ازانستینوت های علمی و کلتوری الجرس 
استیتوت مطالعات استرونومی» سروی معادن 
صحراء هایدروتخنيك بوتانيك وغیره دامیتوان 
نامبرد. الچرس دارای ببترین موزیم هاء تیاتر 


" ملی ودراماتیکی وبیش ازچہل سینمامیباشد . 


اخبار (المجاهد) و (اشسباب) بز بانبای 
فرانسوی وعربی همه روزه بمقدار کافی نشر 
ودرسراسر مملکت پخش میگردد . 
عصری (الجرسی سور) ومجله «انقلاب افریقا) 
ازسیمترین نشرات این کشور بشمار هيرود . 

استیشن های رادبو وتلويزيون العزایر در 
همین شبر تمرکز یافته پروگراسبای جالبی 
بزبانبای عربی وفرانسوی یومیه برودگاست 


لبا 


یکی ازفابريكات نفت الجزاير که در قلب 
صحرای الجزاير کار انداخته شده است . 


روژ نامه 





خاص سیاسی قرار داشته است که در این رادامه داد) . 


برعلاوه پایتخت درالجزایر شیر های‌مقبول 
وقشنگک زياد استکه دریین کوهپا حرها 
ساحل آناد گردیده اند که روزی باخانه های 
گلی وسنگی که اقوام بربری آبادودرآن حیات 
بسرمی بردند امروزیجای آن عمارات وبلاکبای 
مقبول چندین طبقه یی آباد گردیده است که 
همسری باببترین طرز ساختمانی اروپا ميكند 
مانند شیرهای میلیاناه ميديا وغیره . 

یکی از خصایص شیر های الجزابراینست 
که اکتراجاده های آن کم عرض » خم دبعچی 
ریکلام های سینمایی رنگارنگ 
وبزدگی مردم رابه تماشای فلم های فرانسوی 
وعصری دعوت اه ىكنند. موشیقی دلکس عربی 
ازکافی هاءمنازل واتوبوس ها واز هس رگوشه 
وكثار شبر ششیده ميشود. ددین شر مائئد 
اکثر شبرهای الحزایر درگافی هاوجای خانه 
هاازدحام نفردیده شده ومردان حتدين ساعت 
را باپياله ای از قبوه و يا چایبا 


زیادی دارند . 


شنیدن موسیقی دصحبت سپری می ګنند . 
رد بر عر انك لب ليا و ۰ اڪ 
كلمات مشترك ومحفوظ غربى وفرانسوی درآن 
موجود است ولى تحرير به هردو زبان صورت 
هیگیرد باوجوديكه بسيارى از موسسات و 
فابريكات عنوان والقاب خودرا ازفرانسوی به 
عربى تبديل کرده اند ولی هنوزهم هر دوزبان 
مورد استفاده است . 





















LL 





آنار ادبی ایشبلوس» معر فنقطةعروج شاعکار های نرازید ی بسونان 


است . 


8 اسن برای اتعبيين و محکوم كردن سر نوت و تقدیر خویش با 
ارباب الانواع در هی آوبژدوسر نوشتي که در کمین او قرار دارد 1 هسته 
آهسته خودرا آشکار میساژد . امابراى ظیورذیکبختی بايد با «تیتان‌ها» 


ر۱) درآمیخت وفاتح‌شد... » 

ابنچنین شيو ه بيا ن عمو میت‌داشته وتاریخ آن تازمان «هوهر»شاعر 
كرانمايه یونان» پیش هيرود وحتی!بشیلوس » شاعر مورد بحث ماهم» 
بلسان شبوای هو مر به صحبت‌می‌پردازد ۰ «رنج هاوآلام» لر ژانندة 
اوبا تاثیر نفوذ مصراع «ایلیاس»و«اودبسه» ميافزايد. 

ایشیلوس باری درام های خودرابکمال صداقت و اظسبار صمیمان‌واقعیت «نانزیژه ها خوان هو مر» 
خطاب کرد. 

ابشیلوس دربین آفرینند گسان‌ناهکار های تراژیدی یونان » یعیسو فو کلیس واوریپبدوس که‌بشمول 
خود اوسه نفر میشوند کبنسا لضرومبه‌تر میباشد ٠‏ 

اکنون می بایست مائود نمایشنامه نگارش اورا در دست ميداشتيم ولی‌از آنجمله فقط هفت اثرش بد ست 
مارسیده واز دستبرد حوادث محفوږوظمانده است. 

درآغاز اين قرن ءضمن حفرياتتاريخى »یکی از فطعات ممروف اوبنام (نیوبه ) از جصبوريت عربی‌عصر 
بدست آهد. معر وفتر بن آنارادبی‌ایشیلو س عبارت از: «پرو مبتویس‌عبوس»»«اورستی» و پارسی‌هاءاس ت که 
را از جنگال صويب «حمودت شکلی»و دومی ازسه بخش مر کب‌هیباشد. 

ایشبلوس نمایشنامه های تراژیدی,سرایندگان دستجمعی کلیسا» رهایی بخشيد وبرای نخستین بار مکا لمة 
دونفری ممثلاین را درحین احرای‌آوازخوانی ها ی دستحمعی مذ هبی ایجادثمودوبغدها سوفو كليس به‌تقلید ازاو 
بازیگر سومی راهم در نمایش وارد کرد. 

ابشبلو س در او لوسیس بهدنياامد ویشتر عمر خودرا در آتن‌ودربار هبرون پادشاه » گدرانبد و درگیلا 
واقع سواحل جنوبی سیسلی از دنا برفت + 

هردم آتن به‌پاس خدمات اد بسی‌اومجسمه اش را برفراز عمارت‌تیاتر قرار دادند وجنین تصميم ګر فتندتادو 
پابان نمايش هر يارجه تمثیلی او ءبایدمانند هنرمند بزرگی که‌در قیسدحیات باشد تاج گلی نثارش کنند. 


لالع لها لبتهانة الااقتنه نس العا لاله انه رالا ةتتشال لسسع المبمبه" ۱/۹ چا 
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قردا کا حلایو 
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آندم که ربش هاي م تازه ترشود 
اجساس درد لذت من بط کلف 
وانگه که داغ موس زخم جگر شود 
قلیم تلاش زم نواز بشعر كت 

غم رانم طلب که زندزخمه ام بجان 
آرد آرانه های دلم ترس ژبان 

اشكى که دوست تارعش؛ از دید سر كند 
ای درد وسوز» دردل هن غاا سويد 
کسی سنال کار نینعیت 
ا عقل وحیء بماتم واه آشینا شوید 


زرا عرامه فرحت وباخنده کار نیست 


کاین خانه جزشمابه 





عون تبر ميرم ۳۹ 
لو بيد وفیقاضم + 1 ١‏ 

م اي 0 سا پوش سام 
را از خاك فر ادگین تد 
سر قاد .هن اند ر بای لو ادام 
دقش یټ رادار حشر قرو خوانند 


۳ در عرصات ی یمس الحق ۰ب‎ r~ 


معاد د و 139۳ ۸ ET‏ : 
۳ 
۱ + إلا بلغ ها ولسین) ۷ 


ود : 7 درعصیین با € 
و : 7 ۱ 9 نت یک که که تباید 
3 و a‏ صور تو شفقی 
لذت درد ˆ ۱ ٍ 
۱ ا ۳9 روزآژتو به اتمام و . ی ا 


وچو وو 


تاروزگار بار کید امتعان شرا 











ْ رخسارة دع رد وخيلى 4 r:‏ 













۹ : 
من فت كار و0 آاز ند بکربزم ‏ ر۶ 
ا عفن رمرم باجه دبیز 


مي 


۹ 5 ليا بعش ی 5-5 
نورافلسان 5 1 گدام انس گنای 
E‏ ۳ اوهس میکنی ٩‏ وی 
دوى في دشي دیا پرئاب نمودة 3 ا 
e‏ اين اليسث که تورتحوييا ا 
" 4 وس روحم برققيانی ؟ وازین افق ا 8 


ار که آل تس مجپوله عالمء معجزه 
رات وف خهاوندی ۸ آن ا 


| وس یچ درغالم . اعلی وود دار ٩۳‏ 
1 آله من شهمانی ؟ وا بشت , ركه تحسس روزدا | 














1 ag 


ازرد کس اا ام چا 





نحي ین یکین ین ا ا 


من زر اندر دز 


۳ 
آم .دود ری 7 ا 


1 
3 


17 ۳ 
: 1 5 
اندرا ات 





بط 















18 
ب دادی» آيايك لد سردا تیه به گت i‏ 1 8 
7 1 2 
خطاپ مود سین ۳ زد د 1 


5 











ی شعاع خدانی ! قلب من درمقائن. دبا 
نو مدر خش تن آمده پو قوة مفكره ام ey‏ 
وحود e:‏ ® 
فياك 57 لبانیستی : 
0 ! لمحة نمیگدرد که بخار های شوم از 


فرسایدم» ختانکه کدازد روان مرا 
1 ۷ ددر عل ٠‏ ای وزير لت دح ۲ 
تابانواى ' خامتنى 23 تي ۱ ار 
سازی برای فردم الى با تو 
م E e:‏ 2 
ازرداز زندگی ۰ ههگان را غير كشي ۷ 
ريم »یم خروش كنم جسنجو كلم 
تاه خود بة هدش يروب رکنم 
تاشاضب كمال اسوم نظر كد 
والیام» 




















مترجم ژرف بين 


مام عسل 


80 ب !8 ۱ ۱ ۱ ۸/۹ اس 


دوجوانی که فقط حند روزی از ازدواج‌شان 
میگذشت روی پلاتفورم ایستگاه قطار آهن که 
ازوبلای شان فاصله بسیار کمی داشت قدم 
میزدند . دست داماد دورکمر عروس دورخورده 
وغروس هم سرش راروى شانه شوهرش تکیه 
داده بود هردوی شان سعادت رادر کنار هم 
بافته بودند. ازخلال ابرها ماهتاب به آن دو 
دلدادة دهم رسیده نگاه های می انداخت ودو 
باره يشبان مشد: شاید ماه ازژندگی محرد 
وغمگین خودرنج میبرد واز خوشبختی آندوجوان 
حسد میخورد. هوای آرام دابوی مطبو عدرختان 
گیلاس مشبوع کرده بود. آواز گردش چرخهای 
قطار ازدور نگوش هرسیك ... 

عروس كفت : رساشاء چقدرزییا وپرطراوت 
است» حقدر عالیست ! خیال هیکنم در خوابع 
ن جل ا ال ی سا هب سای 
تلگراف خاموش, وهپربان بنظر هیرسد واینرا 
میرساند که درآن پایان انسانبایی زندی 
دارند.... و تمدنی هست ... آیاصدای جرخبای 
فطار که باد ملایم بگوشت میرساند خوش آیند 
ليست ؟ ) 

- بلى .. بلى هگر دستپایت‌گرم شده واریا 
شايد. تب داشته باشی خيال می‌کنم از آنجبت 
استكه تودى حدهیجانی شده ی ... راستى 
برای امروز شام حه داريم ٩‏ 

© جوج سل دياعي ارك توه مرگ 
برای هردوی مابکلی کفایت می كلد برای تو 
ماهی خشك وماهی خالدار ازشہر آورده اند . 

ماهتاب آهسته آهسته يست ابر ها میرود 
مثل آنکه ازتنبایی رنج میبرد . 

واریا “فت : (قطار میاید ء چه زیبا ودلکش 
است !) 

ازدور سه جشم آتشگون هویدا شد وجرقه 
های آتش اززیرپای قطار آهن که به سوى 
اپستگاه می آیدبه نظر میخورد . نگران قطار 
آهن ازاتاقش روی پلاتفورم بر آمد . 

درحالیکه فاژه می‌کشیید گفت: (واریاهمینکه 
ابن قطار رفت ماوتوهم بخانه ميرويم . جه 
خوشبختيم عزیزم . اصلا هیچ تصود آنسرا 
نمی توانم بکنیم . 


قطار آهن به آهستگی وبدون آواز به‌طرف 
ایستگاه نزديك شده وبالاخره متوقف شد . 
ازدريجه های نیمه روشن داگون ها جشما ن 
مه خواب , كلاه هاى شيو وشانه ها ی 
مسافرین معلوم میشد. آوازى ازميان واگسون 

آه ... هی ... هی واريا با شو هرش 
برای استقبال ماروى پلاتفورم آمده اند ! آنجا 
رانگاه كنيد! واریا جان» واريا ... اوهو ...۱ 

ازواگون دودختر خورد سال خيز زدند و 
خودرا به واریا دسانیده به‌گردن واريا آویزان 
شدنه . بدنبال آنبا خانم چاق وپخته سنی با 
آقای بلند قامت شقیقه سپید بعدا دو پس رکه 
بكس های بژرگی را روى دوش داشتند و از 
عقب نان خدمه وبالاخره زن پبچه سفیدی از 
قطار خارج شدند . مردبلند قامت در حالبکه 
دست ساشارا مى فشرد گفت : 

- واينك ماء آمدیم عزیژم ! در راه بسبار 


خسته سم يم حایء خداكاكاى تان رابه غضب- 


خود گرفتار کندکه هیچ توان وتحمل مسافرت 
راندارد ۰ کوستا» نتا فا ... 

بحه ها! ساشا وابوسيد ! همه مشقاق 
دیدارتو بودند وحقدر آرژو داشتند سه حبار 
روزی راباتو درینجا بگذرانند اميدواريم که 
ابن خاثه راخانة خوددانيم وشرمی بخود راه 
ندهیم امااز تو خواهش ميکنيم که وسمیات دا 
كنار گذاری . 

باديدن كاكاى مبربان عروسى ودامادنزديك 
بوداز وحشت تت ركئد! درهمين هدتىكهكاكاجان 
بهمفتارش ادامهميدادود بكران مصروف روبوسى 
ودست بوسى بودن دساشادرعالم تخيلات خودجكر 
ءبودو فکرمیکرد: مامجبوریم‌سه‌اتاقکه دراختار 
داريم به آنپاواگاد شویم» بستر؛ خودباش 
هاء کمیل هاوچوچه مرغ وماهی بريان وا به 
آنا بدهیم شاید خوردنی هابعدازيك ثاليه 
پیره زن ممکن است در طول 
جندروز همواره ازمريضى خود بنالد» کاکاجان 


تا روگ ه 


شاید ازدرد سینه ازسرشب ا بنصبح سرفه 
کند . 


ساشا باانزجار کامل سرش دانزديك گوش 
عروس برده به نجواگفت: «اینبا همه نزد تو 
انوا مت رظن اس خان 
قطار زيبا ودلکش راسلامت نمی آورد 1) 

عروس بحاره درحالیکه رنگ ازرخسارش 


خربخته بود باقبر وعصبانیت جسواب داد : 
(نهء اینبا نزد توآمده اند اينها ازمن نیستند 
همه خوبشاوندان تواند و عروس در حالیکه 
رويش رابطرف مپمانان د ور داد با جبرة 
بشاش وازخودراضی تبسم کرده وگفت : 





- خواهش میکنم بفرمائید ! 

ازيست ابرها بازهم ماهتاب سر کسید بدان 
مبماند كه ماهتاب هم تبسم می‌کند» مثل آن 
بودکه اواز نداشتن اقارب و خسویشاوندان 
خسلی راضى است . 

ساشا هم حرخى زده برای آنکه عصبانیت 


خودرااز مبمانان يشران كرده باد با صداى 
رسا وحملات مومان نوازانه ای گفت : 

- خواهش میکنم بفرمائيد » بفر مائيد 
خواهش میکنم» مپمانان گرامی ! 














دیده میشمو ند 


]م 


از گل احمد زهاب نوری 


از ۲ ثار 
2۸ و بعر دحهان‌است 


© كرام يا کاپیسی ازنقاط ناربخی‌است که 
سر گذشت جالبی دارد. 

* بقاياى اثالبه قرن دوم وسوم‌دراتاق 
نگرام هوزيم کابل نگیداری هی شوند. 

درطبقة فوقانی هوزيم كابل آثارى كداز 
بكرام بدست آمده » به طرز خاصى ,2 دريك 
اتاق گرد آورى شده است . 

۷ رام در كو ركم كا ل 
وبترین هاى زيبايش بسيارتماشائى 
است » وقتى ما وارد این اناق هی 


.شويمء دسته بی از سياحان 2 با 


هلبله عجيبى به ابنسو وآن سو 
کی خی هاداد 





دبگری غرق مطالعه کارت هاست و 
به همین ترنیب هر کدام در بارة 
آثار ناریخی بكرام صحبت می کنند. 

در سمت شمال كرام سلسله 
كوه هندو کنس ودر جئوب آن‌وادی 
علبا ووسطی کابل موقعيت دازد. 

در سده اخیر قبل از میلاد » 


مر كز شاهان هند ویو نانی بوره و . 


درقرن اول وروم ميلا دی »پایتخت 
هر و 
شوار شيرفت » که «کنشکا) نز 
متعلق به همین سلسله است. 

به اساس باذ داشت بطليموس و 


بك راه تحارتى دربن زمان, ١انطاكيه‏ 
را به باختر وصل دی ساخته و ايبن 
راه از سور به» بونان» رومن و 
ابران يارنى می گذشت.. 

این راه ازبگر ام با كا لجسي 
گذشته و محرای دربای کاسل را 
تعقیب می کرده تا بالاخره به‌حوزه 
سند وگنگا می وسیده است. 

در يك نشربة اختصا صی موزیم 
پیرا مون کاپیسای قديم با بكرام 
نوشته شده است» که ضلح های 
رو می در آسیای بونانی » آشکا یی 
در ابران »کوشانی در افغا نستا ن 
سینیکا در سطوح مرتفع آسیا که‌در 
تصرف امبرا نوران (همان) بود » 


E SE وج‎ 5 


که انی » با 2 » در 
ید بر خورد نمام اين تاتیرات 
مو قعیت خاص وممتازی داشت. 
شاغلى احمدعلی معتمدی مد ير 
عمومی موزیم های وزارت اطلا عات 
وکلنور »در برابر سوا لی دا جع 
به آثار عاج موزيم می كويد : 
سلوحه های عاج كرام كه در 
موزیم كابل نگبداری مشود .بنك 


. محموعه منحصر به فرد دا تشکیل 


می دهد ودر بين آثاد پرارزش‌موزیم 
کابل» متزله يكگنجینه‌قیمتی رادادد. 

ابن لوحه هاء نمو نه اثا یه 
قرون دوم وسوم میلادی است ,2 
كه از آن جمله از تخت خسواب » 
صتدوقجهء پارچه ها »جو کی های 
بی نكيه را می توان نام رفت . 

و ا 

ابن آتار در دو اتاق ريخته 
شده ودر وازه آن مسدود شده نود» 
كه به‌گمان اغلب »به اثر خبسر 
تحاوز خارجی ها ءشا هیور اول 
پادشاه ساسانی ءآن ها را در آنجا 
هخفی نموده بوده » نا محفوظ بماند. 

اين عاج ها که بسيار نفسس 
اند ءمتعلق به هثر قدیم هند بوره 
و ريزه کاری های مجسمه سازى و 
هیکل تراشی که در «سانتعه» و 
(متورا) كار دفته » درين آتار 
نیزدیده میشود . 

تصاویری که بروی لوحه مهای 


دسته یی از ره د ا موت ضناست خاصی را ایجاد کرده عاج بگرام دبده مشود » عکس 





















زنانی اند » که در حال آرایش > 
مستی وشو خی ررباغ ريده می 
شوند . 
در کتاب رهنماى موزيم كابكل 
بیرامون این آثاد نوشته شده است 
که : 

محسمه های زنان که كباس های 
نازك ابر شهی تن دارند » دارای 
ناژ خالی های است که لطافت 
نقا شی های دبواری (اجنتا) را 
نمایندگی میکند . 

این آنار نظر به فانون جم‌ال 
شناسی هندی طوری ساخته شسده» 
اند که بعضی قسمت های‌بدن زنان 
بطوربر جستهو مبالغهآميزى نمایش 
داده شده. است ۰ 

اگر حه آتار عاج بگرام از جمله 
پرا نرین آنار مكسوفه این منطقه 
است» ولی در خلال حفر يات 
باستا نشنا سی آثار جالب ديكري 
نيز ددست آمدهء که از نقطه نظر 
علمى حايز اهمیت استء كاسه های 
لاکی ساخت جين» ظروف بر نتسی» 
ظروف‌ننيشه ساخت دوده گر یکورومنو 
مجموعة قابل توجة مدال های كجى 
كه فالب ظروف نقره‌یی (هلينتيك) 
ويا یونانی »ی باشد ءاز جمله آثار 
دیگری ابن قسمت کشور ما اسبت. 
كيلا س های شيشه ای بسپار 
زیبابی که بر دوی آن صحنه های 
اساطیر بونان ورومی است» ظروف 
شیشه‌ای شبکه کاری شده » اشیای 
برنجی که اصل آن در دوم ویونان 
ساخته شده » مجسمه های هرت 
كولس سير ابلیس» به عقيسده 
با ستانشناسان و متخصصين ازآثار 
منحصر بفرد است » كه در موزيم 
کابل به نمایش گزارده شده است» 
سیراپس نمایند گی میکند. 
مخلو طى ازرو جس است» اين 
رب النوع نظربه گرز وسيب های 
رهستريد ها شبيه هر كول است و 
نظر به كلاه مخصوص كه كلاه 
مقدس اسراد آنرا می خوانسند از 
سیراس نمایندگی میکند . 

مدير موزیم ها .. در باره دیگر 
آتار اتاق كرام می كويد : 

- مجسمه هر پو كرات به شكل 
طفل که پسر سيرا بس و ايزمس 
است » نيز از خلال حفريات كرام 
كفده وررایشجا دیده مشمور 5 

ابن آثار تلاقى مدنیت های با 
عظمت کین چینی ۰ یونانی ودومى 
را بصورت واضحى روشن مسی 
ساژند . 

اناق بگرام دد موزیم به طسرز 
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زسابى دیزاین شده است ودبتر إن 
های شيشه ی وگروپ های نیون » 
بر شکوه آار كبن داستتان می 
افزاید . 

در بکی‌از الماری های اناق نگرام 
بارحة از عاج کند نكارى شده قرار 
دارد که شکل حبوان جا 
نشا ن‌میدهد واز دهن ابن حيوا ن 
دبوى شكل شير بالدار خارج شده 
اشت . 

ظروف فیروس دا در آن نقش 
برج نور است نيز درین المارى به 


شه در صفحه 014 





















































یکی ازآثار عاحی غرفة بگرام 









مجسمه هائیکه دراتر حفریات از بگسرام‌بدست آمده 





حكيم نظامى از شاعرا نیست خوش پیانو 
داز ادا که در اواخر فرن شش زندگی‌داشته 
(ظاهرا (۰۳)ه هیچ شاعری قبل ازاو درشعر 
بزمی بدینگونه بیداد نکرده است اوحکسم 
است وعاشق بيشه وهم‌در تسلط الفاظور یخت 
کلمات کال العبار است . 

دیوانی نسریز دارد ولی شش مثنوی‌اودر 
ينج بحر بنام خمه باد مشود از شاهکارهای 
ادبی وحکمی روز گار است که بامسیرزمان‌در 
خشش خود رانا بانتر وانموده است يكىاز 
دسنويات او هفت ي.كر است .هفتك نسدو 
برام نامه نیز بدان اطلاق کنند واین مثلوی 
رابذام سلطان علالدنن كرب ارسلان درحدود 
۳ انشا نموده است »اسانه هاى دل 
انگیزی سروده که از زمانى »جمانی آبنه‌دادی 
فى كلد. 


نظامی گنجه بی از شاعرا نیست كدآفاق, 


خانم خود رادر شعر به نیکی وحسن ودلبری 
باد کرده است »به خلاف سایر شاعران »- 
سنت شکنی نموده است‌عشق آفاق رادردرخی 
احزاد مثنوی خسرو وشیرین حای داده‌است 
درمتوی خسرو وشيرين گوید بر سبيسل 
اسهام واشارت : 

دربن افسانه شرطاست اشك راندن-للابی 
تلخ بر شیرین فشاندن 

بعکم آنکه آن كم زند گانی 

حو كل برباد شد روز جوانی 

سبك رو جون بت قبچاق من بود 

كمان اثداد وخود آفاق من بود 

همایون بیکری نغرو خردند 

فرستاده بمن دارای در يله 

بر مذمشى ددع واز درع 1 شین تر 

قباش از دير هن تنگ آسنین تر 

وت راکش ا ۳ 

سران را گوش برهالش نراده 
جو نرکان گشته سوی کوی محتاج 

بتر کی داده رختم رابتاراج 

برام و کنيزگ 

ورام کود هبواد براق شکار گوره. خر 
تلاشمندانه صعرا به صحرا هی رفت »این 
بار کدی ز کی را که براودلباخته بود باخود برد 
ناسپارت خود را در حشه‌ش بکشاند اوفتئه» 
کش خرامی جو باد" برسرا. کات 


روز کار بود . 
تازه دوبی چونو بہار بپشت 
انگبینی بروغن آلوده 
جرب وشیرین چو صحن پا بوده 
این کذپزک دود نواز وآهنگ ساز بسود 
آوازش درغ رابر قصى هی آورد . 
باهمه زیکو یی سرود سردی 
زود سازى بر قص جابك پای 
ناله چون بر نوای رود آورد 
مرغ دا از هوافرود آورد 
كنيزك جنكك هی نواخت وبپرام نخجربه 
ر يزد . 
برام شیر ونخچر راسم دوخت وآرزو 
داشت از زبان کنيزك تحسين شنود . 
وآن کنیزل زناز وعیادی 
در ا کرد خویشتن داری 
كذيزك گفت :اين بار بايد سر سمور دابر 
سمش دوزی ۱ 
كفك تابد که ارخ براثروزی 
سر این گور درسمش دوزى 
غردد رام اوج گرفت وبر آن شدسر گور 
در سومش دوزد واین »رارت رابخرج داد. 
صید را ېره در فگند بگوش 
آمد از تاب جبره سفر بجوش 
سیم سوی کوش برد صبه زبون 
تاز گوش آرد آن علاقه بردن 
دراين شکار بورام توفیق یافت وکنبسزلدر 
خو بش داری اسنوار ماند . 
گفت بر کرده شیر بار این کار 
كار ير كرده كى بود دشوار 
هر جه تعليم كرده باشد مرد 
گرحه دشوار شد تواند كرد 
یرام از كدمزك آزرده شده بر سر لشکر 
خود امر کرد که اين كنيؤك سر عصیان‌دارد 
ير گرو حباتش رابر باد ده 
فتنه بار گاه‌دولت عاست 
فتئه کشتن زردی عقل رواست 
سر لشکر آن‌بر بجپره رابخانه خودبرد. 
خواست تاکار او برداژد 
شمع وار از تنش سر الدازد 
کنیزل کفت حون من‌از عز یزان سرام بودم 
وگستاخی کردم واو زود وگرم در نابودی من 
حکم نمود .تو خون مرا بگردن خود مير . 





ممکن از نیستی تو دشمنی خویش 

خون من گنه بگردن خویش 

من مونس‌خاصاوبودم وهمواره درپپلویش 
زندگی می کردم . 

نا بدان حدکه در شراب وشکار 

جز منش کس نبود مونس ديار 

جند روز دست‌نگبدار »برام از گفتخود 


پشیمان خواهد شد . ۰ 

در شود تنگدل زکشتن من 

ایمنی باسد ت چان وشن 

توز پرسش رهی ومن زهلال 

زاد مردی نیوفته بر خاك 

روزی آید اگرحه ه,چکسم 

کانچه کردی بدخدمتت برسم 

دراین لحظه كنيزك هفت باره لعل برای 


سر لشكر داد .نااز کشتن او سير اسد و 


دلاخره سر لشكر در خانة خود اورا پذیرفت 





کے تحص .» 





ابن سخن گفت وعقد باز ساد 

پیش او هفت پاره لعل ناد 

هر یکی زان خراج اقلیمی 

دخل عمان زنرخ آن نیمی 

مرد سر هنگك ازآن نمونش راست 

از "سر خون آن صلم بر خاست 
ككفت زاینہار سر زکارمیر 

تسه ام ان چا بر 

باهم عبد کردند که اين راز رابيو شانند 
و و کنر اإلزاود ر 

كفت مه رابه ازدها دادم 
گشتم از اسك خونبیا دادم 

چشم برام راآب فرا رفست وظاهرا از 
کرده خود پشیمان بود وفکر هی کرد كنيزك 
ازبین رففت ولی خیالش در دل بپرام جا 


داشت . 


نقبه در صفحه ٩۳‏ 
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کو ههاو دشت‌های وطن در پر تو 
مساعى و محاد لات نظام نو "ذخا بر 
خودراعر صه می نما دد 


7-1 001000 ی ی ما 


كار سروى وتفحص معادن مس عينك لوگر 
توام باكشف وتثبيت مثاطق د يكر مسدار در 
نواحى كابل ولوگر بمنظور اخذ نتیچه نبایی 
توسط متخصصین سعادن و جیولوژی وزارت 





معادن وصنایع شدت پیش هيرود . ۱ 
درتاستان سال ۱۳۵۲ به تعقیب استقرار 
نظام جمبورى درکشور بعداز آنکه <بولوگبای 
افغاتى- ضمن نفشه كيرق. ی 2 
هزار معادن مس عينك راکشف کردند» تفحص 
معدن مس عبنك آغازند که تاحال ۲۸ نقطه 
مسدار درنواحی بین‌کابل ولوگر کشفگردیده 
. درزمرة مناطقی که از نظرداشتتن معادن 
مس بیشتر دلجسب خوانده شنده ساحة عینك» 


است 


درحت جوع خوودب بل دور ماد که در 
ابن نواحی کادسروی وتفحص ببشتر متمرکز 
ساخته شده است . 

ازمطالعات اننداتی ببرامون معدن مس عينك 
جن برای ا ا کر ی و 
منطقه مسدار تست شده است . براي اینکه 
کارهای تفحصاتی ذخایر مركزى معذن مس 
عينك تکمیل شود در يبلوى کار های دیگنو 
بايد درحدود ۲۳-۲۲ هزار متر بر مه کاری 
و۲۵۰۰ متر سوف کنی صورت كيرد . 

طبق پلان بیشیینی شده قراو است دوسال 
آینده درحدود ۲۰-۱۵ هزار متریرمه كتارى 
انجام پذیرد تاباساس آن درختم سال ۱۳۰ 
زمیئه مطالعات اقتصادی وتخنیکی اين پروژه 
مساعد گردد . 

آنچه درمورد سروی و تفحص معادن مس 
عينك شایان توحه زیاددانسته مشود اینست 
که امورسروی وتفحص درمناطق مسدار نسبت 
ع رام پى انيت عراز بكر 
پش برده شده است به عبارت ديكر درمدت 
کمتراز یکسال يعلى ازشروع امسال الىاواسط 
هاه دلونه نبا بر وكرام مطروحه عند فیصسد 
تطبيق شده بلکه مقدار بیشتر کار باسرعست 

: 4٩ شمارة‎ 


بيشتر انجام يافته است . مثلا طبق راپور 
اجرالآت متخصصان وزارت معادن وصنايع در 
ظرف تقرييا ده ونيم ماه صوف‌کنی ۱۳۰فیصد 
پیشرفته است این معلىكه نه انلها پلان قبلی 


۰ تر بلکه ۱۹۱متر صو ف‌کنی الجام؟ 


شده است واين رقم باوجود مشکلات حوى نا 
اخير سالچاری به بیش از۲۰ هزار مترافزایش 
خواهد یافت . همچنان با ۷۸۸۰ متر جر کنی 
یعنی درحدود ۸۰۰۰ متر پیشتر از پلان پیش 


55 
بينى شده درسالجارى جرکنی ۱۹۷ فيصدييس ع 


رفته است . ثقطه ديكرقابل تذكار نقشه ميرى 
بك برده هزار میباشد. باوجوديكه درپروگرا 


عمومى امسال نقشه‌گیری بيست كيلو مترهر بع | 
گنجانیده شده بوددر اثر فعالیت وزحمتكشى ! 
کار کنان ومتخصصان وزارت معادن و صنایم . 


درمدت کمتراز یکسال نقشة يك بر١٠‏ هزار 


سی کیلومتر مربع تكويل گردیده که ۱۵۰ 
فیصد کار بیشتر رانشان میدهد . 


هکذا با اعمار بیش ازغ" هزار متر مکعب ‏ 
ساختمان سرك که شش هزار وجار صد متر | 
مکمب اضافه تراز پلان میباشد ۱۳۰ فیصد | 


درامور مربوطه بشرفت حاصل شده است. © 


ازارقام واعداد چئین برمی آيدكه در اسر 
توجه دولت درژمیثه دپره برداری ازمعادن به 
نفع ترقی عمومی وانکشاف همه جانبه کشود 
درظرف کمتراز بکسال نه تشبااهور سروی و 
تفحص معادن مس عينك مطابق پروگرام تکمیل 
گردیده بلکه نسبت به پلا ن پیشبینی شده 


حجم بیشتر کار باسرعت بيشتر انجام یافته. | 

طبق نتايج مطالعات مقدماتی حجم معدن 31 
قسمت هاى مركزى ساحه معدن مس عيئلك ۲ 
بين يك ونیم الى دوملبون تن مس تخمین شده | 
وفيصدى مس دراين احيه بصورت او سط 
عمومى بلندتراز نيم فيصد تشبیت‌گردیده‌است. 
معدن مس عيئك طوريكه متخصصين هم باين 
عقيده اند ازنظر ساختمان بامعادن مس ديكر ٩‏ 





کشور ها مشابه نبوده تفحص» کار بیشترو 
عمیق تر راایجاب مینماید. دراین ساحه مس 
به شکل سلفیت » کاربوئیت اوکساید و 
فروسلفیت مس يافت میشود . وطوریکه با 
متخصصین ورزیده معادن مس مفاهمه صورت 
گرفته بعقيدة آنا معدن مس عينك از اقگ‌اه 
فیصدی يك معدن متوسط محسوب هیگردد واز 
تصرح بان ی وو 

ساحه غربى مس عينك كه باقسمت مرکزی 
معادن مس عينك ارتباط دسفم دارد توسط 
موادراسبه بوشانیده شده است . طول وعرض 
معدن مس این ساحه که ازنوع هس ساحسه 
مرکزی عبنك میباشد نثبيت گر ديده است 
وهنوز سروی های مقدماتی آن ادامه دارد . 


نیم مليون تن طور مقدماتی تخمین شده است. 
ازنگاه ستندرد بين المللی معدن مسن عینك از 
حمله ذخابر بزرگ بشمار هيرود ولی از نظر 
قيصدى دواد مسدار متوسط محسوب مشود . 

در؛ كيلومترى خنوب ساحه مركزى معدن 
مس عينك يك معدن حديد دیگرمس نی زکشف 
گردیده که ازنظر مقدار بعداز ساحه غر بی 
عبئك به درجه دوم قرار میگیرد امور مقدمانی 
این ساخه آغازنده وکارهای تفحصاتی آن در 
بر کرام بعدی درنظر گرفته شده است . از 
مناطق دلجسب دبگری که دارای معادن مس 
هاشد ناجيه درنند اس ت که معهدن مس آن 
ساحه هفت کبلومتر رااحتوا میکند . ضخامت 
ذخابر مس اين ناحيه نظر به مطالعات مقدماتی 
۷۰-۰ متر انثبيت شده وفيصدى مس آن بيش 
از در قيصد ييشيئى ميشود اگرجه کارهای 
تفحصاتى دراین ساحه نظر به قسمت مرکزی 
معدن مس عينك به پیمانه محدود پیش برده 
شده امادرنظر استكه درسال آینده تو جه 


به آن مبذول گردد . 
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بشتر 






































مممممممه. 


















ار : ف »سراب 


تازه‌بی دافته 


0% 


است 





هر گاه از برابر دکان ھای شیر نو 
میگذرم »نگاهم از تشت شيشه های بز رگ 
بل سازی هاء لحظه‌یی بر روى كوج هاو 
جوكى های بزرک ورنگا رنگی دوخته می‌شود 
وا که ری ی بت تب تراک 
برشکل هاو فرم هاى تازه آن که هر روزدر 
تغييرانست مى گرم .. 






كوحك وبزرگی كه ارين جوبو ريسمان 


مرديكه بادست وياوتمام ثیروی وحودش بخاطر معاش حلال برای رفاه خانواده‌و <بذبت‌خودش 2 برای خدمت‌به هموطنش کار ميكند درواقع مشوق آناذ.ست که‌ازکار فرار »یکنند. 


سمممسم. 





از چند گاهی به اینسو ءدرکنار جاده‌های 
اسفلت وبه فاصله های کوتاهی ءازین مبل 
سازی هاء انواع دیگری ازين چوکی اء 
نظر هارا جلب میکند .... 

حوب های خرادی شده وير نقش ونگار.. 
ریسمان های رمونعى) وکوج ماو ميز هتاو 


جوكى های منجی که باظرافت وز ییا یی خاصی كه دارد متواند راه خودرا درهر خانة 








ساخته شده ... 
دروازه یکی ازين کار گاه هارامى گشايم 


درگوشه نیمه ناريك دوکان »پر مردی‌نشسته 





وبا انکشتان بايش ماهر انه حوب سییدار 


خشکی را محکم گرفته است ... 
صدای کمان خرادیو تیخ‌فولادی بطور یکنواخت 






7 ی وه تی ۰ 








شينيده ھی رشو وو واا یی بعد سوت خشيك 
سییدار رامی بینم كه پراز بستى وبلندی‌های 
موزون ويراز نقش ونگار های زيبا ازلاى 
ی چات برد یرون مي اد 

بكم الع ا ا ی 
يشنانى اش حای ياى كاروان زمان را نشان 
م.دهد و حکایتگر گذشت سالرأى عمرشی 
است او دنگی بره وقدى کوتاه دارد . 

هي برس : 

-حند سال است ابن شغل را داری ؟ 

دہگو ید : 

درست بیادم ثیست »هشه همین کارم 
لوده . 

به نزدیکش می شینم »دير همکادانشی 
بانعجب ورا شی نگرند با ین مرد ي 
گفنگو می پردازم »او را(بابه كريم) میگویند. 

خودش میگوید : 

من در دامنه عاشيقان وعارذان (رح) بدا 
آمده‌ام پدرم نجار بود »در آن زمان نجارهاقدر 
وقیمت زيادى داشتند هرروز بدروازه خانه 
بر اه وا نم هی خواست_ تراک 
نجاری خانه اش برود ... ولی بدرم خبلطسی 
گار داشت اصلا در آنوقت نجار کم بود... 
كار هم زياد . 

من گاه. ا٥‏ انايدرم, می- رفتم, وهمر ابش کار 
می, کردم ءروزی رسید. که من جوان شده‌بودم 
نجاری را ياد گرفته بودم ءولی هنوز پددم 
مرا تنہا نمی گذاشت ,باخودش مرا می بردو 

1٩ مار‎ 


مجبور بودم زیر نظر او کار كلم ... 

با كريم “مان وخرادى ارا آنطر فتر ا مش 
اندازد »رویش را بسويم می گرداند لحظه بی 
بمن خيره هی شود بعد میگوید : 

واد آنوقت ها بخیر ... من هانند توجوان 
بودم وقتی يكروز تيشه بالای کلکم خورد 
وقسمتی از آن را قطع کردپدرم نیز رویه‌اش 
رایامن تفییر داد ءعدتی مرابا خود به نجاری 
نبردو یکروز عصر خبر شدم .که برایم دکان 








1 پیر مردی از گذشته های دورش قصه‌هیکنند... 








| چوپ ها سپیدار در زیر کمان و تيغ خرادی‌به‌شگل های زیبابی تراشیده هي شوند. 

١ ۰ ۰ ۰ :‏ 
۱ ْ 
| كوج وجوكى یی مه شژده هزار افغانی‌قیمت داشت . ۱ 
1 ن جرج تهج عمج کی متس 0 
0 


كوحكى باز كرده ... از آنوقت به بعد هن کنم‌می د.نم بك کلکش ادیگران فرق دارد» 
بها بنكار ادامددادموامروز هنوزه‌می نیت یکه.. کوناه تر است . 
او سکوت هی كلد »به دست حيس نگاه‌می لطفا ورق بز نید 

























بابه كريم خنده بی میکند وتك تك دندان 
های تبره رنگی از لای لب هایش خودنما یی 
هبکند ‏ 
او ممكويد : 
روزیکه کلکم رابریدم برايم روز فراء‌وش 
ناشدنى است همان شب من از درد السه 
مبکردم ويدرم نا دیگران رفته بودند »تااز 
۳ کاکایم برايم خواستگار یکنندودوماه بعد 
ازآنروز من غروسی کردم ... 
دو 2 : 
-كمى در باره زندگی ات بكو ءاز گذشته 
مه نه‌از شغلت واز خانواده ات قصه مبکند... 
بابه كريم ءلحظه‌یی سکوت هیکند »بعد 
مگوید : 
_غذشته ها... از صبح تاشام کار میکردم 
حند شاگرد داشتم وعاید ماهم بسیار خوب 
بود خانه هارا سطح هی کردیم درواژه های 
(كندنكارى) شده هی ساختیم ... وشتریان 
فراوانى هم داتستيم ... 
ولى روزى رسد كه ديكر كسب هامشترى 
نداشت خانه هارا »در عوض تخته هاى 
بر نقش »از تخته صاف وساده‌مسطح‌می کردند 


دروازه های دوپله یی وکند نکاری شده از 


رونق افتاد ... 


و رس 3 


حا لاحطور است ؟ 


هیگوید : 

من دیگر نجاری کرده نمی توانم »آخر 
9 شده ام» ولی از حند ماه به اینطسرف 
خرادی در شیر كابل رونق پافته ... مسن 
هم به اين دکان کار هی كنم .... يايه چوکی 
ومیز می‌تراشم ودیگران آن دا بالای هم نصب 
کرده هی قروشند ... 


بابه کریم يازده پسر ودختر دارد که همه 


حرفة خرادی که درلابلای گذشت زمان فرانوش شده بود دوباره رونق گرفته است. جدا زندگی میکنند »این بير مرد زنده دل 


صفحه .+ 


هلوز زندگی اش را خودش اداره می کند: . 

از آنجا ببرون می آيم بفطار كوج های 
«ونجی »در کنار جاده بيار جالب به نظر 
هی خورند . ١‏ 

قیمت آن هارامی پرسم » یکی ازفروشند. 
کان دیگو بد : 

ت قەت آن ها فرق دارد ءمااين چو کی 
هارا به (هود) هاى مختلفی ی سازيم يك 
سيت آن که دوجوكى يكنفرى ويك جوكى 
سه تفرى است از هزار تاهزار ششصداففانی 
قيمت دارد . 

دقول ابن فروشنده »مردم امسال نسبت 
به کوج وچوکی های لوكس »این هارا بیشتر 
هی خرنسسد .... 

در بارة ریسمان های «مونجی )كه ازآن‌میز 
هاو چوکی هارا می بافند هی پرسم .می‌گوید: 

ما قرار داد داريم »قرار دادی های ما 
دونج هارا از (خوست) می آورند »حندشب 
آن‌دا در بين آب می گذاريم »عد كه ملايم 
شد آن رابصورت ریسمان های باريك تاییده 


واز آن حوكى وميز می سازيم ... 


بعد سرى به چند مبل سازی می زنم كوج 
های رنگا رنكى از چوپ عاىجار مغز واسفلج 
یکی بالاى ديكرى در آنها حيده شده است. 
قيمت یکی از آنها رافى پرسم »دكا دار 
گمان »ميكند من خر يدارم »نخست با دست 
اسفنج های آن را فشار هيدهد »بر چوب‌بازو 
های كوج دست می كسد .بعد میگوید : 

از حوب حار مغز ساخته شده ء 

بسیار محکم است ... 

میگویم 2 

به حند هی فروشيد 5 

میگوبد : 

به دیگران خو بيست عزار می فرونیم 
ولی به شما هزده هزار اففانی ... البته‌بدون 

یی لیرد 

- تشکر . 

بعد از دکان بیرون هی آيم »آنطرفتسر 
نزديك چباراهی چشمم به چوب های خرادی 
شده هی افتد ومی بینم که باز حرفة خرادی 
که‌در لابلای نشت زان فراموش شده بود 
رونق تازه‌یی یافته است وکلکان خرادان 
ماهر »از حوب های ساده »جیز های قشنگ 
وزیبایی می تراشند . 

ژوندون 
















شک نیست که همه خوانندگان 
عریزها کرای های اسکنه ری 
را درمشرق زمین» منجمله خاك های 
کشور ماکه اصالت تاریخی داردخوانده 
وياشنيده ازدء همچنان مورخین اين 
گذارش‌ها وواقعات را بعضآ به شکل 
مبالغه آمیز وبعضابه شکل . واقحى 
وحقیفی درج تاريخ کین اين سرزمين 








تسلط يو نانى هفت باهشت قلعه‌ستحکم (اسكندريه) در نقاط مختلفاين سرزهین باستانی بناء كرد ١‏ 

بصورت کلی ازوجود اکثرآنبا درحوزه‌هی (هری رود» فراه رود» ارغندابودرنقاطى مانند پروان وغیره NS‏ 

خبرهائی دادیم ۰ همچنان برخی دیگرآن درمحاورت آب‌های آمودریادرنزد‌یکی‌های مسیرآن رودخانه بناشده بود 

, تعمولابقاياى بعضى ازآنبارااز«ماروشاق,بالا مرغاب تامحل ریزش رود خانهکوکجه) به آمو دريا رای خاد 

بیدا هى توائيم ۰ 9 
توقف جبری چہار ساله اسکندردرافغانستان» بنای قلعه ها ودژهاوماندن دسته های چندین مدر 

_ بونانی‌ها درين سرزمین» تاثیر خودرابروسم‌الخط فرهنگ و ادبیات» عشروهیکل تراشی» طب ونمايش های‌هنری سس | 

| ا وورزشی افغانی گذاشته وازخودخاطره‌های بس‌عمیق ودوامداری‌باقیگذاشتنده 

E‏ * همجتا ن در صمه جہان‌وباز درمشرق زمین بخصرص در کشورهای‌هند دایران واثغانسنان داستا ز بخ 

۳ ا ا عامیانه مربوط به‌شاهان و کشورکشایان‌رواج زياد داشته وداردکه البته نام‌اسکندر درذیل اسمای «دارا ها» و‎ VM RN 


ج >> (اكاسره) «شاهان‌هخامنشی وساسانی)<اگرفته و داستان سرايان وشعرادرقطار دارا نامه‌ها وشاهنامه‌وخداید ر 
هاء اسكندر نامه‌را هم بدميان آوردندوبدينطريق نام اسكندر وکارنامه هاى اوازخلال داستانها ومنظومه‌ها درخاط ١‏ کف 


سر های عوام راه خودرا بازكرد ٠‏ 1 


/ 














داستانباى عامانه در افغانستان‌ندای برخى ازتسبرها وقلعه هارا سه‌اسکندر نسبت هيدهند ماند شب )1 
هرات» قندهار وشبرسکندری باحصارسکندری درنزدیکی هاى سراى خواجه‌وجندین قلعه وثسبر دیگر ٠‏ مقاومت | 5-4 
اهالی افغانستان عليه اسکندر وسیاه‌یونانی اود ر داستانی منعکس است که‌شکل. مكاتبه بين هادر اسکندر ملک 0 
اولمپیاس وخود اوصورت كرفته است که‌درنگارش درامه (مردان يارو پامیزاد)یا (اسکندر درافغانستان) e.‏ 


گردیده است ٠‏ 

همه ما شنیده وخوانده ایم که‌اسکندر با(روشانه) یکی از دختران‌زیبای ابن سرزمين ازدواج 1 
راجع به برخورد اين دختر واسکندردرمیدان جنک داستانہای زیبا دجالبی‌موجود است‌که ازآن مطالب تاریخلي a‏ 
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۲ 
سم بامردان عجیب وشگفت انگیزء تسلی‌یافتن مادر اسکندر بادفتن برسرچاهی‌وشنیدن آوازیکه میگفت زیر خاگم 
۱ کب > ۹ الي ذا امكو ون اسار اه ترا با سوت مر 3 
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سالیکه نبكو ست ازسارش بیدااست در مندوی جا 
جات فراوان عرخه می شو. ‏ 










يبسه وران‌قش رکار كن وزحمتکش جا معه ماستيد پیز مرربكه بحي فرسورمومندرنش 1 
خياط جان خود است 

حباطبکه بامعاس صفنحی 
مسلخ‌دهافغانی شر وع بكار کرد 


آرژودارد تادر ای کسه کاران نير 
کور سهای سواد آموزی‌به حود1 بذ 





سر لطف آم‌تدو بازار,معکتر بن راکسا 


طعت اسنال 














ببشه وران‌قش ر کار كن وژحمتکش جا معه ماستند 


حباطبکه‌بامعاش هف ل 


ماخ ذدافغانى شروع بكار کرد 


آرژودارد تایرای كسيه كارا ننيز 
کو ر سهای سواد آمو زى بهو حودآ دلا 





طببعت امسنال: سر لطف آمندو بازار.محکتر ین راکساد 


سا کت 


همه‌مر دم ازوعده 
خلافی‌خیاط ها 
شکادت داز ند 


A 





اعظم زهنؤرږ قسه 
رجوع به صفحة ۱۱ 


خواهان‌اتحادبه‌هاو كوبراتيفها 
بوای‌خیاطها ميباشد 


دراثر رشد وسايل توليد وايجاد 
مراكز درشہر ها نخستيين گام 
هاست كه بيشه وران مزد بكير بوجود 
می‌آیند وبا افزاد ساره کارو ماشين 
های دستی فعالیت نموره ودد تولید 
اشياى مور. نیازبنابر تقسیم‌اجتماعی 
کار سیم شده که‌به اینتر تیب‌تولید 
پیشه وری بوجود می آید. 

پیشه وران يك قشر کارکسن و 
زحمتکش مرحله تاریخی است که 
عبارنند از بوت دوزان خيا طان» 
حلبی سازان:مسگران» نجاران‌وغیره 

كننبه -كاران وبيشه وران هسم 
دررهات وهم درشسپر هابه فعا ليت 
می بردازند ولی‌محل کار اصلی‌وتعداد 
زياد شان ازنظر کمیت شہر ها 
شمار می آید. 

در شہر ها ورهات کشورما نیز 
پیشه وران وكسبه کارا نی در شقوق 
مختلف مصروف کارانسد دازین دا 
امرار معاش وزندگی می‌نمایند جوانان 
که یکتعداد ايثان به‌رهقانی» وکارگران 
در مو سسات‌صنعتی‌وغیره‌می‌پرداژند 
بعضی به مكاتب جذ ب هی شو ند 
وعده‌ای هم راه کسبه کاری را در 
پیش میگیرندوبه‌این ترنیب‌خواستیم 
تانايك جوان خيا ط صحبتی 
نمائیم وقسمی نمونه از ژند گی 
ومشکلات وآرژو ها ى ان 
قشر اطلاع بدست آدیم وخوانندگان 
صفحات جوانان دانیز به‌اين جریان 
بگذاریم. 

روى اين مفکوده‌بد وکان خیاطی‌بالا 
شده وبعداز احوال پرسی ازيبك 
جوان خیاط که‌رر عقب ميز كارش 
استاده بود سوالا تی نمورم که‌ذیلا 
به‌اطلاع رسانده می شود. 


خیاط جوان که خوررا محمد ظاهر 
واصل معر فى نموده میگو يد ازسن 
باژده سالگی به اینطظرف است که 
به خیاطی مصروف فى ناشم وبعداز 
طى زمان و گذشتاندن مراحل‌شاگردی 
بدرجه فعلى ورسيدهة ام كه صاب 
«ستكاه كوجك خياطى هی باشم: 

وی میگوید: رراول خليفه من 
هفتهوار برايم"ده افغانى میداد ومدت 
هابهمبلغ ده‌افغان یکارنمورم سوزن‌زدم 
وکارهای روکان راانجام دادم تامعاش 
هفتگی ام بعداز مدت زياد به‌پیست» 
سیو حبل افقانی وبالاخره به صد 
افغانی رسید واژین گذشته‌در اثر 
نشاندادن لباقت‌واهلیت نکه ای‌بزای 
دو خت ميكر فتیم و مز د 
اترا برا سم ميدا د ند يعلى 
اجوره كارى نمودم ووقتى به كارما 
خوب واررشدم‌ماشین‌خریدم ووسايل 
ديكر هثل اتووغيره را مبیا نمودم و 
دوكان نمورم وحالا به اصطلاح خليفه 
دستكاه خياطى خويش می با شم 
که ينج نفر شاگرددادم كهفعلادركارها 
مر ۱ كمك میکند. 

ظاهر واصل که‌يك خیاط پرحرف 
معلوم‌می شود به صحبت خود ادامه 
داده درمورد اجوره کاری شاگردانش 
می‌گوید كه هر کدام ایشان که خوب 
کار کند مزء بیشتر می گیرد. 

رز حصه زندگی خیاطان می كويد 
که خباط ها با زحمت زياد وعرقريزى 
ومشکلات گوناگون به همو طنان 
خدمت می کنند ولی وضع اقتصا دی 
خياط ها بصورت عمومی خوب نمی 
باشد واکثرا به مشکلات اقتصا دی 
مواجه می باشند. 


بقیه درصفحه ۲٩‏ 





همه‌مر دم ازوعده 
خلافىخياط ها 


شکادت دار ند 


۱ جو واهان) تجاد به‌هاو کو پر تیف‌ها 
.و ای‌خیاطها میباشد 


. دراثر رشد وسایل تولید وایجاد 
مراکز رزشیر ها نخستين گام 
. هاست که پيشه وران مزد بگیر بو< د 
می‌آیند وبا افزار ساره كارو "ماشین 
هاى رستى فعاليت نموره ودد تولیند 
اشیای مود نیاژننابر تقسیماجتماعی 
كار سسپیم شده كه به اينتر تیب ول 
بيشه ورى بوجود هی آيد. 
بيشه وران يك قشر كاركتن و 
 ,‏ زحمتکش مرحله تاربخی است که 
عبارتند از نوت دوزان خيا طانء 
حلبی ساژان:مسکران» نحاران‌وغیره 
كسننه كازان وپیشه وران هسم 
دردهات وهم درشسیر هابه فعا لیت 
مى : پردازند ولى محل کار اصلی‌وتعداد 
زياد شان ازنظر كميت شبر ها 
بشمار ھی آید. 

در شہر ها ورهات کشورما نيز 
. پيشه وران وكسبه کارا نی در شقوق 
'مختلف مصروف كاراند وازین دا 
امرار معاش وزندگی می‌نمایند جوانان 
كه يكتعداد ابشان به‌رهقائی» و کارگران 
در مو سسات‌صعتی‌وغیره‌می‌پردازند 
بعضی به مكاتب جذ ب هی شو ند 
وعده‌ای هم راه کسبه کاری دا در 
پیش ميكير ندوبهاين توتیب‌خواستیم 
تابايك جوان خيا ط صحبتسی 
نمائيم وقسمى نمونه از ژند ی 
ومشكلات وآرزو ها ىاين 
قشر اطلاع بدست آريم وخوانندگان 
صفحات جوانان رانيز بهاين جريان 
بگذاریم. 

روی این مفکوره‌بد وکان خياطى بالا 

شده وبعداژ احوال برسى ازبك 
جوان خياط که‌رر عقب میز كارش 
ایستاده بود سوالا تی نمودم كهذيلا 
به‌اطلاع رسانده می شور. 


خباط جوان كه خوررا محمد ظاهر 
واصل معر فى نموده میگو يد ازسن 
يازره سالكى به اینطرف است که 
به خياطى مصروف فى باشم وبعداز 
طى زمان و گذشتاندن مراحل‌شاگردی 
بدرحه فعلی رسيده ام که صاحب 
رستتگاه کوچك خیاطی می باشم. 

وى فیگوید: دراول خلیفه مسن 
هفته‌وار برام ده ده افغانی میداد ومدت 
هابه‌مبلغ ده‌افغات یکارنمورم سوزن‌زرم 
وکارهای دوکان راانجام دادم تامعاش 
هفتگی ام بعداز مدت زياد بهدبيستء * 
سیو جبل افغانى وبالاخره به صد 
افغانی رسيد واژین گذشته‌در الس 
نشاندادن لباقت‌واهلیت نکه ای‌برای ‏ 
دو خت هیگر فتیم و مز د 
اترا برا یم هيدا د ند بعنسی | 
اجوره کاری نمودم ووقتی به کارها 
خوب واررشدم‌ماشین‌خریدم ووسایل 
دیگر مثل اتووغیره را سبیا نمودم و 
دوکان نمودم وحالا به اصطلاح خلیفه 
رستگاه خیاطی خويش می با شم 
که ينج نفر شاگردرارم که‌فعلادرکارها 
مرا كمك میکند. 

ظاهر واصل که‌يك خیاط پرحرف 
معلوممی شور به صحبت خود ارامه 
داده ررمورد اجوره کاری شاگردانش 
می‌گوید که هر کدام ايسان که خوب 
كار کند مزد بیشتر می گیرد. 

ور حصه زندگی خیاطان می گو بد 
كه خياط ها با ژحمت زياد وعرق‌دیزی 
ومشکلات گوناگون به همو طنان 
خدمت می کنند ولی وضع اقتصا دی 
خياط ها بصورت عمومی خوب نمی 
باشد واکثرا به مشکلات اقتصا دی 
مواجه می باشند. 

بقبه درصفحه ۲۹ 
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تم : 

رمن ا تعجب می كنم ,خانواده گرانستو 
روستاییان جه خواهند گفت اگر مرا ببیشند؟ 
من‌فکر نمی "كنم آنلتهاحتی اندیشه راجسع 
به تروت پدرم که‌توسط زنش مىرسد داشته 
باشند 6 

فرانسس گفت : 

ر تصور نمی کنم .به صورت يقين پدرمبه 
آنہا حيزى نگفته است ) 

بزودی زیت رین وم برزی تحص 
به‌یکی از خائقاه های فرانسه فرستادند هن 
نیزمانند لوسی بیداره تارك دنيا شده بودمو 
كانه روز نه که مرا باجیان بیرون داه‌می‌داد 
امه های فرائسس بود . 

قوب "بایان سال دوم تخصيلم نودم 
که‌دريك فوردهام برایم نامه نوشت : 

من عزادر ۱ 

اين يك نامه مشکل است که برایت می 
نويسم .و هجبووم خبر های تاثر بارى را 
برایت تحریر كلم .بسیار غمین هستم که 
می گویم يدرت وخانم کامن مرده اند .هنكام 
باران شدید کالسکه آنپا از سرك لغزیدواز 
ال عات این پرتاب شد. عا ه 
ترحمی که بر آنا شد اين بود که بسدون 
احساس رنج ودرد شدید مردند . 

من با یکی. از حقو قدانان زمین باادنیورگث 
تماس دارم که اومسالة باز گشت تورابه 
ستکاتلند تنظيم می نماید . 

از کامن ها کدام اقوام ژابستگان دیگر 

باقی نمانده است وتمامملكيت آنبا به‌تو 
انتقال می یابدآیا توراضی‌هستی كداز 
ملكيتت نظارت كلم ؟ 
منبه اين كار عادت گرفته وبلد شده ام.و 
طوريكه می داني پس از ازدواج كامنءمناعور 
سر پرستی را بعبده داشته ام . 

بروی چپرکت باريكم دراز کشیدم وشردع 
به‌گریه نمودم بلاخره اشك هايم خشکیدند. 
واکنون وظیفه ام بود تابه سکاتلند باز كردم 

در ادنبورگ با فرانسس کامرون وپدرش 
زندكى هی كردم ۰ انوا فكر کردند كه من 
به‌استر اليامى روم ولى در گذشته هدفرفتام 
به‌آنجا دیدن پدرم بودو اکئون او مرده‌بود. 

در عوض تصميم گرفتم دوباره گاللوهردی 
بروم ۱۳۰ ساله بودم که آنجا را ترك نموده 
بودم واکنون بدیدن‌قلعه اشتیاق‌شدید داشتم 
ولی حالا بحیث هلن كاهن دختر يك محکوم 
ومیرشکار نمی دفتم ایتباد سعی کردم‌نام 
ناظريدرم داقرض نموده بنام هلن فورد 
هام که بديدن آنحا آرژو دارد ب رگردم ۰ 

فرانسیس از اندیشه من‌تکان خوردومرا 
تشويق کرد که به ادئیورگ زندگی کنسم. 
وحتی زمانیکه دانست من تصميم محكم گرفتهام 
دربستن كالايم بمن كمك کردو در حین‌کار 
گفتگوی شدیدی نمودم . 

يك بكس رااز کالا پر کردم وبه دیگری 
شروع نمودم .در همین موقع که شنیدم‌که 


فرانسس روك ميز را کش نمودو بدنب‌الآن 
فریادی از تعجب نموده وبا صدای شگفت‌زده 
ازمن پرسید. «هلن اين ها چیست ؟تومى 
خواهى حادو گر شوی ؟او به صورت یقیسن 
یکی لننوکس است ودیگری خودت» دورخودم 
وجبره‌ام از شرم داغ شد .فرانسس باآوامی 
ایستاده بود وهر گدی به یکی از دست‌هایش 
قرار داشت ۰ 

فم : 

برای من بده فراموش كردم که آنہا آنجا 
هستند .این ها خاطره دوران كودكى مسن 
هستند ) 

«ولی جرا او ؟ جرا؟) 

شانه هايم رابالا زدم . 

رنمی دام ؟ممكن بخاطری كه او يمسن 
مبربان بود ولی تو چقدر جنچالی هستیآیا 
توجيزى راکه در کودکی برایت ارزش داشته 
است دوست ندار ی نگاه نکردی ) 

رين يك فكر نو است ؟ایثبار ناه 
هايش بصورتم ميخكوب شده واز آنباجرقه 
ملامت می باريد ادامه داد (تونمی بيلىيكه 
حقدر پوچ‌است؟ توبلاين گدی هاك سر شان 
می شوى )كلماتش محبت آميز بود ولی‌لحن 
آن‌پراز ملامت بود ٠‏ 

عمدى هارااز بين انگشت هاى حسييدداش 
گرفتم وبه جیبی‌که‌بداخل‌پوش بكس قراو داشت 
گذاشتم ولى او هتوز به ملامتش ادامدداد. 
گدی‌هااورا شکی دگرگون نموده بود برای 
اولین دفعه ديدم كه فرانسس حسادت می‌نمود 
من يكانه دوستش بودم واواحازه نداده‌دوست 
دیگری برگزینم ۰ 

شالم دا گرفتم وبیوای سرد ماه اکتویر 
برآمدم احساسی در دروئم موچ می زلد ولی 
نمی دانستم که آن رادرست تعبیر کنم. 

يارك کوچك در میدان مرکزی متروك بنظر 
می رسید وآراش درون آن مرا بیاد روز های 
آرام گذشته انداخت .جند طفل بالباس کشتی 
بانان ازکنارم حذشته وباری چشمم بزن 
دكرى افتاد که آنطرف روی جاده قدم می‌زد. 
اوسقى می كرد كه اطفال را دنبال كلدو 
ناگپان صدا کرد راونه سرویس آمد) جيزى 
درلحن صدايش مرا بطرفش کشاند .بطرف 
کتاره سیمی رفتم تاخوبتر او را ببینم چاقتر 
ازآن بودكه در خاطرهام نقش يافته بود 
ولباس زيبا بتن داشت زيبا يش كمى تغیسر 
يافته بود ولى هنوز باوجود يكه جمين په 
پیشانیش انداخته بودء زيبا معلوم می‌شد. 
منزمزمه كردم (مادر !او مادر ...) 

سعى كردم فریاد بکشم ولى سرویس‌با 
شدت از برابرم گذشت وبدنبال خویش جز 
جند بر خشك که براثر شمالش پراگنده 
شده بودند »جز دیگر نگذاشت ۰ 

بعد از آن هرروز تا هنكام رفتن به‌سوی 
کاللو هرری» به‌پارگ می رفتم تابلکه‌ماددمدا 
تبيثم ولی نه اوونه اطفال راديدم وحتی‌سد 
هاباورم نمی شدكه اورا ديده باشم . 








ولی خاطره دیدارش نارسیدن گائلو مرری 
بامن باقی ماند. وکیلم نرایم خانه داور راکه 
متعلق به زمین فوردبس بودبه كروكرفتاين 
خانه بس از مرك مادر کلان فورس خالی 
بودو متتظر روزی بود که مرری ازدواج کندو 
باآنجا اقامت نماید .من متعجب بودم که‌آیااو 
هنوز متنظر لوسی گرانت است . 
من بانام جديدم هلن فورد ها م بخانه 
زیباو بزركث اقامت نمودم وچند روزی وابه 
استراحت ومطالعه صرف کردم. 
بعد روزی اهر کردم که (سپی راز طویله 
زین نمایندو سوی دریا راندم .آرزوداشتم 
تاقلعه ؟اللو عرری راازآنجا ببینم. 
نزديك دریا رسیدم واز آنجا بسوی جنگل 
سیاه دیدم. دلم می‌تمید وفکراینکه درختان 
رابریده اند نکانم می داد می‌دانستم که‌نهال 
هاي جدید عرس کرده اناولی نمی "خواستم 
تاشاهد تغبرات که‌باآنحا رخداده‌بود باشم. 
می خواستم که جنگل سياه همانگونه که بود 
باقیمانده باشد . 
همانطور ی‌که به سوی جنگل هی ديدم. 
متوجه شم که مرد بلند قد باموی های کلم 
رنگ از جنگل برآمد همانجا که ایستاده بودم 
قدرت شور خوردن نداشتم .تنبا لنتوکسی 
گرانت حشمان آبى رنگ مانند جواهر داشت 
نزديك شد موی هایش کمی تيره ترشده‌بود 
وحپره‌اش تغبیر پافته بود . 
هرا ندا بر شید ۰ 
رفکر هی کنم‌شما دوشیزه‌فوردهام هستید؟ 
عروس ماگفته که نما خانه رااحاره گر فنه‌اید) 
اوهبج نشانه‌ای میتی برشناسایی من نداد. 
ادامه داد .(حطور از اینجا خوش تان آمد؟) 
ژللی بسیاو وی شتا ۱ 
رتما بايد به قلعه گاللو عردی بياييدءدر 
اینجا به ندرت آدم هاى از دیگر جاى هامى 
آبند مادرم وایزابل عروس ماسبار آرژودارند 
تاجبره های نورا ببینند ) 
آواز لوسی چیزی ياد نکرد ونفیمدم چرا؟ 
برایش گفتم رحتماً خواهم آمد) خواستم تادر 
برابرش آرامش راحفظ كنم ولی دريافتم كه 
ابن مرد خیلی زیر فشار قرار دارد اوخودش 
این رامیدانست‌من ازاحساس نگاه‌ه! بش تبسم 
گمرنگی که روى لبانش قرار گرفت اين دا 
دانستم وچنین معلوم می شد از اينكه دوی 
دوشیزه فوردهام اسرار آمیز اثر گذارده‌بخود 
هی بايد , 
می خواستم آن تبسم معلی دار راخت مکنم 
لدا گفتم :رجنگل »روبه ویرانی گذارده‌است) 
چشم های آبی -سبز,رنگشن تنگك شدمعلوم 
می شد که ازاین مطلب خوشش نیامد. “فت 
(نبايد کلمه (ويران) رابكار برد فقط آنپاییکه 
بدرد نمی خورند قطع مې شوند دوشیزه‌فورد 
هام يك زمین باهوا سر براه نمی شود يبه 
بقین شما اين رااز همه بپتر می دانید؟ بهن 


1٩ شمارة‎ 


فته اند که در ابن کار دست حیره‌دارید). 
گفتم : 
رسالعه آمیز ننظر فى رسد) برای ابنکه 
موضوع صحبت را عوض كلم بزودی افزودم 
رتابه عاللو مرری راه زياد نیست؟) 
ناگبان «نوحه شدم که اشتباه کردم .بايد 
راجع به‌اینجا هيج جيز نمی دانستم لبهرا 
كز يدم ولی او مطلب را نادیده كرفت . 
ماخدا حافظی نموديم واو اضافه كرد: 
(فردا مادرم‌دعوت نامه بی‌برایتان خواهد 
فر ستاد) 
لكام های اسب را کشسدم . 


(آقاى گرانت »منتنار ش هستم) 

ریامان خدا دوشبزه قوردهام .نام دبگر 
تان حيست (f‏ 

چشمان آبیش به‌شدت زيرك معلوم 

می شمدند . 

(نام دیگرم - ... هلن است ) 

«ملن :نام جالب وزیبایی است. من آن 
رادوست دارم) اين دا بالعن که من‌تکان 
خوردم اداکرد بعدا ضافه نمود . 

رمن بسيار دختر هارا مى شناسم كله 
هلن نام دارد.) 

جواب نداشتم . دستم رابرسم خداحافظی 
تکان دادم وسوی جاده اسپ راتاختم . 


از یرون » قلعه گاه للو هرای برمانگونه‌که 
باد داشتم بنظر هی آمد. براي نان شب به 
آنجادعوت شده بودم وبه همین دلیل پیراهن 
شب درازم که بتازگی دوخته بودم» پوشیدم ۰ 

دروازه بازنشد ومرابه اتاقی رهنمایی کردند 
. ابن همان «حلی بود که 
بیپوشی در سردتب مرابه 


که آنرایباد داشتم 
پس ازدست دادن 
آنجا آورده بودند. دنیس بيجاره ورن چ کشہ.ده 
درحالیکه می لنگید بطرفم آمد ودستش دا به 
سویم درا كرد: 

(ییغله فوردهام» شب بخير. مااز دیدن تان 
خوشحال هستتیم ) 

سس باسرعت دستم رارها کرد و بعداضافه 
تمود : 

«بلی» این جانی براددم ۰ 

رویم رابطرف جانی و ایزابل گشتاندم و 
عنتم : 

(حطور هستبد ؟) جانی پبرتر وخشن تر 
شده بود. ایژابل هنوز زیبا بود وبه آن آگاهی 


واوالبته زنش.) 


کامل هم داشت 
ودرجشمان سبز رنگش هتوز شیطنت موچ 


مرد . 

دنس ادامه داد: 

رواين پدر ومادرم هستند) بنوبه با خانم 
گرانت وسرگريك حرف زدم . در حا ليكه 
مشغول گفتگو با ايشان بو دم وچشمانم 
لننوكس را می پالید ولى اوآنجانبود. وراجع 
» لوسی کسی حرف نزد ۰ 


. ظاهرش شجاعتر بنظر آمده. 


دربرابر پرسش ایزایل گفتم : 

(خانه دودرزیباست ومن در آنجا به شدت 
آرادش احساس می‌کنم وسعى می كلم ازآنجا 
خوب مراقبت كنم وحالاکه باهم معرفی مدیم 
امیدوارم شما نيز سری به آنجا بزنید .» 

درهمین موقع لننوکس بادربشی سياه که 
ازآن پاکی می باريد وپیراهن سويد که‌سخت 


باهم زینت هی دادند درآستانه دروازه معلوم 
شه و گفت : 

«من نیز دراین دعوت شريك هستم ؟) 
احساس کردم که برحپره ام موج‌گرمی دوبد. 
درعقب چشمان درخشانش موجی از ربشخند و 
استیزاخوانده م.شد. باوضاحت گفتم: (طبیعی». 
جرامن استثنا قایل شوم ؟ من فکر کردم که 
تمام خانواده راملاقات نموده ام ) 

خاموشی سنگین ودرازهدت برهمه جا بال 
کستود ولی بالاغره آن را خانم مرا نت 
شکستاند : 

(ديغله فورد هام شما هده راندیدهاید ما... 
دختردیگری هم دادیم . ولى اواز مدتی است 
مريض میباشد وکسی رانمی دبئد © . 

(خوء درست است ) . 

بہنگام نان شب پرده ازروی‌نراژیدی لوسی 
برداشته شد. نان به‌صورت عادی صرف ميشد 
تااینکه هن راجع به‌گوشت گوسپند نظر دادم 
وگفتم : 


راداعه دادد ) 


صفحه ۳۲۵ 








جنکلات سرسبز و درختان انبوه اسمار از 

بیش ازآنحه پندار انسان مددکند زین 
بر کوه ودر ‏ کشور عزیز ما درهردره عتشقی 
و نرهرکوه براری‌دارد_ .این کوه‌هاواین دره‌ها 
پرورشگاه مردم خواری کشی است که ميان 
خاره سنگث هابرای شان زندگی ساخته اند 
واز ریگزار نان بدست آورده اند ودر تحكيم 
شاد اقتصاد مملکت سیم گرفته اند. اسمار 
مر بوط ولایت ننگرهار درميان کوه‌های‌سر بر 
آسمان سوده درغرویا انگبزی است. 

وقتیکه باعبور ازروى پل حوبى دریای‌پیج 
حفه سرای را پشت سر گذاریند در در 
عمبق ودور ودرازی یامی گذارید که ازشمال 
ناجلوب باکوه های بلند و آسمان بو سی 
احاطه‌نده که‌درختان كبن سال هميشه بار 


سرانداز مخملین سبزی روی آن كسيد ه 


اسمتا. 

درمیان دره دریای خروشان و کف آلود 
کنر باشکوه خيره کننده بی خون‌مارخاکستری 
جع ا حرو وجوم ٤و‏ چ عاب ا ن 


| ازجوب جنگلات اسمار دروازه وانواع لوازم تعمیر ساخته مشود درین عکس پلۀ دراوزة 


صفحه حم 


که به هلرنورستانی مشبك شده دیده مشود 


لحاظ فراورده های خنگلی در تفوبت اقتصاد 
راعی لرزاند بیایید باقوتر سفوکنیم. آواز 
موتر این سر ترس انگیز آمادكى بيشسترى 
»خو اهد زیرا راه باریکی که ازشمال دربا 


فى #۶ذرد <تى برای موترهای حبب نیزخالی 


5625 55050526 


۳ 


شا كانم 


80 

















کن.ور واستفاده درتعمیرات وه‌حروقات منبع 
او ٩‏ اضر ات ی ان ان 
دعکده های معمور وارد مرکز اسمار میشو بد 
ا ار ا رل حر كن ا 
«ریکوت آخرين منطقه اسماراست‌جای.که:ردان 


۳ 


درساحل جنوب درباى كنرحونزمرد درحلقه دره‌ها ووادی‌های 


کت اعطذر سای کشور 


روباً انكمز افتاده است 


1 2 5* 2525 که 25 که 2525252525 که 25 252525 252525252525 252525 25 25 25 که 5. 


ازخطر نست. سفری 
سبز اسمار خاطره انگیز است. به دوطرف 
سرلذدهکده های سرسبز وشادابی تنہا تنها 
به‌نظر میخورد که‌به ساحل شمال در يا 


دخیپ ميان در سر 























درصحرا ها ومزادع کاره‌ی کنند ومردان‌امور 
خانه را انجام مبدهند. 

مرکز اسمار درساحل حجنو بی در بای 
کنر افناده است و آنجا دروازه بی برای 
دخرل دره دبگری حساب ميشود كه ظا هرا 
بادرة بزرکث وطولا نی یکی است . اینداپل 
جوبی معلقى كه بامپارت تام روى درياى کنر 
ساخته شده است هردو ساحل را با هم 
پبوند ميدهد ومتاسفانه اين يل قا لت 
«رداشت اشراى ثقیل را ندارده جه حای آنکه 
انسان بخواهد باموتر از بالای آن‌بگذارد. 

بار گام 6 شنگورگ ءشال ء حلالاء نشه گام» 
سنگك ساو ءنثاری »باشنگر وبريكوت از 
دهکده های معروف اسمار به شهار هی رود 
که‌مردم شان بعد از چغه سرای دپیرامو ن 
آن تا بریکوت دردوطرفة دریا زندگی دارند. 
اين دریای خروشان هرجه بيشتر سا حل 
خودرا سيراب می‌سازد وتا حشم کارمی کند 
دوطرفة دریا سرسبز وشاداب است‌ودرخدان 


+07 , عد 


OE‏ كا 


ع 





غنیمتی شمار ميرود . 
بزرگی سنه كوه هاراپو شانده است که 
علاوه برزیبایی و کیفیشضی که دارد بخش 
بزرگث و سیله ععاش مردم آن د یا ر 
اسست. 

مردم اسمار به‌زراعت ومالداری مشغول‌اند 
اماجون سین سخت خاره سنگ های ز مين 
اسمار برای هردم مجال کشت و زر ع کمتر 
میدهد فروش جرب تعمیرا تی یکی ازحرشه 
های عمومی مردم گردیده است که سا لاثه 
يول هنکفنی برای مردم می‌آورد. 

آواز شکستن جوت ۱ 

درختان بزرگث اسمار به‌غیر از شاخه ها 
۸ تا ۲۰ متر بلندی دارد که از هر يك 
به‌صودت عموم سه ستون شش متره میسازند 
ودرختان قطور وبزرگك رادریای کنر سسه 
لوی وان اس تن بن روس 
ب 

بزركتر بن جنگل های اسماو در ویزه‌گل» 
و مخت دا وري الوا شا و جوانع 
است ددراین جنگل هابیشتر در ختان لوط 
ارحه وزیتون بیدا مشود وامروزه ازدرختان 
ارجه ابن جنكل هایشتر کارگر فته 
می شود: 

فردم نزديك جنگل به‌قطع كردن » تراش 
وانتغالخو دما تاساحل دړ نای کنر استخدام‌مشوند 
وچو سبابعدازآنكه توسط امواج دربابه‌چفه سراى 
ميرسد خاله بسته مشودوتوسط جاله بانان 
ماهراين حوب هابه ثمر خيل كه گدام چو ب 
.اكثر مردمان 
محل در ميان آن جنگل ها زندگی میکنند و 
دهکده هاى كوحكى دارند و برخى هم در 
روز هاى گرم تابستانبا به سوى جنكل ها 
می اشنا بيد هوای هلايع کل روج سا را 
نوازش می کند و فرياد پرندگسان وحشی 


موسسه درآنخاست برده مشود 


ژوندون 





زندگی را همست و باحرارت می سازد - 

تمبيه مواد زراعتی آنجنانكه ياد كرديم جه 
دردهات وجه در جنگل ها مشكلات زيادى 
دارد قطعه هاى كم مساحت كوه ها و دامله 
ها با اندكث ترين امكان كار در آن قابل 
کشتمندی گردیده است ومردم نیروستد و 
با تسهامت اسمار مانند دیگر باشندگان اين 
سر ژمین پیوسته به دام‌کردن طبيعت وتسلط 
بر آن باهمه بیوسیلگی کمر بسته اند وتاهنوز 
به صورت خستگی ذاپذیر تلاش میکسنند ۰ 
زراعت مشسبور اسمار» ندم » جوارى و برنج 
است . در ميان جنگل های اسمار لاله هاى 
زنبور عسل فراوان است که توسط عده یی 
از مردم آنجا به نقاط مختلف كشور غرضس 
فروش براه میشود . 

روغن اسمار »> شالهاى شانة اسوارى » 
علاهاي پکول اسماری »در كليه نو احسی 
مشرقی وكابل شرت دارد . درساو» ثارى و 


بریکوت مردم به لبچه یی مشا به پشه‌یی 
تكلم میکنندودردیگرقر يه هالېچه های مختلف 
شتو معمول است. درباى بزرگ کنر در 
حصة بریکوت از جترال وارد می گردد و 


دریای لندی سین نيز درهمین جا با آن 


می‌پیوندد درجنوب وشرق اسمار» باجوپءدیر» 
صوات وجترال افتاده است. 

اسمار يكي ازمیمترین دهکده های درذکنر 
است كداز لحاظ مراودات در دره‌های بر پیج 
هندوکش شرقی حایز اهمیت میباشد. 


مطالعات نشان‌میدهد که‌این‌دهکده 
وزیا روط در کنر مو قعیت داردودر 
ازمئة باستان یکی ازمعبرهای بحساب میرفت 
که‌حصص شرقی وحتى دامنه های شمالی و 
جنوبی سلسله عظيم هندو کش را بمو صل زر 
ميكرد مجراى رودخانة کنر بود كهاز یل 
تا مصب آن ررود خانة كابل) نؤديك ش 
سرکانی كامة جلال آباد در عرف عامةمردمان 
محلى بنامهاى يار خون» كاشغرء کنرودرماخد 
كلاسيك به‌نامیای كوميس وكواس شعبرت 


داشت. 

درخ کثر که اسمار نقطة وسطی آنرا احتوا 
کرده‌است ععبر هپمی است که يكطر ف از دراه 
دره‌های فرعی (باشكل) ورارتوی» وکوتل‌های 
رماندل) و (دوره) یابعبارت دیگر از راه 
بر یکوت ولندی سین ورکامدیش) ودیوانه‌بابه 
به‌درة دنجان بدخشان منتبی می شود وازجانب 
دیگرراههای ازآن به‌علاقه‌های باجو پء‌چترال 
وسوات رفته‌است. 

هوای اسمار گرم وبادهای مخالف ز ياد 
دارد. 

اسمار نظر به مو قعيت خود روى 
يكى از معابر قديمه عبور ومرور اسکند رو 
بابرراديده وقبايلى که‌بااسکندر درين حوالی 
مقابله های شدیدکرده‌اند باسم (اسياسسيانها) 
بادشده اند. ازلحاظ در ختان هيوه دار اسمار 
غیر از توت برای مبمانان وسیاحان خود 
<يزى ندارد اين منطقه اهمیت سوق‌الجیشی 
تاریخی دارد. 


شبر اسعد آباد در دامنه هاى كبساران سر بفلك بعیث وادی زیبایی مرکز کنر است‌باساس پلانبای انکشافی عمرانی اين نقطسة 
کشور نیز ازآبادى های عصری ره متلدمميكردد . 





































































بت 


از کار گاهپای دستی مانند دیگر نقاط کشوردراسمار نیز محصول صنایع دستی مسروج‌عرضه 






















































































در اسمار نيز آنجاكه زمین هموار برا ی کشت وزدع مساعدت کند دهاقین باين شیوه خدمات 
راانجام میدهند 














متر چم: ناهض 


بهتر است‌به طفل‌خو یش اجازه 
ندهیددر بستر شماییا ید 





بعضى اوقات وقتی يك طفل کوچك درشب 
از خواب بیدار میشود ممکن است به اطاق 
والدین خود برود ویااینکه مصراً كريه کرده 
وبنابران والدین وى رادر بستر خودبرده یکجا 
بخوابند تاطفل شان آرام بخواید . 

ابن حالت مائئد سا موضوعات عملی در 
انتدا ساده به نظر هيرسدء مكرءبعدآ اين 
حركت بحيثشيك اشتباه عرض اندام می نمايد. 

پس توصيه ميشودكه هرگاه طفل شما از 
خواب بیدار شده ومكررا به بسترشما بیایسد 
هميشه بکوشیدفودا وجدیانه وی رابه‌بسترش 
بررگردانید «ببرید). مولف عقیده دارد که ړوی 
هردلیلی باشد معقول به نظر مبرسد تا بطفل 





احازه داده نشود به ستر والدین برود ا 


حتى خيئى که پدر ترض اجرای‌کدام‌وظیفه هم 
ازخانه دور باشد ۰ 

باطفل‌خویش رفیق باشید : 

هروقتی که باطفل خويش باشید كاملا باوی 


بقسم يك رفيق رفتار نمائید. جه طفل‌احساس | 


مینماید حطور باوى معامله می نمائید مثلاتمام 
اوقات وى راغذامىدهيد »سل موىدعيدء برایش 
يوقانه می سازید» يك تست پیشروی وى 


قرار میدهید تابادست 


ملوث گردیده عوض می‌کنید» وى دادد بغسل 
می‌گیرید » وبافقطدر اطاق لحظة باوی یکجا . 


۳ 


می تشینید . 


وقتی طفل تانرا درآغوش پرسیر و ۰ 


خودفشر ده ياروى پاها انداخته باوی هر 


می‌ورزید» يا باآواز هبرآمیزوی راجان وفر بان 
می کوئید وقتی بااين همه حرکات بطفل 
نشان میدهید که فکر کندوی «طفل) ببتر إبن 





. چنین هم باشد در 


طفل شگفت آور درجیان است» اين وضع‌شما 
روحش رانشو ونمامیدهد عینا عمانطوریکه 
همکن است شر استخوان های وجودش را 
انکشاف دهد. روی همین علت است که جرا 
نطور غير ارادی سخنان طفلانه باطفل می‌گوئیم 
ویاوقتی طفل راسلام ميدهيم سرخودرا تکان 
داده بالطيفه گویی وخنده ادامی‌نمائيم وباید 
غيرآ ن طفل يك شخص 


خشك وغیرقابل معاشرت بادیگران بار خواهد 
آمك , 

يك موضوع قابل ذکر که می توان به 
والدین بی تجربه نسبت داد اینست که‌وقتی 
انجام کدام کاری راسیار جدی می گبرند و 


زمانی دابرای آن صرف می نمایند» فراموش 
می کنند. تاطفل خوبش رامحظوظ غردانند که 
باین صورت هم والدین وهم طفل فى الواقع 
<بزی رااز دست داده الد . 

طبعا باگفتاد وتوصیه های بالا چنین مقصد 
ندارم بگویم تمام اوقات که طفل شما بیدار 
است بایدباوی‌پیوسته‌حرف بزنیدیابه اصطلاح 
باطفل خودراهیخکوب سازیدوباوی بچسپید . 
زیراهرگاه حلين تصور کرده بانسد اين وضع 
طفل راخسته ساخته واگربرای مدت زياددوام 
کند وی راضايع خواهد ساخت یعتی عادت بد 
راثرا خواهد گرفت . 

می توانید ازده حصه نه حصه وقت خودرا 
که باطفل خوده‌بباشیدخاموش‌باشیدکه‌هم بشما 
وهم به طفل شماخوب است . بس ببترين 






























وقت احساس راحت طفل وقتى است كه در 
آغوش نمافرار گرفته باشد ودر آنوقت یسك 
جہان تظاهراشتیاق» آرامش رادر سیمای شما 
مشاهده می, کند مخصوصا وقنى به وی‌مینگرید 
وهم همین احساس رااز کیفیت صدای پرلطف 


ومیرشما والدين كه باوى صحبت می كنيد 
بدست می آورد ٠‏ 

اگر بتوانيد طفل خوورا تربيه 
كنيد تادر صبح وقت که بیدار می 
شود روى بستر خود بى سرو صدا 
باشد: 

شساری,اطفا ل دراو شیسط 
سال‌اول عمر خود می‌خواهند کسی 
ناوقتتر ازوقت معين (ساعت ينج يا 


| شش صبح) که‌در اوایل د و ست 


داشتند بیدار شوند يعنى بیشتر در 
بستر بمانند . 

معذالك سیاری والدین عسادت 
دار ند به خواب طفل خو نش گوشس 
داده وبااولین غمغم که از دبداری 
طفل بکوش شان می رسد از بستر 
خود حست زده واین موقع را بطفل 
نمیدهند تااكر خواسته‌باشد دو باره 
بخواب برودیاخودرا لحظه‌ای‌به‌چیزی 
مصروف سازد در نتیجه و قتی که 
طفل رویا سه ساله می شود هنوز 
هم‌ممکن است؛ قبل ازساعت هفت 
صبح بیدار شود وطیعا طفلی که 
عادت بیدا رده باشد برای مدت 
طولانی در سا عت و قت صبح ر فیق 
داشته باشدهنوزهم بان نقاضاخواهد 
انمت 1 

بنایران والدین اګر آرزو داشته 
باشندتاساعت هفت‌یاهشت. دخوانند 
عوض اینکه بر ای بیدارشدن صبح از آو از 
طفل» ازساعت زككدار ۱ ستفا ده 
نمايند بابين ترتيب كه, زنكك ساعت 
راپنج دقيقه ناوقتتر ازوقتىكهطفلشما 
ببدار می شود عيار سازید. ودرصر 
جندروز هلوز هم پنج» بلج رقيقه 
وقت آنرا پسن ترببرید. هر گساه 
طفل شما قبل از زنگ ساعت‌بیدار 
معي E‏ ا EE‏ 
دوباره بخواب رود ويا ممكن است 
بياموز. که برای وقت؛ درازتر بيدار 


بماند. اگر ررين مدت يعنى بعداز 
بیدار شدن تاصدای زنكك سا عت 
خاموئس نمانده غالمغال وکریه واب 
براه اندازدلحظه ای‌ص رکنیدا گر باین 
حالت اصرار ورزد آنوقت؛ بر شما 
است تا بیدار شويد البته برای‌عادت 
دادن طفل به روپاره خوا بیدن ويا 
آرام ماندن در سمتر درماه مابعد نيز 
بکوشید . 1 

هر گاه ممکن باشد بكو شید تا 
درسن شش ماهگی طفل از اطاق 
والدین کشسیده شور . 


يك طفل درنك اطاقی که والدین 


نزدیکش بوره وصدای 5-37 اش را 
شتبده بتوانند. می تواند بخوا مد 


هر گاه باوالدین در بك اطاق باشد, 
ماهگی بپترین وقت. برای 
تجرید ازاطاق والدین بشمار می رود 
زيرا هتوز صاحب مفكوره نمی 
پاشد که‌حر کجا بايد بخواید ۲۰ ین 


۳ 


موضوع ترجیح داده می شود که در 
سن نه ماهكى در اطاق والدين بايد 
خواب داره نشوذ زيرا درغي رآنبيم 
آنميرود کهخو گرفته وحاضر نشور 
دراطاق دیگر بروه شود. هر قدرطفل 
بزر کنر شدهبير وو سبمان اندازه تجر بد 
آن‌از اطاق والدین مشکلتر می گردد. 

درینجا سوالى بخاطر مې رسد كه 
آياطفل تنا دريك اطاق باشد یابا 
اطفال ديكر ؟ابن سوال يك موضوع 
مت بودن e‏ 
باشد بپتر است تاه طفل اطاق 
علبحده داشته باشد مخصو صاکه 
بزرگك شده بروند» جه طفل درآنجا 
آنجه سامان بازی متعلق بوی است 
تحت کنترول خود داشته ووقتی آنرا 
داشته باشد میتوانددرخلوت وافکار 
خود بسر بر نقصس عمده این که 
دوطفل با اطفال دريك اطاق جاد ه 
شو. اینست که ممکن است. همد بكر 
خوررا دروقت غير ضروری بيدار 
پسازند وبعباره دير سبب نارامی 
وبرهم زدن استراحت یکدیگرشوند. 


ژوندون 





E‏ ات ای نی 
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که و بت 


ع 


بقیه صفحه ۲۲ 


دقبه خما طیی 


وى درباره قیمت بودن واندل‌بودن 
مواد اوليه وخام هم اظبار نظر نموره 
وکمبوری وقيمت بودن مواد خام را 
همراه بااضافهبودن كرايه دو کانبا 
كه اکثرا ازطرف صاحبان روكانخود 
سرانه تعبين مى شود وهر سال 
pO‏ تتا 
باجنین ابدازنظركردء که‌بایدښاروالی 
درنعیین کرابه دوکانپااقدام جد ی 
نمابد و کسبه کا ران راازين 
مشکلات نجات بخشند در حصه 
مصروف بودن خاط ها ميركو ید 
كدما اکثرا در شب ها ی عب 1 
وحشن وغیره کار زياد دادیم وتقریبا 
کار ماشکلی فصلی رابخود ھی كيرد 
ودر باقی وقت کار بسیا کم وجود 
دارد که‌اژزینرو بالای زندگی اقتصادی 
ماتاتسر داژد. 

ظاهر خباط از بيسوارق قشر 
خياط نيز ياد نموره وآرزو داره تا در 
كورس هاى اكابر خياطها بتوا نند 


| سواد بيا موزند . 


درحصه اجرت كاربه جواپ‌سوالی 


1٩ مار‎ 


توضیح مید هد که : 
ما اولا وقستی تك هرا بر ای 
دوخت می گیر:م برای آن مصا رف 
همداریم اول اجوره شا گردان.نبیه 
مواد مورد ضرورت مثل تار» دگمه 


'وغيره ومواد مثل تيل وسامان‌ماشین 


وهمجنان کرابه رو كان ما لیا ت 
در عایدات که سالانه بر داخته مشود 
وبه‌این لحاظ یکمقدار پول که بای 
میماند ضرو رتم‌ای روز مره‌دستگاه 
نان خوررن و غيره بمصرف مير سد 
و با قيما ند ه پول را برای 
خرچ فا ميل هلاى خو د 
تخصبص میدهیم نااز راه آن ژند گی 
خود وفامیل های خوررا پیش میبر بم 


el‏ ل ا للا 


وبه مشکل زندگی‌رابرای خود وفاميل 
تامین می نمایم . 

شاغلى واصل درمورد وعده خلافی 
خباطان حنين ابراز می نماید: 

حون کار خباط ها اکثر قسمسی 
است که قبلا گفتم فصلی می باشسد 
وبعضی هم اصرار می نماید که قبل 
از موعد کارشان تمام شود که در 
وعده خلافی ناثیر دارد البته نیود ن 
مواد مورد ضرورت در بازارومر يضى 
بورن شا گر د ها هم نا تیر 
دازد. 

به هر حال با ید گسفت 
که‌همه همو طنان ازخباط هادر حصه 
وعده خلاقی شد بدا شکا بت رارند. 


وقتی درباره وعده خلافی خیاطان 
باوی صحبت زياد نمودم وی كفت 
كه بعضی‌ها که كارش تمام می شود 
بصورك ان ی كار هم ا ی برد 
وملتفت این‌امر نمی گردند که مانمز 
برای زندگی بخورو نمیر به يول 
ضرورت داد:م دوی همین احتباج 
است كداز وك سوزن احتبا جاتن 
خوررا مر فوع میسازم . 

ظاهر خاط ازواردات .اموال.وخته 
شده هم حدیدو هم کېله شکا بت 
داشته ومی كويد درزندگی خیا طان 
تاتیر نامطلو بی دازد که بايد درمورد 


نوجه صورت گیرد. 
بقمه در صفحة ۵۶ 


۱ ۱ ال او 


کاروان بزرگث اثنقال دهنده برف ومزده رسان بہار زیا است. 





انتصاب اوبعیت پر دار دو لت 2 حسون 


| حاد نه مومی انعکاس مکند. "اهالی خراسان 


اين تقرر را بفال نيك مب رند وجشم اميه | 


بسوی او مبدو زند. 

حندى بعد مبرزا بادگار یکی ازشزادگان 
تیموری علم بذ وت بلند میکند وباو جود 
شکست فاحشی كداز حسین بايقرا میخورد» 
موی مشود دراثر خانت برخی ازسر 
| کردگان (بيكبا » » شیر هرات را اشضا ل 
| نما يد . 

حسین بایقرا بس ازمدنی آوارگسی در 
بادغیس ومیمنه سر انجام شامگاهی برهرات 
هجوم میبرد وبیاری نوایی قدرت ا زکف‌رفته 
| را دوباره بدست می آورد ومرزایاد گار را 
بقنل میرساند. 

درژستان همان سال براساس يك فرمان 
علیشبرنوایی به‌وظیفه خطير امارت انتصاب 
گر دد اين اقدام در عين حا ليكه حس 
خصومت وکین توزی مخالفان را برمی انگیزد» 
مورد تاديد اهالی عدالت پسند هرات وکا فة 
| فردم خراسان قرار میگیرد. 

روزى بعداز آنكه بشنپا د هاى 
| درمورد. بیود امور ورفع نواقص موجسود 
| دردستگاه دولت طرف تایید جدی سلطان 
قرار تميكيردء وی ناداضی از کا خ سرای 
خارج هگر دد ونزد شاعر بزرگث عبدائرحمن 


ی مدرد 


نوا یی 


۰ 
pee 
0 


To Te Te Te Ta TE gr 
وسوس جع جع هرك كر ب 1710 یر ی اد ابي ی یه اس ده اس اب‎ 
ای خر‎ 


جناب دادب گستر,ماخودعمداً عبدالوسیع 
رادعوت ندادیم ٠,‏ لمی مذا کره داریم .۰ 
امیر مغول كفت : 


حر خود شعاهماز اتستادان. لطیفه‌ومطایبه 
هستيد جرا شروع تمیکنید . 
شیاپ الدین دست حود رانکان داده گفت: 
تخیر مجنابان .من هزل مطایبه دابا اد کاثر 
دولت وامرا برای ابد ترك گفته ام عبدالبین 
بأخنده اق ابه آفت 
امیش راکه هيدائيم ازظرف علی‌شیر 
بر شده اید . 
حواجه خطت. ,غاعلی که باوجود کبرسن 
لباس (شیاك) پوشیده بود وحرکاتی کودکانه 
کی ای و دزا هه 9 دد ابر ستند 
ان اد ن‌موضوع مااطلاعی نداريم »آخرچه 
واقعه ای رخ دوه ايت 5 
در يك مجلس در برابر مطایبه ای که 
علیشیر پمن متوجه ساخته بود »بی درنگ 
پاسخ داده بودم «ازين حرکت من نپایت‌متا تر 
شده اند شاب الدین بق بق خنده سر 
داد یکی ازبيك های‌شکاری سینه خودرابیرون 
کشیده “لفت : 
شما هم شاعر را درست مانند منء بسان 
خر کوشی که ناکبان "سر راه قراد كيرد بيك 
تبراز. پا افگنده ايد! 
مجدالدين از ینکه راه مذاكرة بصو رت‌طبیعی 
باز شده بود ءخیلی مسرور شد. براىاينكه 
توجه همکان را جلب نمايد عمانئد كسيكهاز 
کدی نت 
ادامه داد . 
جناب » بحال خود شکر كنيد !جناب 
دادكستر ؛موقع کنونی خود اين محفل رانعمت 
بزرگث خداوند شمار آورید شما هنوز ضرب 
پنجة على شر را نخورده ايد هرگاه شمارااز 
شپر ما 2 جه می‌توانسشید یکنید؟ 
شباب الدين چشمای خودرا از حد 
بیرون کشید : 
قربانت شوم ءآخر ازین جه کناهی سرزده 
است ؟خداوند تزركك حنین روز ستاهیرا 
نصیب هيج يك ازبندگان خود نسازد ! 
مجد الدین قام‌قاه‌خندیده دستپارابي‌زد. 
- سرنوشت سرآمد شعرای خراسان‌مولانا 
نابينايى به‌کجا کشید؟ مگر از مرز بیرون 
رانده نشد ؟ 
یکی از سطر نجبازانکه‌در گوشه ای‌نشسته 
مصروف بازی بود گفت : 


مولانا سبیاحت رفته است . 


اين سخن بیپوده است !تو خبر نداری.. 
«جدالدبن اط : جحلب خود كسد. 

یکی اريك ها درس ضخمت دويد. 

ب طوریکه شنيده امء شرت ساز نوایی 
از یکسو تاکازان واز سوی‌دیگر 'اختن و کاشفر 


يخس کرد بده است 


طرف او که رشته صحبت‌زافطع 


آکین افكندو 
آنگاه باده را جونآب لاجرعه سر کشیده‌ادامه 


کرده بود از زمین نگاهی خشم 


داد : 


_آنچه‌مرابه تشویش افگنده .جنبه دیگس 
مسله است .سر جشمه تمام مصائپ اینست 
که توایی قدرت سراسر خراسان رادر کف 


جروج گر فده 


و 1 . ثمام اموز ومناصب رانحت غلارت 
قرار داده است .آخر برای برخی بيك هاکه 
اسلاف شان مانند برده در خدمت یمور 
صاحقبران قرار داشته اند »هیچگونه صلاحیت 
واختیار باقی نمانده است جای بحث وكفتكو 
نیست که بيك ها ستون فقرات دستگاه را 
تشکیل بدهند »آنا همیشه در انجام وظایف 
خو یش استقلال و آزادی تام داشته انداع۲ 
نوایی "تمام سنن ورسوم کہنی دولت دا برهم 
زده عيرود میگویند که بايد حکام شیر ماو 
ولایات بادفاتر حساب وکتاب »چون (ماکوی 
حولا) پیوسته به شپر هرات دررفت وآمد 
باشند نميدانم نوایی زیر پرده شعار هایی 
جون مردم ءعدالت ءوقانون جه کار های‌به 
له و دراه كردا( 

سخزان امير مغول اکثرآحاضرین رانحت 
ناثير قرار "داد سطرنح بازان فيز ستابانه 
کوشیدند تامرچه زود تر بازی خودرا بپایان 
رسانند .پروانه جی انگشت های مزین‌با 


انگشتر هاى کرانبپای خویش را آهستکصه 


. آهسته مدا در آورده ماهرانه نگاهی به»ءجلس 


انکند وچون توجه همکان را بخود جلب کرده 
باحرارت سخن ككفت : 

آنجه نوایی راجم به مردم وعدالت ایراز 
میداد از نگاه رجال مجرب وکار آگاه 
جیزی جزسلطه خشك ميان تبى نمی تواتد 
باشد. عوام بسان رمة کوسفندند برای راندن 
آن »چوپان فقط به چرب مستحکم ضرورت 
دارد نوایی بحای آنکه برابر ورنگك بر نسد. 
جشم بیرون می آورد .مثلا نوایی برخواز 
عاملان محترم را بجرم بیداد وستم بر مردم 
محکوم نموده بود واين ماية بیداری تمام 
مردم مملکت شد .هر روز سيل شکایت‌از 
عاملان واحکام ولایات بسرازیر شدن آغاز 
نباد »این رسالت نه ٠‏ بلكه صحاقت است.چه 


میتوان کرد. اکنوق تتوانسته ابم جسم و كوش 
خاقان رامتوجه برین حقایق بسازيم . 
حواحجه علاعه 


طا وا 


7 کان داده 
كفت : 
قع مد فا فان ره 

یی ای وس 

جلوه میدهد .مملکت آلة دست ویو کررهش 
خواهد کردید .هرگاه توده جاهلی که روزى 
بدون موجب مرا سنکباران نمرده بود» زنجیر 
نقثازات ا کشسنده 


شود. بازهم حوادث دهشت 


اس ر خواهد انگخت دروزای شعار ماي 
عدالت وقانون‌نوابی جیزی‌جز ظلمت وتاريكى 
وجود ندارد ! 

آرى »در ورای آن ظلست است .تار یکی 
است اس شاب الدین که آپ از دهانشس 
حرطرف مییرید «خشمگین سو حرف باك 
جناب خطيب .شما حرف حق را اظبارداشت.د 


آبا بدلیل اندت یښ وری اعشية قبت 
اين کینه باحرف مرحلة شكوفان عمر عزیز 
هست بياس خاطرشر یف شمااينك یك‌دلیل: 
وكرهر فکر خود اثری يديد آوردام کهدر 
تفس الامر نظیر آن در هیچ يكاز السنه‌عر بى 
سوت 


ارو ...اماه می 


فارسی وحود 
ومجاهدتی که درین راه بخرج داده بودم» 
هيجكو نه توجبى مبذول‌نداشتند .اکنون‌دروازه 
تمام مدارس بر رزوی بنده مسدود است 
آنانیکه پیرامون نوایی کرد آمده اندو نیز 
استادانی که در مدارس ماتدریس میکنند»اهل 
علومی چون هبات. ریاضیات ومنطق اند که 
باآئین ما سر ساز گاری ندارد ودر پندار 
ستاك هن 2 ورد ای 
وکجاست آثين دارى ؟کچاست عدالت؟ 

مجد الدین كفت : 

جناب بایداین سخنان را مستقیمادرمیان 
مردم تبلیغ نمود ! 

مجدالدین به ساقی پرنای زیبای خویش 
باس اشاره کرد. باد ملكون در پیمانه‌های 


ظر یف ونفیس پی در پې زیختن کرفست 





بستی قفل از اسرار دلا کشود. بیك‌ها 
عاملانی که از خزانة دوئت» هميان 2 هميان 
طلا ونقره حقوق می گرفتند به اطبارتخیلات 
شیرین خود دایربراینکه هريك شپروولایات 
مکمل درتحت حاکمیت داشته باشند » آغاز 
نمودند رونقشه تجزية خراسان را نزد خود 
| شيدند 
درحالیکه مجسن ااج رهی خود رسیده 
بوت توغان بيك (كشسال کشال) وارد شب 
|جکم" اویشمینابی دنگ دوبركلاه مفلى 
نوربابا قطرات اشکی راكه بر رخسارهمهاى 
برسر ءکمربند عریض مرصع با سنگ‌پا ی 
كران فیمت برکمر وتازیا نه‌ای بابند نقره‌ئین 
.۰ او موفق شده بود بیادی 
محدالدین در سلك حجوانان خاص نسيهز اده 
خو رد سال »مظفر میرزاء پسر خدیچه بیگم» 
فرزند عزبز سلطان داخلگردد. 


| دردست داشت 


سر انجام چون ديد مجلس آنقدر زودببايان 
نمیرسد ء باكنج چشم به‌مجدالدین اشاره‌کرده 
ازمپمانان دورشد . 

:در باغچه » نور بابات بردۀ خستگذارکه 
خاموشانه درمبان درختان مصروف کار بود » 
باوى مواجه گردید. توغان بيك نخست باوی 
انند بسر میربانی که‌باپدر خود مصا فحه 
نما ید صمیمانه احوالپرسی کرد. امالحظه‌ای 


بعد »زیر تاثیر باده م باسماچت و (شلگی» 
بدمزل وشوخی شروع نمودر یش‌سفید باريك 
وقشنگك ببرمرد رادر قبضة دست گر فته 
گفت: «اين حيست ؟ آیامیشود آدم ازآن 
حاروبى بسازد ونامش را «حاروب عليشير» 
بگذارد ؟» جبره برچین وجرود پیرمردازخشم 
لرزید . توغان بيك فریاد کشید: 

«پیرمرد خرف» آیامیدانی » حالا ه رکه در 


هرات کاری انجام میدهد » حتما رویش نام 
(عليشير) میگذاردا» ۱ 

نوربابا بزحمت خود را ازچنگك وی رها 
ساخت. ازخشم ابرو درهم کشید و بامتانت 
واعتماد خاص پیران خردمند گفت : «جرا 
اینہمه بر علیشیر دندان خالی میکنید ؟ هگر 
جناب ابشان جو شما راخام درو کرده‌اند؟» 

«باقیدارد) 


ےکک سے ص ام ۲ 
وت سرس ص ‏ ف ی e‏ 


بيك ها ىمست کوشیدند تا از پیما نسه * 


توغان بيك که آنرا تاته سر کشیده‌بود» قطره‌ای 
فرو چکانند وبرطبق شیو ة کېن له پیمانه 
بیهم اورا بئو شانلد . توغان بيك که‌نسبت 
به‌ستن ‏ قديمى سخت اعتقاد داشت »اعتراضی 
نکرد. ففط غمغم کنان گفت : (مكر میتوا ن 
۱ روان ګذ شتگان را فقط بااين پیما نه کوجك 
| خشنود ساخت ؟) بيك ها دست بر شا نه 
اوزده بعنوان جوانی که پابند دسوم کیسن 
ست نوازشش دادند .كاسة حيثلى بز ركترى 
برای او آورده شد. سا قىباريك ما ن 
بريختن باده از سبوهاى كوجك به‌پیمانسه 
بزركك آغاز نمود. توغان بيك دوزانونشست 
باجرعه‌های بزرگث به‌نوشیدن شروع كسرد. 
هر باركه پیمانه تبی ميشدء آنرا سرنگون 
| مگذاشت »اما يك قطره هم از آن فر و 
نمیریخت . حاضران چشمان مست خویش‌دا 
نیم باز نموده بعلاقمندی مینگربستند. هرگاه 
بیمانه ازمی لبريز نمیشد » بصدا ی بلند 
رياد میکشیدند : 
«بریز» بريزء او حتی درياى جیحون راهم 
سبخشکاند !» توغان بيك نیمین پیمانه راهم 
سرکشیده برژمین گذاشت » بابی اعتنا یی 
بيل تارتار سرخگونه خويش دا پاك کرد 
خواجه خطیب تو غان بيك رانشان داده 
گفت : 
او جوانی است که‌شایستگی سرکردگی 
| حرانکشایانی نظبر چنگیز خان رادارد! 
محفل ... باژهم گرمتر شد... شپاب‌الدین 
ايان بروى زین افتاد ومانند مرده دراژ 
کشید. توغان بيك پیرامون اينكه به معیست 
مظفر میرزا وصدنفر جوان خاص همر كا ب 
وى شکاد رفته »مدت ده روز سر گرم‌شکار 


بوده است وتسبزاده جوا در تير الدازى ٠‏ 


مبارت زیادی حاصل کرده ومسایلی از ين 
قببل صحبت کرد.درباده شکار وثيزدربارة 
مرغبا بابرخی ازبيك ها بمناقشه پرداخت 
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آن روز سيار خوشحال بودم » ناخودآ گاه از: مریم محبوب 
دلم ذوق میژد و خنده‌ای از خوشحا لی بسر 
لبانم زنده شده بود . بسوی هركس که نظر 
ميكردم احساس می نمودم كه او هم مثل من 1 
خوشحال است » احساس میکردم که تمام 


















































خوشی های دنيا من رخ‌کرده » دست هايم 
را زياد تر به جیب ها يم فشار دادم 
سکه هاى را که پس انداز كرده- بودم ته و 
بالا انداختم ءصدای بر هم خوردن پول ه , 

دلم دا قوت میداد ء عرچه زياد تر آن هارا ۲۲ 
در کف‌دستم فشان میدادم همانقدر لذت می 
بردم ٠‏ 00 
ازبيخ ببخ دوكان ها رد شدم بكوجه تسلكى أ 
كه به خانه ای مامنتبی میشد پیچیدم. قلبم 7 
رگرب گرب) مبزد ٠‏ بعد از مدت طولانی به 
ابن كوحه آمده بودم , آدهها یبکه از اين يبلو 
وآن يبلويم ردميشدند همه‌به نظرم‌آشثا مسى | 
آمدند «خيرو» که زمانى در پپلوانی يكه تاز 
مدان بوداز پیشم گذشت ٠بيرتر‏ شده بود 
تعد وید و ۶ كنات اله كرف 
خانه‌اش می رفت » يوسف (پوچاق) چیلکی را 
بگردنش آويزان كرده منتظر شکار بود ۰ زن 75 
همسايه ای ها مادد «نصرو» بقجه یی را زیر 
بفلش زده بود معلوم میشد حمام .هيرود > 
مادر «هاجره» نژديك نل آب. نوبت‌گر فته بود» 
یکمرد بير که در مبان حين كبله اش صم 
شده بود عصا زنان از جلوه رويم رد شد 
اورا شناختم پدز عبدل «لټ‌گرده» بود؛ قدمها 
را تيز تبز کردم تا زود تربه خانه برسم 
در زیر ددوار پیش بر آمده بی که به خانه 
ای ما وصلميشد جند تااز بچه های كوجكى 
ګردهم حلقه‌زده بودند وقتی به‌آن هانز دبك 
شم عبدلرلب گرده »راشناختم در آن جمع نشسته 
بودديدم سخت سرگرم فماراند خوضم نیام ۰ 
زودراهم راكجكردم ۰ چندقدم آنطرف ترچندتا : 
از بچه های کوچك نشسته بودندشیروخط ميکر دند 
یکی ازآنميانقرانى دابالاانداخت وكفت 8 


حند تای دیگر شان گفتند : 
- نی» نی !خط م خط » 
غلغله و صدا های شان دد هم پیجید ۱۰ 
شده بود, بلندبلند جبغو فرباد می كشيدئد | 
و با دستان کوحکشان خاك ها را زیرو رد 
هی ساختنده 
بول هايم رازياد ترفشار دادم» ازآنہا هم | 
دورشدم بدروازه یی حویلی مانزديك شدم از | 
خوشحالى دلم باغ باغ میشد دستم دا بیش 
بردم تا زنجیر دا حرکت بد هم بدروازه ‏ 
بسخج وکوتاه خوب خیره شمدم نا گبان 
جبره‌ای خشم الود بدرم که سه سال قبلا 
مرا ازخانه رانده بود به نظرم محسم شسد 
لرزشی ناشی از ترس‌سرا پایم‌رافرا گرفت» | 
اندوه سختی قلبم را پر از غصهساخت 
غذشته های غم انگیزم به‌نظرم زنده ا 


ناگیان آن شب به بادم آمد شب سردوتاردگی 
دود عادرم پشت بديوار نشسته. بوددرزوشنامی 
جراغ تحاف پینه سکرد ۰ بدرم فبر و خشم 
آلوده‌در حالسسسکه كلاه پوسنش را دوی 
شکمش می گذاهت روبش دا بطرف من کرد 


و گفت : 
-. پاذ امروز مکتب رفتی ٩‏ ترا نگفته :ودم 
أله مکتب برو ؟ 


مایوسانه كثاببايم را جمسم کردم بگوشه‌ای 
گذاشتم التماس آمیز گفتم : 

- پر چرا مكتب تروم 11۰۰۰ 

پدرم گفته : 

2 تاضتف هت خواندی چه عردی که 
حالا عبخوانی صسئف دوازده دا بخوانی ۶ 

ام ات یرت ۱:9۳ 

ثاگبان صدایشی بلند تر گردید و محفت : 

سے من گرابه خانه ناهم «پینه برق را 
تحوبل که ان پیدا کنم: ياكتابجه و قلع 
بتو باخرم +1 جكدم +یگیرید توو مادزت منوا 
پاوحه پارحة نید ! 

ادر ارش و بالا کرد دمبتش "دا زیر 
زنخش ترقت جرت زد» رت زدوبالاخره گفت: : 

- آخو جرا نمی ای هکت را ختلاحنس 
که ٩‏ 

پددم خشمگین به مثل پلنگ تب خورده‌بي 
سنوی فادرم نگربسمت و با صدای غوزس 
فت + 

حون ی کک بعد روش ارایه 
ارك عن كرد و گفت.: 

د ده ها مرتبه" کف که زرد .كار كو »بط 
سپ یادبگیي اکضبی._بشو ‏ دیگران" که "کب 
خواندند حه. کردند که و نی كسم سید 
گوشت نمی رود. هان ,1:۰ 

سوم رایشویدبنه ام خم كر دم نمي‌ذانستم 
جهکنم. يك قدرت ناربی مرا بسوی “مكيب 
ھی کشماند وقنی..بطوف پدرم نكر تسلتم ‏ حزن 
عجيبي چشماقتل وا برکرده بود 

بدرم -گلات: 

ب ییار اسمت‌از اشب بک ای خانه زباشی * 

حالع بکلی دگرگون ده بود زديك نود 
جشجانم از حدقه وترون شود گفدم د 

يدن مما عصباتی هستید ۰۰۰ من كن 


ذکنم کسی رايسم 


بردم تا متت وا خسلاص 
کار نمی دهد 5٠١‏ 

نا گموان يسرم مئل. متاعقه از چایش‌عست 
یزاس زبر كدق و اسای ارا خرد و 
جمیر عند :هدرم خودتی راهان عزو پسرمعاحل 
کرد فدرم اعرذ رم م 


تن حاگر من د ده ار ده ام ۰ لو هوشیاا ر ۳۰۷ 


جرا 7" 1 bk‏ فو هل 
هان ۰۰ درو مش از ايدام «ربن حو کارت 


تدای ء 


اانه هاي را وروق ورش به حوبلى اندبفيتث 





بعدا تیلهام دادازخانه_بسرونم گید «رواژه‌صدای 
ختکی کردوبعدبپم چسپیده شب پودء همه جا 
را تار یکی دود هانندی اعاطه ساخه بود نمی 
دانستم کجابروم. لحظه درنگك‌گردم زیر ادسی 
خابه ابستادم_ تاشاید دل ندرم ارم شود ديد م 
ابسنادن فایده ندارد تاجار سوم داخم انداختم 
یکتم رازير بغل ازدم هنوز جندفسم از خاله 
دور نشیده :ودم که‌صدای یدرم مرا متبوجه 
ساخت «سبوش راژ لای دروازه درون کسیدو 
مه اولاد ندادم » نوعاق. هستی !.. عاق » 
فامیدی > 1 
ضدای کربه مادرم از شت در بگوشم‌هی 
رسي هق هق بمزيهميكزد -ناچاد دز عیسان 
اذ بكى دش رفتم درکوچه هیچ کس دنده نمید 
تنپا چندستك ولگرد ابن سو وآنتدتبال طعمه 
قدم میردغذای جر تترى را حستهو"سکرد از 
کوحه ها ودالان, هاي‌تاربك دنم وفتم ورفتم 
احسرانس خستگی میگردم شدید؟ ضرورت بسه 
استراحت داشتم ؛حند فدم بالاتو در بمخ‌دیوار 
پایه‌ای افلرم رابه خود جلب کرد دقتم گنار بابه 
نشمستم». بکسم داز برپايم دالادم» ژانوائم‌رابغل 
گرفتم سرراه‌بان‌دوزانو یم تکیه‌دادم»خواب‌شدیدی 
به جشمانم ستكيتى ميكرد هئوژ خوابم‌نیرده 
بودکه اکان آي كوجه ای يست جين صداى 
پابگوشم رسید سرم ړابلند كرذم ديدم دو 
تفر باععله از پایه. ابکه من به آن تكيهدادم 


دودم مالا رفتندوخوة را آنطرف‌د بو ار آنداخنند 


هلوز جند الله نگذشته بود که از کوجه 
عقن صدای كمك هال بلند شدبا خود گفتم: 

ساین دو نفر حشهاٌ دزد بودند 1 

صداي كهت كمك هر لدظه نز بيك هشدو 
در عقب أن تپ تپ پاق بگواش هی رسسهد 
هغل ادنكه خلد تقو در حال دوش. باشند.در 
عون كك وخیال ودم اه ردستن اه و نادو م 
راکش كردق كنت - 

ب دستگبرش کردیم .1 خودش است ...1 
چبره اي پولیتی از" حفصم ب لرزید و 
حاات وعشیانه ای بیدا کرده سود هلوز 
توضوع. را نفومده بودم که سیلی سخشی 
ازعقب سر بولیس ايه بخ گوشم نشسست. 
صورتم سوزش مبکزد #داغ شده بوده درد 
دی دانست . بالکنت زبان غنم : 

عفرا خوا هی تربك ٩۱.‏ هن دزد نیستم..۱ 
هن دزد لتم 1 

هر دی شکم برآفية ىاز آن سق خوابدا۵. 
خفه شو ی شرت ! 

این هنذا شبنبه صدای يرم بوذ اخساس 
مبکردم يدوم اعبت ,اعاس #کردم ادن 
آذ سوا .كر مداد ان درم عستند. ؛احساس‌هیگر دم 
همه ایشان مبغواهند کتاببایم _وایشوژانند» 
اخناش اكرام هرا هیخواهند زنعبر وزولانه 


5 


بود س دس ر 





الو انعکاش کرد د 
دبى غبرت !بی غبرت .! 
جيه ای پدزم هر لحطه به‌نظرم. جان‌سی 
كرقث .اخساس ميكردم او مرا بطر فش می كسد 
به ماموریت پولیس رسيديم ,هر چنسد 
ذادى کردم »کسی گپم زا قبول نمی کرد 
سكفتند : 
درد .ادرو 2 دکسم ډااز نزدم گر فتند 
بكي دیگر از اين آدشیا که عينك هاي زده 
بینی ای تائولو بینی اش يان آهده بسود 
نزدپك هن شد باهردو دستشی. گوشسایم دا 
بطر فش كسيد وگفت. : 
-خحالت" ثمی كشي ,كه دردي منکني :برو 
كار كن + کسبی"یاذ, كبري 
لتم + 
- شما ديواتهة. تسم ابد دبوانه 1 مسن 
دزد دنسم .تنل اینکه الا صدای من كوش 
کستی نمی ارقت > 0 
بالاخره بعداز تحفيق بی‌گناهی من تاب شو 
مرادو باره ‏ آزادكرد ندوقې از ماموریت نر آسدم 
صبح‌شده بودراساآبطرف مكتبرفتم به کنجاتاق 
که‌جای هميك کم بود نشمستم معرم را عىان‌دو 
دشنم كرقام ‏ بفکر_ جنطجوی كاري بودم تا 
عد لاطي رار رو وفنا بد کر را 
هیهکس_ به اثاق يست همه جارا تسار یسك 
می دیدم احسباش هك رقم خواتم ‏ سوم گنج 
عرفت فکرم كار نمی كرد .ناگهان يكوازغم 
صنفانم با انگشنتی نه کله‌ام. زدو فت : 
ساهروز زنگت کر است 
معلم آمد ... جه حرت هزانى ٩‏ 
مقلم‌دیذیات باریش انبوه‌اش درحاله + تسبح 
سرخی‌راند. سثش ته ودالاشکرد به‌صنگ‌دوآهد 
م ا ها تاريما ا ای 
يامو .مهلج دو بارم به بجاهای خود نشستبم 
خاموشی تظلق صثفب را بزكرة .هن رق رق 
وی ددن فول خبرء هب نودم اها ل رم 
جای دیگز بود بعلم اشاره ی ه‌سويم نمود و 
o‏ 
ییا" درس را يكو 1 
هج نگفتم از حابم تکان نخوردم 
فرياد كشميد : 
س یل "ترا ميكويم نه أجنه جزت ,هننتیا؟ 
دای شاگردان به خننه بلند اشد “ردق 


دم برخنز که 


فلتو 


ما شانرا کج کردند باخنده های" تمسخر 
اهاز . بیسوبم خیره. شدند . 


ن 





هلیم صاحب درس را یاد دارم ۲۱ 


درس زا ياف نداري ۱٩‏ 


نزدیگم آمك باسیشی +حقمی نروم “موقت 
وكفست + 

= زود بهحابت: ايساو شنو . ..! زود.سی 
م ك 1 

5 ي هبه صذاى يبرم بود ,الفكاسر 

۱ مدد کیان 3ف 


هم به مدل پدرم جلوه کرد ,خن آلود وقبر 
فجن بای انر ی رعس تان هاي دیش" انب وهن 
تكان. دبخورد سيرم را خم انداختم به ايم 
ایستاده شنم .بعد از زنك رخصتی راسا 
رقتم به یکی از وزارت خانه ها تاکاری ترام 
بیدا کنم به يكن ان شعیان داخل شام 7 
اناق براز زو حوکی بود مثل صسف 
ماءنه پیت هر مب بك فر نشسته بودجپر» 
های شان خسته وخواب آلود به نظر می‌رسد 
صدای ترق ترق نبي للند برد در قسمت 
بالاپی اتاق مردی حاق و گوشست آلودی لشسته 
نود سرس غم ٣‏ چيزي ,میت لوشت. نزدیکشس 
رفتم. «مرد سنزش را امعد کرب كنت : 


1 


- خیرت انیت ۱.۰ 
فت : 
لمن .من «بخواهم کاز كلم اکن کمسود 
دار باه . 
دفاعولته را خواندی ٩‏ 
مس 
-؛‌کتب_ را خلاص کردی ۷ 
ی 
ناکپان داخنده اي استپزا آمیزی كفت ؛ 
دترا كني پاد ھم مج كبرد ارف ببزدن 
مارااز کان نکش ! 
خعالت زده و شرمنده از اتاق برون‌شدم 
آهسته آفسنه ازنزديك ساختوان دور گردیدم 
همه دروازه‌هادا برو نم پستتههید يدم اخساس 
سکردم قمه‌اژین گر بزانندلرار سکنند.احساس 
مسکردم. ,ادنا دنیا است شفین طور شا بسم 
گرستگی مخت برهن غلبك کرده بود بساز 
فزداوروز های دیگر به بشت کار أبن طرف 
طرف رفتم ارفتم وبالا دويعدم ان 
طرف سدم وآن طرف تتلاش کردم تا كارى 
بیدا کلم وکسیی باد نگیرم له سبترى اند 
رقم كيه مراشاگره نگرند ‏ قبول تكردنه به 
نزديتهدوزي رفم اوهونامن ,يوافقة | نكرة جلد 
ماه شر گردان" وثالان” صبع أها- مكتب مرفتم 
ونعد از حاتت هابه پشت كار این طرف‌وآن 


7 
ااال 
ر 


چیو انه ت رر موی 
خواسدم ٠‏ 

دربكي از روز اماكه هوأ پسیار گسرمد 
سوژان: بود طرّفت: لانوایی روان شدم تاشاید 
بثوانم_ کاری به خود پیدا كثم , 


به نانوا عتم ۱۰ 


انوا نكر خر بداری به سرا باهم الگند 
حشمش ده كسم اقتاد و گفت 

ساز مگب آهسی 

هان 

مسف خند عنس 

بچ 

درد دمستي 

مجان ک 

سید 





۱- غرور حسنت احازت مكر نداد ای‌گل 
که پر سشی نتكنى عسندلیپ شیدا زا 
۲- آن‌کس است‌اهل‌ شارتکه اشارت‌داند 
نکته ها هست سی محرم اسر ار کجاست 
۳- بای دصل تو گرجان بود . خریدادم 


١د‏ ای صاحب کرامت شکرانة سلا مت 
روزی تفقد ی کن در دیش پینوا را 
۲- گوئیاخواهدگشود ازدوستم کاری که‌دوش 
من همی‌کردم دعا و صبح صادق می دمید 
۳- به غفلت عمرشد حافظبيا بامابه‌مخانه 


١‏ باآنکه از وی‌غاييم وزمی جوحافظ تاييم 
درمحلس رو حانبان کپگاه حامی میز نسم 
"ب زخط يار بیاهوز مسر بسارخ خوب 
که گرد عادض خوبان خوش است‌گردیدن 
۳- حدیث مدرسه وخانقه مگوی که باز 


- داه دل عشاق زد آن جشم خما ری 
پیداست ازین شوه که مست است‌شرابت 
۳- به‌صحرا روكه ازداهن غبارغم بیقشانی 
به‌گلزار آی كر بلبل غزل گفتن بیا موزی 
؟- تاک یکشم عتیبت ازچشم دلفريبت 


١‏ جان به شکراه كنم صرفگرآن‌دانة در 
صدف دید: حا فظ بود آرا هسگپش 
۲ب گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد 
گفتا مگوی ياكس تا وت آن در آيد 
ټون باپ هی لعل حرف ى سوج 


اك ماباده زیر خرقه نه اهروز هى خوريم 
صدبار بسر میکده اين ما جرا شيد 
ات سرم به دنیی و عقبى فرونمی آید 
تبار لك الله ازين فقنه‌ها كه درسر ماست 
"ب روى خوبت آيتى ازلطف برماکشف کرد 


۱- می‌خود به‌بانگ‌جنگلومخور غصه‌ورکسی 
گوید ترا که باده مخور گسو هوالغفور 
"م دد ازل بست دلم باسر زلفت پیوند 
تاابد سر نکش ور سر پیمسان نسرود 
رت زان باده که در ميكدة عشق فروشند 


كه جنس خوب ۰ مبصر به‌هرچه دیدخرید 
٤‏ هیی در کاسة جشمست‌سافی را بنامايزد 
كدمستى ميكند باعقل ومی بخشدخماری‌خوش 
5 به كام وآرزوی دل‌جودارم خلوتی‌حاصل 


جه 
كه نگولان خوشباشت_بیاموزندکادی‌خوش 
4 گرقلب دلسمرا نزند دو ست عیادی 
مئ نقد روان در دهش از ديده شما رم 
5 بهوصل دوست گرت دست میدهدیکلم 


و 
فتاد در سر حا فظ هوا ی میخانه 
6- بای حسن فسروشی ترا برازده بس 


که همجو كل همه آيين رنګو بو داری 
د دلبر آسایش ما مصلحت وقت زدید 


يي 


روزى کرشمه ای كن ای يار برگسزیده 
-٤‏ باده خور غم مخور و پند مقله منیوش 
اعتبار سخن عام جه خوا هد بو دن 
۵ دانم سرآرد غصه‌را رنگین برآردقصهرا 


2 ازل ازخود نمی توان انداخت 
4- رولق عبد شباب است دگر بستائرا 
میرسد مژدة سمل بلبل خوش الحان را 
5 ازصبا هردم مشام‌جان ماخوش می‌شود 


۰ 
زان زمان##تزلطف وخوبی دیست‌درهسیرما 
:- دركعبة کوی‌تو هرآن‌کس که بايد 
از قبلة ابرو ی تو در عين نماز است 
© دير زشاح سرو سی ابلبل صبور 


2 
مارا دوسه ساغر بده وگو رمضان بساش 
؟- ديدم بخت به افسانة اوشد درخواب 
کو نسیمی ز عثایت که کند بيدا دم 
۰- دوران همی لویسدبرعارفش خطىخوش 


جه‌فکر از خبث بدگویان ميان انجمن دادم 
ت چه بودی اردل آن ماه مېربان بودی 
که‌حال ما نه جنین بودی ارجنان بودی 
۷ فضول نفس حکایت بسی‌کند. ساقى 
تو کار خود مده از دست ومى بهدساغركن 


برو که هرجه مراد است در جسوان دادی 
1 اگرفقیه نصیحت کند که عشق میاز 
پیاله ای بد هش و دماغ را تسرکن 
¥ من به‌خیال زاهدی گوشه نشین‌وطر فهآ نك 
مفبجهاى زهر طرف میزندم به چنگ ودف 


ورنه از جانب ما دل نگرانی دا لست 
٦‏ هردمش بامن دلسوخته‌لطفی دگراست 
عدابين که جه شايستة العام افتاد 
۷- غزلكفتى ودرسفتی‌بیاخوش بخوان‌حافظ 
كهبر نظم تو افشاند فلك عقد ثريا دا 


اين آمهخون‌انشان که من‌هرصب‌وشامی‌میز نم 
5 عشق‌من باخط مشکین‌تو امروزی نیست 
دير اه است كزين جام هلالى ستم 
۷ حلاوتى که ترا در چۀ زنخدان است 
به عنه آن نرسد صد هزار فكر عميق 


آری آری طیب انفاس هواداران خوش‌است 
٦‏ نخست هو عظة پیر میفروش اینست 
كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد 
۷- گربود عمرو به میخانه رسم بار دگر 
بحز از خدمت رندان تكلم کار دگر 


گلبانگ زدكه جشم بد ازروی گل بدور 
6 من‌اگر باده خورم ورنه » چکارم باکس 
حافظ راز خود و عسارف وقست خویشم 
۷- آشنایان ره عشق درین بحر عمیسق 
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلسوده 


يارب نوشتة بد ١‏ ز يار ها بگردان 
-١‏ عمری اسث‌تامن‌درطلب‌هردو زكاهىعيزنم 
دست شناعت هر زمان در نیکنامی میزئم 
۷- درجمن هرورقی دفتر حالی دگر است 
حيف باشد که زحال همه افل باشی 
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ALS MOUS ۱۱۸‏ تا 


خوانند گان گرامی 1 


ترتیب ازاص .بهنام 


درهر روزاز هفته که میخواهید فال بگیریدبه‌تصویر بالا توجه نموده يكحرف از حروف 
نام خودرا انتخاب كنيد ژآنرا از دایرهیزرگپیدا نمایید .(فرق نمی کند که حرف اول 
باشد یادوم باشد بامثلاينجم) درزیر عمان‌حرف‌مثئلئی قرار دارد که دارای خانه های سفیدو 


سیاه فیباشد 


ودر داخل‌خانه‌های سفید آن‌سه‌عدد ثبت شده است ازآن سه عدد هر کدام 


راکه دلخواه شماست انتخاب کنید وآنگاهه‌همان شماره در زیر نام همان روزاز هفته 


مراجعه كنيد 


وجواب خودرا اززبان حاف‌ظ شمیر ین سخن دریافت نمایید. 


مشلا روز یکشنبه حرف جپارم‌خودراکه‌هيم است انتخاب واز جمله سه عددی که‌در 
زیرقوس مربوطه به ابن حرف دیده می‌شودعدد «۷» را اختبار نموده اید.بایدبه بيت 


پاپ لابن های 


استحکامات مذكور يارك های عمومی ساختسه 
شدم است ٠‏ 

یکی از خوبی های ساختما نہای تاز یخی 
آنست که آنا ما هيت اصلی زمان باستان 
ړا نگه مدارند ٠‏ 

آثار پر برج وباره انگوشتت قرون وسطی 
در سیاری جا ها بشكل دیوار های شر ء 
برج های دفاعى » در های بزرگك ودژدیوك ها 
در زیر ديوار پیش بر آهده یی که به خانه 
بنظر هیرسند کار ساختمان حصار های شیر 
در قرن ١4‏ آغاز يافته و قسمت های بزرگی 
ازین استحكامات هئوژ هم بابر جاانسسد »> 


| کلیسای کانیدرال «لیپ فرون مونستر) بعنی 


کلبیای مخبونه ما که در قرن ۱۵ ساخته‌شده 


4٩ شمار‎ 


| مربوط به روز بکشنبه درصفحه فال‌حافتآمراجعه کنید. 


وطرح‌با عظمت‌آن انسان‌را مجدوت‌خود میسازد 
کلسای بزرکث ماریا وی و کتوریا يكلى از 
شسبكار های برادر آن آسام بوده و یکی ازبا 


ادزش ترين دیزاین های پرتزبین جبان می أ 
باشد ۰انگوشتت جابی است که نخسستین | 


نقيه صفحه 1٩‏ 


جر بان يرقدرمنفى».. 


های فوق الذکر مختلف می باشند دانشمندان 
امريكائى بحيث ماده سرد کننده از ماع 
هيليم که دارای درجه حرارت يايان می باشد 
استفاده هي نمایند برای‌اینکه لين های انتقال 
انرژی دابا مایع سرد کننده هیلیم بسازيم 
لازم است که بعد از هر ۲الی ؛کیلو متسر 
دستگاه سرد کننده ساخته شود دانشمندان 
اتحاد شوروی هم چنان ازماده هیلیم استفاده 
می‌نماید مگر صورت استفاده آنپا به شکل 
دیگری میباشد واین طریقه (فوق بحرانی) 


مشیور است اين طريقه در هر قسم فسسار 


وحتی در حرارت های بسیار عالی امكان يدير 


است. (نظر به عقيده متخصصین اين حرارت 
تقریباً مساوى به منفى ۲۵۲ درجه سانتسی 
كراد ميباشد .اين طريقه اجازه داده استكه 
در سال ۲ اولین وبه تعقيب آن دستگاه 
آزمایشی دبگری ساخت بدين صورت امكانات 
بوجود آوردن لين هاى كيبلى فوق هدایت 
کننده بميان آمد نظربه محاسبه دانشمندان 
مسافه بين دستگاه سرد کننده مسی‌توان‌از ۳۰ 
الى ۸۰ كبلو متر زياد ساخت دانشمندان 
وانجثیران اتحاد شوروی معلومات وذخایر 
علمی هنگفتی رادر ساختن اين قسم لين 
های‌انتقال« کیبل‌های» فوق‌هادی لابراتواری‌يك 

فازه وسه فاژه تاالحال ساخته شده الست 
البته از ولناژ های سه فازه ففط در مراکز 
صنعتی وغيره استفاده مى گردد . 


هریکی ازين فازه ها ويا بطوو ساده تسر 


پوفنتون بواریا در آن ساخته شده که با ا 


به لندسوت وسپس به میئونخ انتفال بافت" || 


دد پوهنتون مذکور رهبران جنیش هوهيترم 


. 


حرمنی تدريس نموده اند “تاريخ باستا ن 


انگوشتت له تنما از دیدن پورتربت دبول 


هاى کاخ وتبلز باخ در (شلوس موزيم) 1 


ویاکاراستادانه ملسله دوزى (عشصسق ورزى 


ت رکی) آشکار هیگردد بلکه‌از جاده مهای ١‏ 
پرویج وخم آن نیز در نظر مجسم میگردد ۰ : 
تیاتر جديد شاروالی در کرانه دائیوب مر کز 3 


فرهنگی است که از نگاه اسکال كار مدرن 


آن با شروم قدیم زیبایی در تضاد است و 


ابن تضاد نیز بدون جاذبه نیست ٠‏ 


درلحظة آزمایش بالای کیبل 


جرثه بسیاد قوی برقی که در شرایط 
لابراتواری در حریان آزمایش لین های‌ولتاژ 


فوق عالی بوجود می آبند . 


بکویم هریکی‌از ی ادل ارس اها می وار 
جریان برق رابا قوه هزار مرتبه زياد تسر 
نسسبت به قوی ترين لين های عصرى امروژه 
بدون ضایعات و تلفات انتقال بدهند . 

آزما یشات وتجار ب اجرا شده احازمميدهد 
تائيد کنیم که در سالهای ۱۹۸۰ الى ۱۹۹۰ 


اولین لين های کیبلی صنعتی فوق هادی‌برای 
اننقال انرژی ساخته خواهد شد .تمام 


صفحهه 4 





(۱1 ۱۱۱ 0000000000000000 0000000000000000 NCCC, 
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تا اینجای داستان خواندید : ترحمه و تنظیم از: قاسم ضيقلت- 


«زان) به خانه دوستش(دبتی) میاآیدربیتی) اورا نزد دوستانش میېرد واورا به ایشسان معرفی میسازد دز ضمن اين ععرفی (ژان)با ربر نا در) دو ست صميمى 


بيتى) آشنا میشود .ربرنارد) بعد از گفتگو بارژان» »از وی خواهش میکند که به خانه‌اش برود .اما (ژان» اين خواهش رارد مکند. فردای آنروز (زان) به خانه هیباشد «بیتی)‌نزد 
وی میاید داز او هییرسد که آیاگاهی عاشق شده است واينك دنباله داستان : 
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ساختن مراکز صنعتی بسییار بزركك وير 
قدرت »رشد وپیشرفت‌اقتصاد و کلتوروزراعت 
ماشینی بلند بردن سطح زندئانی مليو نبا 
انسان بدون مقدار زياد انرژی برقی غير 
ممکن هيباشد -اعمار دستگا های تولید برق 
حرادتی عآبى .واتومی از جمله ههمتریسن 
تقاضای عصر مامیباشد اين راهم بايد خاطر 
شا بسازيم که فقط استحصال انرژی برقی 
ضروری نیست بلکه انرژی هذكور بایسدبه 
. مسافات بعید انتقال داده شود تااینکه ساحات 


دیگر ازين انرژی استفاده کرده بتوانند اين 
يك کار بسیار ساده نیست اين موضوع‌یکی 
از میمترین مثالباى حساس رادد پپلوی‌يك 
عده پراپلم عصری علم وتخنيك اشغال می 
نماید .حالا بیایید ببيئيم که اين موضوعرا 
يك‌عده دانشمندان حه قسم حل می نمایند. 
حمل ونقل انرژی برای يك عده کشور های 
جبان اهمیت زیادی داردخصوصا برای کشور 
های که دادای مساحت بزركك مسافات بعید, 
دستگاه های تولید برق بسیاد قوی و مراکز 
صنعتی بسیار زياد باتندبااهمیت تر هیباشد 
در اتحاد شوروی برای اولين مرتمه در 
جبان لین های ولناژ جریان يرق متناوب۷۰۰ 
هزار ولتی ساخته وآزمایش شده است فعلا 
ساختن اين قسم لين های صنعتی که مراکز 
صنعتى دانباش واد كراين غربی رادر مسافات 
۰ كيلو متر باهم وصل بسازد جريان 
دارد لين جريان برق ثابت ف گراد دانباش 
نرژی برقی راباولتاززيادتريعنى ۸۰۰هزارولت 
انتقال میدهد ابن لبن دارای طول ۲۵۰۰ کیلو 
متروولتاز ۱۰۰۰ هزار ولت خواهد داشت 
در ساحات مرکزی کشور اتحاد شوروی 
انرژی برفی چندین دستگا های تولید برق 
حرارتسی که در ساحه معادن ذغال سينكك 
حمپوریت فزاغستان اتحاد شوروی ساخته 
خواهند شد از طربق همین لين انتقال خواهد 
بافت .در هیچ نقطه‌از جہان اين قسم تر تیبات 
عظيم برای جریان برق ابت وجریان بسرق 
متناوب موچود نمی باس + 
باتزیید حجم انرژی برقی ضایعات همجنا ن 
رح ضخيم در دسنگساه آزه‌ایشی فوق هادی دوران‌هیلیم فوق بحرانی آزمایش هی گردد .آزمایش وسایط جدیسد بدون شك وتردیه زياد هی گردد لازم است 
ا 0 ۳ ۰ که‌اندازه ضايعاترابا يد كم کرد مگر موضو عفقط 
ترانسيورت انرزى برقی ادامه دارد 
مربوط به ضايعات نمیباشد . 
ااقا جارج !لوووط کار انار مقتضیات برای نقل دادن‌انرژی در مسافات 
, بعيد بامسكلاتى رويرو شده است که وسايط 
ترجمه : دیپلوم الجثير سروری ماك و ق امروذی آن دا برآورده نمی تواند این ها 
عبارت از لین های هوایی وقابلوتی میباشند 


حريانبرقدرمنفى ارت TT‏ و بزو 8 


صنعتی بابد حندين لين هاى ولتاژ عالى تمديد 


۲ ۸ )د حدساس كناد د د 


ولتاژ باشکلات زياد همراه خواهد بودوایسن 






متخصصين 2١‏ 2 مد : 5 ۱ ١‏ بحيث عایق خدمت کرده وبين زمین‌وناقل 
بن اتاد وروی و ابالات متحده ار ری E NTN‏ کر 
ەر یکا در اثنای یکی از کنفرانس هاراجع به هاجرقه و باشارتی بوجود می آید . 
ساختن لبن های فوق . 


صفحه 1۸ 
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اين قسم ترانسفرمر ها ولةاژ جريان برق را تابك ونیم ملبون ولت برای ارسال 


آنپابه مسافات بعید بلند می سازد . 


جک جنس گنج کے ےک ی مسجت سر سيد و Te‏ 


در سالباى ۱۹۸۰ الى ۱۹۹۰ اولين لسن عاى کیبلی صنعتی فوق هادى برای اننقال 


انرژی ساخته خواهد شد .در صورت انتقال دادن جريان برق ذریعه کیبل هاو ناقل های 


۱ 
۱ 
١ 


موجود (۱۵) فیصد انرژی دادن تلف وضايع هی شود . 


۱ 
۱ 


سرجه سو جرج کچ مج تسکت کتک )جرج ASTOR‏ 


برای اينكه ازین جرقه های خطر ناك 
نجات بيدا كنم لازم است که پایه های برق 
بسیار دراز نصب گرددهم چنان کثافت‌جریان 
برق رابسيار بلند برده نمی توانیم به‌نسبت 
اينكه ضایعات انرژی بسیار زياد می گردد. 


اين اثر هنوز شصت سال قبل ذریمه | 


فزيك دان معروف هالندی کامیر نک اونس 


کشف كرد بده ومفبوم آن ازین قرار اس ت که : 


بعضى فلزات در اتر سرد ساختن بسیارفوی 


تقریبا تا صفر مطلقه که مساوی به سنفی ! 


۳ اعشاریه ۱۵ درجه سانتی گراد است»از 
مقاومتی که درآن جريان برق جاری اسست 
صرف نظر هی نماید . 

در سال ۱۹۳۰ انجثیر روسی_ کاشئیکوف 
سند اختراع خویش را راجع به قسابلسوی 
الکتریکی فوق هادی بدست آورد مگر برای 
اینکه موضوع جدیدی رادر اساس علمی ثبت 
كرد لازم است که تحققات اساسسی را 
دانشمندان يك عده کشور های جبان بانجام 
برسانند در ینجا لازم است که از تحقیقات 
فز يك دانان اتحاد شوروی برنده جایزه‌لوبل 
اکادیمسن لاندو »عضو وابسته اکادمی علوم 


* اتحاد شوروی ابر بکو سوه ياد آوودشد. 








در ماشین محاسبه الکترونی «کمپیو تر) 
تحسل وآماده ساختن معلوماتیکه از کیسسل 
فوق هادی در زمان آزمایش بدست آمده 


صورت ھی گرد . 


man‏ عرسم سف موس سمو وم موس مریم 

دانشمندان وانجشران ايالات متحده امريكا 
اتحاد شوروى ءانگلستان از همه اولتر بحل 
این پراللم‌اقدام‌نمودند اين راهم بايد پادآور 


شویم که طرق حل اين پرابلم در کشو د 
بقيه درصفحه 15 


یکی از اقسام کیبل هاى فوق هادى جريان برق باكثافت هزار ها مرتبه زيادتر 
ازسہم هی عادى فقط ازنل باريك «هركزى عبور می كند ساختمانباى دیگر وقشرى قطيوى 
برای نكمبداشتن درحه حرارت بایان خدمت می نمايئنه. 








عزیزالله عزیزی رهبر بوکسینگ کلپ‌پامیر 





سید معروف . عشرت 





رايور از: من 





كلب ورزشی پار که از مدت جند سال 
به اینطر ف در راه رشد و تقو یه 
سیورت در كابل به فعالیت پرداخته وداراى 
شعبات مختلفی می باشد از جمله بكسنكثك 
کلب پامبر اکنون بیش‌از بيست نفر عضویت 
دار وسکد ۰ 

عزیز الله (عزيزى) رهير بکسنگ کلپ 
پامبر در باره خود وشعیه مر بوط اینچنین‌به 
صحبت آغاز می نماید : 

از ليسه عالی استفلال فارغ شده امو فعلا 
نامور اداققانستان آنانك عى بات عتروسی 
نموده‌ام وخوشبختانه يدر دو پسر می بانتسم 
بعد ازکمی وقفه در حالیکه دست ها ی گوشت 
دارو سنگینی خود رابه حرکت می آوردوسا 
اشاره مطالب خود راارائه هی نماید میگوید: 

از مدت حبار سال به اینطرف مصسروف 
نمربن در ورزش بکسنگ می باشم وعلاقه 
ودلبستگی ام روز بروز اضافه می شودونظر 
به شکلا ت وظيفو ی نتوا نسته‌ام 
درمسابفات شرکت كلم واز آنجای که ریاست 
المپيك در هفدهم ماه حوت مسابقه بکسنگ 
را اعلان نمودم خودم همراه شاگردانم هر 
کدام در كلاسس های مربوظ درآن شرکست 
خواهيم كرد وآماده ايم تابا حريف خودزود 
آزمایی نما پیم به اداهءه صحبت از شر کت‌در 
مسابقه ای که بقول وى از طرف رياسست 
المييك _دایر میگردد همراه خودش هت 
نفر دیگر درین مسابقه بالای رینگك حاضر 
خواهد شد . 
آن‌عیده بوکسران آماده مسابقه می‌باشند. 
عبارت اند اژ؛ 

عبدالمدید وغلام مصطفی در کلاسی اول» 
عبدالسلام در کلاس دوم »عبدالقادر در كلاس 
سوم »سید معروف (عشيرت) در كلاس چبادم 


وعبدالغفور ومحمد یاسین در كلاس پنجم. 
شاغلی ,عزیزی» با اطمینان و اهید وادی 
میگوید: اقر حق تلفی صورت نگیرد واگسر 
حساب درست آيد ازرنگ مؤقق به‌ناشنا 
خواهد شد. 
شاغلى عزيزى در جواب سوالى در مورد 
علاقه اش در رشته بکسنگت تذكردادههىافزايد 


ور زشكاران دکسنگت کلپ پامیر 


که: برادر بزرگم هميشه مرادر سپسورتو 
ورزش تشویق نموده ومشوق اصلی ویگانه‌ام 


در قدم او می باشد 
فو نیال علاقمند بودم . 


من جو په 


درباره آينده ورزش بكسلكك چذین‌صحبت 
می نماید. 

ورز شکاران ماکه اكثراً روی تصادفاتو 
روحبه شوفزده ی به ورزش روى هی آورند 
باشکلات وكمبود های از نظر و مواد 
ضروریه مواجه اند که عامل اساسی عدم 
رشد ورزش را ضعف بنيه اقتصادی ونداشتن 
وسایل ومراکز لازم از نگاه های مختلفه 
تشکیل می دهد . 

مثلا ورزشکارا ن ما اول هیحگاه ازامور 
فنی سپورت آگاهی نداشته وروی احساسات 
وید بختانه بدبینی های که زاده عقب ماندكى 
محيط ,2 اجتماعی به سپورت علاقه شد 
مي شوند وبعد از آن در حراج های نمن‌اللو 
زیر زمینی های به ورزش -مى پردازند ازآن 
عذشته از همین ویرانه هاو يس كوجه ها 
عاهگاهی شبر مانان وورزشکاران +حبوبی‌هم 


نیرون می آید که زودازیاد هی رو دوفر اموش 


کشورماباآب وهوای مساعدومحیط وس يعى که‌دارد 
اگراز آن در ست استفاده شود وورزشکاران 
نصورت درست ورزش‌به بردازند میتوانیمادعا 
کنیم که بیرق افغانستان دره‌سابقات بین‌المللی 
برافراشته تر از دیگران قرار خواهد گرفت. 
ودر ادامهر صحبت خویش مثال آ و ر ده 
می‌گوید : 

اگر شا انحادشوروی راکه درالمییا ی 
مونشن مقام اول رابدست آورد در نظر بگیر يم 
می‌توانيم بكويم که‌شرایط مساعدی که‌سرای 
ورزشکاران آن کشور ایجاد گردید در یبلوی 
پشت کار » زحمت کشی وعرقریزی‌ورزشکاران 
تا ثیر عمده دارد. 

درحصه بکسنگث هم بايد بگویم که‌درینجا 
حوانان علا فه‌ای زیادی به اين ور زش‌نشان 
مدهند وتعداد ورزشک‌اران این‌خش ر و 


بفزونی‌است اماباايشبم ورزش وقتی‌پیش‌خواهد 


رفت که تمربذات ادامه داشته وسابقات 
بين کلپ ها باروحیه دوستانه صورت كيرد 
مارا نهمقصود خواهدرساند. 

عز بزی درباره اینکه وی وشاگردانش تسا 
بحال درتورنمنت ها شر کت نتوانسته اند 
علت اصلی را دور بودن خودش از كابل 
ومصروفیت ایشان در وظیفه میداند . آفای 
عزیزی به,حمدعلی کلی علاقمندی زياد نشان 
مدهد و فن ها ی وی دا ستا یش 
می نماید. 

بعداز صحبت باترینر تیم یکسنگك كلب 
پامیر بابك عضو فعال وجوان خوش قا فه 
اين شعبه گفتگو را آغاز نمودم که‌وی خودرا 
جنين معرفی هيداره . 

اسم اينجا نب ممروف ومتخلص به 
(عسرت) فعلا متعلم لیسه‌عالی حبيبيهمى باشم 
درسنكتراشىكايل بودوداش دارم. 

قبل ازبنکه ازوى پرسش نمایم با شورو 
شوق واحسباسات به اصطلاح ور زشی 
میگوید من آماده هتم تا در وزن چپادم 
باهر کسی که آماده مسابقه باشند و و ی 
رينك به مسابقه بپردازم ٠‏ 

از عشرت که‌يك جوان داحرارتوعلاقمند 
جدی ورزش بکسنگ است می برسم : شما 
حرا ازجمله انواع سپورت‌ها بكسررا انتخاب 
نمودید بدون وقفه‌می‌گوید . 

من به‌سپورت البته به‌فوتبال علاقه داشتم 
واه تاه فوتبال می‌نمودم ولی چندسال قبل 
ناهد سابقه ورزشکاران در چمن و رزشی 
یسه استقلال بودم وقتی ور زشکاران دابالای 


رینگ به‌علاقه می ديدم راستی شطارت ها ` 


وشارت آن ها مرا جنب نموده و تصميم 
گرفتم يك بكس سر لايق باشم ۰ بهايسن 
مفکوره در شرایط خیلی نامساعد در همان 
کوچه ستکتراشی شروع به تمرین لمودموتا 
بحال ادامه داده ام ویگانه کسی که‌مراتشویق 
نموده استادم «عزیزی» هې باشد که هميشه 
ممنون وی خواهم بود و همچنان محمدآصف 
آعر کلب پامیر نظر به‌علاقه‌ای که به‌و رزشکاران 
دارند مارا تشویق هی نمایند. 
از وی درباره چگونگی تعیین‌وزن‌ورزشکاران 
می‌برسم که باگر فتن كمك از حافظه خو د 
وخلیفه اش به‌ترتیبه‌ی گوید . 
كلاس اول بايد چہل وهشت کیلووزن 
داشته باشد ء كلاس دوم پنجاه و يك 
كلاس سو م پنجا ه و سه و ثيم 
كلاس چپارم پنجاه و هفت كلاس پنجم‌شصت 
ويك کلاس ششم شع.ت‌وسهو نيم کلاس‌هفت‌شصت 
وهفت ۰ كلاس هشت هفتاد و يك »كلاس 
نیم هفتاد وینج وکلاس دهم هشتاد ویکنیم 
کبلو وزن داید داشته ناشد. 
معروف عشرت درجریان صحبت ازخلیفه‌اش 
می بر سد که‌در افغانستان عبد الرشید خا ن 


سب 





غم درحصه بکسنگك از اولین ورزشکاران بود 
وخلیفه اش هم‌تایید می‌نماید. 

از «عشرت» آخرین سوال خودرا در باره 
انکشاف ورزش نمودم که با عجله چنین‌جواب 
مدهد. 

پیشرفت ورزش قسمى که آفای عز یز ی 
درباره‌اش صحبت نمودهکه در پپلوی‌نظریات 
وی تشویق »ردم وحوصله‌مندی خودورزشکار 


جر چ یس 


دع «غيورءترجهه 





د ۱۹۷۵ كالدلومرى فصل دروزشى لوبو 
دتمر بناتو وروستی مرحله وشودله جسید 
تبر کال په نسبت اروپایی ورزشكا ران‌دنورو 
تمریناتو په نسبت داتلتیکی لوبو دسرته 
رسو لو دپاره زیات جمتو نكم درلسود »3 
۷۶ كال ددسامیر دمیاشتی به وروستیو 
ورخ و کی دجكو سلوا کیا دماکی دلويو 
دبین المللی تورنمنت‌نامتوورزشکا ر«انتونین» 
دیوی مطبوعاتی مرکی په‌ترخ کی اعلام 
وکړ چی دتيرو لسو یاپنغلسو کلونو يه 


دوران کضی به نرى او يه قیره دبالقان‌دحوزی 
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عبدالسلام 


په‌هیوادونو کښې دماکی او به يخر او واورو 
باندی دلويو او ورزشی تمسسرپناتوسره د 
ورزشکا رانو علاقه زیاته‌شوی اودا موضو ع 
دماهيت له نظره دوه خانگیی ءوامل لسری 
لومری بهبسیازی توکه‌دورزشی نوو ناسيسااو 
موضوع اوه دوهمه مرحله کی دتوریزمد 
اف او تدر یجی تكامل مس له 

دکوم وخت ټه چی دشمالی پوهمبیا دغرو 
په لمنوكى دپراکک‌دنامتو اوتكرو ورزشکارانو 
تر خازنی لاندی د۱۹۷ كال دهاکی‌دلوبو د 
تمر يناتو سلسله امان 


شروع ت وید دختیځ 




















تسه 


ذيز تقش خودرا دارد وبه بديلتر 
عقيده هن بايد تور منت های پی در پسی 
داير گردد تا ورزتکاران به اصطلاح هيدان 
دیده شوند رو <يه قوی پیدا کنند از ميدان ۶ 
وحریف نه‌ترسند در آنصورت هم ورزشکار» 
ءوفق می‌شود وهم ورزش‌داه ترقی‌دامی‌پیماید. . 
وهمچنان بايد مسابقات بکسنگك از طرف 
مفامات مسئول قبلا اعلان شود تاورزشکاران 
بتوانند دريك فر صت مناسب خودرا 1 ماده 
مسابقه سازند. 1 


عبدالقادر 





د كال دها کی د لو بو لو مر نی تو ر اممت 


پولند. حكوسلواكياء بلغارياء شوروىاتحاد. شويدى جى دالمپيك راتلونکی بین‌الملا 


فرانسی هتگری »ی وگو سلاويا اوروما نيا د 
ورزشكارازو په گیون دالمييك د راتلو نكو 
بین‌المللی لوبو دسرته رسولو دپاره جمتو 


والی زبات‌شویاوله حالاتو شخه داسىخ ركيد 


لو بی دی په هسکو کشی جور ش ی* 
ددى له ياره جى ده۱۹۷۵ کال ددو هسم 
كوارتن دماکی "دلوبو .دئوزسنت دپاده‌یسه 


5 ذ ی‌اندازه ترتیبات‌نیول‌شوی دی تجو سر 


يږی جی امکان لری دالمپيك په‌راتلو تكو نبول شویدی جی‌دهندی کال دهاكى دلويو 


بین‌المللی لوبو او مجوزه‌پرو گرامونو کی داومی دوریدتورنمنت دبشپر يداو یه 
دارویا ددوارو برخو ورزشکا ران دنسور ود وروسته دی دبالقان دحوزی دورزشکا را نو 
په کمون داروپا دئولو مميوادو ورزشکا راان 
دبدنی‌روزنی په‌پولي تمریناتو لاس يؤر ی 


اوس دشوروی اتحادورزشی مقامات جمنو کاندی 





داتلتیکی لوبوتر يرو گرام‌لاندی ده۱۵۷کال داوهرى ورزشی فصل دهاکی دتمر بناتویوه خنیه* 


صفحه ۱ه 





فصل مسا بقات بز کشی‌درسراسر صفحات شما ل 
کشور آغاز میشد ومردم باشور وهيجان زياد 
انتظار آنرامیکشیدند. انتظار مسابقا تيرا كه 
از روز گارباستان از احداد دلير شان براى 
آنا هيراث مانده بود 

می گویند » آرياديان که درسراسر کرانه 
های چبحون مبزیستند بار اول اسپ‌رااهلی 
کردند وآننها سوار کارا ماهر بودنده اسکندر 
دونانى در سر زمين آربایمان باد شواری های 
زياد دوبروشد ومدتما درین سر زمين ماندگار 
شد زیرا سواران. حابك ودلیر راه او راستته 
بودند۰ 

بالاخره آن روز فرار رسید" اسپپای كران 
قہمت ویپلوانان آهد.ن بیکردر فراختاي دشت 
کرد آفده بودند۰ درآن روز دودسته بزرگث‌با 
هم مسمابقه داشتندواز هر کدام پنجاه سوار 
دلير به هيدان حاضر شده بود وصد هاسوار 
دبگر در آنجا آماده بودئد که پابیای سواران 
مسابقه را از نزديك مینند وهزاران نفرد بكر 
بر فراز تبه ها نشته‌بودندوانتظارآغازسابقه 
را مكشسدند» در ميان دشت گوساله‌سر بريده 
بی افتاده بود» بايد پپلوانان مموساله دابر 
مبداثءتند واز حاکه قبلا در دشت تعين شده 
بود میبردند ودوباره به دایره حلال که درنزديك 
حایگاه اولی گوساله قرار داشت‌بیاور دند . 


کسی که هیتوانست گوساله را بدابره خلال 
بياؤرد (ؤنده. حساب ميشند», وبرای , روستای 
خویشی افتخار کمایی م.كردء بالاخره مسابقه 
آغاز شدء صد جاب انداز هانند تیر بسوى 
دابره ادكه گوساله دران بود تاختند یکباره 
از غریو سواران وگرد بای اسیان زمين سه 
لرژه در آمد وآسان تاربك شدء ولحظهاى بعد 
سواران همه برگرد گوساله حلقه زده بودندو 
همدیگر را بسختی مپفشردنده اسپیا طوری 
بیکدیگسر <سپیده بودند که سواران نمی 

توانستند خم شوزد وگوساله دا بر دارنسد 
#اهى اسپما عقب میرفتند ودوپای پ,شروی‌خود 
را بلند میکردند واز فراز سر پپلوانان و 
اسپبای دیگر خودرابه گوساله نزديكهیکردند. 
سواران كلاه هابی از يوست گوسفندولباسرای 


ينبه دوزی گشاد ومحکم برتن داشتند» تازیانه ١‏ 


ها به شدت در هوا میچرخید وبرپشت وپېلوی 
اسسا فرود هيامد ۰وگاهسی سروروی جاب 


اندازان را نیز خونین بکرد» عشسکی اسپ 
سیاه رنت مرادبر بالای گوساله رسیده بوده 
مشکلی اسپ باهوش ونبرومند اهمیت این 
احظه را در يافت وهمچنانکه ذشار اسیپای 
دیگر رابر چپلو های خود بر مبداشست 
بشروی خود راخم کردکه در همین لحئله کو تاه 


مراد برق آساخم شد ودست راستش هاننشد 


پاهای 


یرای آهنین برساقه #وساله پیچید وبر پېلو 
ماق منسکی مپمیززد» يك لحظه بعد مشكى 
دوداره لخد شد ومانند فتراز ح-لقه فشارده 


اسیان وسواران دیرون‌حست‌ویاسرعت‌چون باد 


در پپنه دشتیای بیکران تاختن گرفت* 

اما پبروزی رانمشود به اين آسانی‌بدست 
آورد» قربان رقیب نیرومندهراد راه اورا گرفته 
بود وبسمویشی ميتاخت٠‏ مشكى بچایکی راه کچ 
کرد وبسرعت از مقابل مراد دور شدء قران 
فر باد هولناکی برکش.د وتازیانه راسخت‌ سر 


بپلوی جبران اسپ‌سرخ رنگن‌خویش‌فرودآورد 


و بدنبال راد تاخت" سواران دیگر 


بر ان پى 


آنان میتاختند۰ 

دران غريو پیشس تاختناچم,که‌خوب‌ووزیده 
نبود» زمءن میخورد وسوارشس برخاك میفنادو 
يكه وتنا ايستاده میرود وبرویش میپردوباز 
میدیدند که سواری آهسته از خاك برمیدیزد 
وبه سوی اسپ خود که دور از اسیبای دبگر 
ایکه وتنبا ایستاده میرود وبرويشس هبپردوباز 
میتازده او محال ندارد که در بارداين زمين 
خوردن باديشد: در داره اینکه حگونه جان 
بسلامت برده درباره اینکه چگونه طوری که 
بار ها دیده شده سرو كردن خودشس وبا 
اسیثس (شکسته است» اوجنان پش میتاخت 
که کوبی حاد ثه تب وج نداده است"* نها گمون 
نه در گذشته ونه هیچ وقت دیگر او حنان‌ پیش 
میتاخت که‌گوبی دیگر زمين خوردنی در کار 
دی 

برفراز تبه‌هاگروه های‌بیشمارهر دم‌میدیدند 
كه اسب سراه مراد درپیشا پیش اسپہای‌دیگر 
ميتازد وهر لحظه از سواران دبگر فاصلهءبگیرد 
اما او ددین پیش تازی تنها نبود* 

فربان نیز خشمگین والتقام جودر دنبالشس 
متاخت۰ وهر لحظه به او نزد پکتر مشدء 

بار اول نبود که مشکی سوار و گوسالنه‌را 
بردوشس میکنه‌ید" او در سالمهای دیگر هم‌اين 
پپلوان را به بيروزى وافتخار رسانیده بودو 
ابن دششهای بیکراه را در نور دیده بوده 

دشت خاموشس وخلوت سود تكه های 
سپید ابر هانند کشتی هاى بادبانی در آسمان 
لاجوردی شناور بودنده وآفتاب حون تابه‌زدین 
قد میاه میدرخشید. پرنده ان کوحك که از 
غريوسواران رميده بودند* در آغوثس بته‌های 
خشکه ده یناه هيپر دند ما در آنجا در ميان 
خانه های گلین روستابی » دلبر دختر سياه 
چشموباريك اندام» بسار هراسان وتنیابود 
ونمیدانست بکجا يناه برد وجگونه آرام‌گیرد. 
او در يافته بود كه قربان در آتشس حسد 
میسوزد وجان بدر بردن ازين میدان کاردشوار 

ژوندون 








است" شاید او مراد را بخاطر همین دلاوری 
هاو بیباکی هایس دوست داشت١٠ما‏ درين 
لحظه دلشن میغواست كه او از ين ماحرايدور 
میبود دلش‌میخواست که‌اومانند سالار پبروزمنداز 
میدان بر میگشت واو برویشی لیخند میزدوبا 
چشمان سياه خود ستایششی میکرد۰ دران 
دوستا جوانان زياد دلباخته اين زيبا روی‌سیاه 
حسم بودنده اما تنا مرادپپلوان‌آفتاب‌سوخته 
وسباك که آوازه سیر تش در سراسرروستا 
های شمال پیچیده بود » دل ازدست اوربوده 
بود* قربان بیشتراز دیگران ازین هاحرا کینه 
در دل داشت* واکنون که از جشمانش آتشس 
کینه وحسد زبانه میکشید» هرزمان نعره های 
وحشتناك سر هيداد وباخشم فراوان تازیائه‌را 
بر پپلو های چیرن فرود میاورد» جبرن حیوان 
باهوشس در يافته بود که پبلوان خشمگینی‌دا 
برپشت میکشد. تازیانه او رابه ستوه آورده 
بود واکنون مانندسیل خزوشان به‌پیش‌مبرفت» 
تکه های ابر دست بدست هم دادند وآهسته 
آهسته سراسر آسمان را پوشید ند 

آفتاب کاهگاهی مانند لكه کم نوری اذآن 
طرف ابرهای کم بار بچشم مبرسید ودشت‌و 
صخرا دیگران درخنشش وببناى پرشکوه‌خود 
را نسداشت ٠‏ 

ايه های ابرچون گنبدهای خاکستری بر 
کناره های دشت نشسته بود. 

مدتى پیش ايندو يبلوان نیم رسیده ودر 
کشمکش بودند۰ قربان ياى ديكر گوساله دا 
در دست داشت وآنرا بسوى خود میکشسد »اما 
دستبای مراد نيز مانند گیرای آهنین برپای 
گوساله بيحيده بود آنها که تازيانه ها را در 
دهان داشتند براسپپا نعره میکشیدند وبسوی 
عمدیگر نمینگر بستند. دو اسپ سرخ وسیاه 
شانه بشانه پیشی میرفتند» ودويبلوان همچنان 
درجدال و کشمکش بودند. آنکه می‌توانست 
گوساله را دوباره بر گرداند ودر دایره‌حلال 
جابيكه قبلا دری‌ان دشت تعبين شده بودو 
هزاران نفر سواروپیاده‌آنرا هی پاییدندبگذارد 
فیرمان میشد* 
از آنجاکه هر جیزپایانی دارده دشت وصحرا 
نیز به آخر میرسد» از سمت راست‌شاخه کوهی 
در قلب صحرا پیش رفته بود واز طرف چپ 
دریای کوکچه مانند ازدهای مست‌میغریبد و 
بسوی این كوه میرفت» سواران هر قدرپیشتر 
مرفتند عرصه تاختن تنگتر میشد» كوو دریا 
هر لحظه چون دوسدنفوذپذیر نزدیکترمیشدند. 
در آنجا صخره‌های كوه ودریابه پرتگاه دگرداب 
هولناك هيدل شده بود» دوپپلوان بايد بر 
میگشتند وبا هر دو در كام گرداپ فرومیرفتند 
اما مراد سخت خشمکین بود دامیخواست بر 
عردده از چشمانشی برق كينه وانتقاممیجبید. 
اوهمچنان نعره میکشید واسيش رامیمیزهیکرد. 

مراد دريك لحظه به كوه دربا ودشت 
خاموشس وافسرده خيره شيد» بعدقطعهراهباريك 
وكوجك رادید که بسرعت کوتاه‌ترو كوتاهتر 
مود و یی عد اس اا ات تررم 


1٩ شماره‎ 


لبود وهردوپبلوان در كام امواج خروشان 
رفته بودنده 

آقتاب درپشت كوه نشسته‌بود. اکنون بر 
فراز تیه هاتعداد مردم کمتر شده بوده زنہاو 
کودکان‌بخانه هایشان رفته بودند» روز به‌اخر 
دسیده بودواز پبلوانان‌خبری لبود عتی‌سوادانی 
که بدنیال شان رفته‌بودندهنوز بر نگشته‌بودنده 

مردم بسیار هراسان بودند ودر ميان آنا 
بیشتر از همه دلبر پریشان ونگران بود۰ نا 
بان فریادی از هميان تماشاچیان برخاست و 
در سکوت دشت مائند شییپور پیروزی طنین 
افكند» وبالافاصله يك جوان سوار کار مانند 
تیر بسويى از دشت‌تاخت وهمان‌لحظه هزادان 


از دنیای هنر دیگران 


زندکی‌هنری‌در ۱۹۷۴ 


فعالیت های هنری دري و گوسلاویا 
دو 0 سمت الز جر لاقت 
جالب تو جه بود . در بسیاری ۱ ز 
شہر ها بمناسبت تجلیل از سی 
سمال أذ ند کی جديد و بزر کا 
اين خاطره نمايشكاه هایی بر باشد 
]وآثار نقاشی و ساس آثار هنری به 
معرض نمایش قرار گرفت . 

البته مشکل است در بارة یکی از 
ابن نمایشگاه ها بصورت مشخص 
ومقابسوی صحبت کرد » ز يرا 
هر کدام بنو به خود خصو صیا ت 
وارزش هایی از نو ع خود داشت . 
از آنرو ما در ابنجا از جند نما شكاء 
که در مر کز ( بلگراد) داير شده‌بوذ 
نام می بریم . ازین جمله بکی‌هسم 
نمایشگاه ۲ ار نقاشی معر وف 
(پیتارلو بار دا )است که شا مل يك 
سلسله نقاشی های ز ياد از زندلی 
امروز و دیروز یوکوسلاو یا بود . 
نمایشگاه دیگری متعلق به آنار 
شاعر رو مانتيك و نقاش سر ر كك 


مسجت 






این عمارت باگا لری های هنری 
آراسته شده بوو. 


که از آنسوی دشت اسپ وسواری سنگینی 
خودرا میکشیدند وبدایره حلال‌نزديك‌میشدند۰ 
يكباره فریاد های شاد باش وغریوشادی 
وپیروژی فضای خاموش وپبناور دشت‌رایسر 
کرد ومراد گوساله را بدایره خلال رسانیده 
جوانان ده داه دابراو باز کردند.درآنجا رسم 
نیست که قپرمان رابروی دست بلند کننداو 
به آهستگی از روی اسپ پیاده شد وباگاسیای 
سنگین براه افتیده هبتر اسپ خسته‌اورابرده 
بودواکنون تنهامیرفت چندنفر ازدوستا نش 
يك قدم فاصله از دنبالشس میرفتند" آنپانیز 
مانند اوبه آهستگی گام برمیداشتند۰ او چند 
قدمی رفت‌وبعد ړوی خاکبای دشت نشت» هوا 
اندکی تاريك شده بود اهادوستان اوجای 


سر بیایی در قرن نزده است که در 
بلگراد ذایرشد وشمار تما شا جيان 
آن ریکاردی د رين نوع فعا ليت 
ها گذاشت . 
(زورا حا كسيج) نا مداشت که آثار 
وكارهاى أو را از رنكك ها وروشنى 
عا ساسا لد اه مد د ۱ 
سلاوی که در آرت ات نقش 


اساسی او در هنر امروزو گوسلاوی ا 


0 كدير الس تجاه انلو ١‏ ! 
نقاشی ها و رسا می هايش را د ر 
نمایشگاه بلكراد گذاشته بود. ابن 
هنر مند « بو زبدار جاكاك » | ست 
كه از مبارزات ر هابی بخش تابلوهای 
جاودانی بوجود اورده انڪ ارت ۳ 
گالری (۷۲) بيست اثررا تحت‌عنوان 
«زنان وپرند گان» بيست اتر دا به 
تمایش گذاشته بود . ابن آلارمتعلی 
به « رستو ستيجويك» مجسمه ساز 
فقيد مو نتینگروی يو كو سلا و ی 
است که از سك و حوب در دوران 
بنحاه سال خد مات هنری‌اش بوحود 
آورده بود . همین کالری‌آرت 1 ار 
رس باتش »از که 
از نقاشان ايالت سربیای‌ی و گوسلاوی 
است بمعرض نمایش گذاشت . این 
آثار همه بر اساس ر یالزم و آرت 
احتماعی بو حجود آمده‌است. درحالیکه 
موزیم هنر معاصز آثار « پیتر دو 
برویك » را که در سالمپا ی بين 
(۱۸۹۰-۱۹۶۲) ميد ست عر ضه 
FS‏ 

سالون موزيم شا هد دونمایشگاء 
بود . یکی نمایشگاه آثار وكار هاى 
(ادو مور نيك ) كه شا مل بيست و 


بن نقاش نام 0005 


زخمپای تازه را برسروروى اودیده‌میتوانستد. 
آنا میدید ند که‌روی شقيقه هایش‌خون لخته 
سته وخشك شده است»مراد كلاه از سرگرفت 
وبخن پیراهن پنبه دوزی کینه‌خویشرا باز 
کرد ودران تاریکی شامگاهی به خاکبای زمین 
پیش پای خود خیره شده بود لبخند نمیزدو 
عنگامیکه عرق پیشانی خود راياك هی کرد به 
پادگی. ها دشتشی بزنگاه نکود دراین‌شبی 
که بخاطر او درروستاحشن میگرفتند درآن‌شبی 
که دوشیزگان پایکوبی هیکردند وجوانانبا 
دمبوره ودوتار ترانه های عاشقانه میسرودند. 
خدا مبداند اوبه جه مباندیشید وجرا خاموشی 
واندوهگین بود . پایان 













ژورا كيسج 
ينج پار جه بارنكث تیره از مطا لعه 
طبیعت بود و دو می کار های‌معماری 
(بو كدان بو کدا نو يج) را يبنام 
طبيعت و البه ميمو را ا حتوا مى ‏ 
رد . بافتخار سالروز للكراة کالری 
مر کز کلتوری نیز نما بسکاهی بنام 
«بلگراد _المهام بخشی نقا شان » 
دار رده و لانن ارغ مسرن 
جوان درآن جابجا شده بود بپمین 
تر نیب درابا لات مختلف نیز نما یشگاه 
مابی از آثار هنر مندان ز بده 
یو گو سلاوی دار شده بود ۱ با ات 
جمپوری سلووانيا نيز درين ميا ن 
سیم ارزنده اي دات و آلا :ی 
که OE‏ اتسار 
نمایشگاه این حمپوریت بيشت بنظر 
می خورد . 

جمپوریت های کرو شیاومسید- 
و نبا از تاحبه تدو بر نمایشگاه ها 
درین سال نسبت به سایر جمپوریت 
ها کم نبودند و هر بك در راه‌احیای 
هنر قدیم و تشویق هنر جد يد 
آنکشور سہم خود را بد ر ستى 
ابفا کردند . 


صفحه ۵۳ 








حيا 
وى همچنان افزود: که با يد 
انحادیه وکو پرانیف خياط ها بو جور 
آید نامشکلات شان از نگاه مای 
مختلف رفع شور. 

وقنى در باره‌زندگی فامیلش‌ازوی 
برسيدم در حاليكه چشما نش ررزمین 
نود گفت: قبلا عروسی نموده اموفعلا 
دو طفل دارم که وقدم باآنبا خیلی 
خوش میگذرد همجنان‌از زندگی‌فامیلم 
رضصایت دارم وخانمم نیز قمیسه به 
فكر زندگی راحت‌برای‌من واولادهايم 
میباشد. 

بعنی خستگی های روزانه ام را 
بالبخند نمکینش بدست فر اموشی 
گذشته وخويش دادر کبله ام که‌واقعا 
کاندن صفا وصمیمیت‌میبا شدررکنار 
عصرواولاد هايم مررخوشبخت‌هیکنم 

وقتی ازین خیاط جوان خداحافظی 
نمو دم با لبخند ی همیشگسی‌اشس 
گفت: جا ی شكر الست که 
نا دم در مرا استقبا ل نممو ده و 
مجله ژوندون به این ابتکار دست‌ژده 





























































من می خواهم شاگردان زیادی‌در بن‌رشته تر بيه کنم‌تا توانند رضا بت‌مردم راحاصل کنند 


>>> > کج‎ KOON 





4 و هر وی رسمه 


سو 


عاج‌های بکر ام 


نمایش گزارده اند ۰ این ظرف‌یکی 
از عحایب هفتگانه دنیای قدييرا 

گیلاس شيشه بىكه نز ینا ت 
نوری دارد شان كج یکه رب‌النوع 
بالدار عشق دا تمثيل ميكند »عاج 
حکاکی شده و تکه های ری 
از حوا لی سال ۰۰ ميلا دی اشیا ی 
حالب دیگر این المارى است . 

الماری نمبر دوم اناق بگرام به 
اشیای برنجی‌هلی نيستيك اختصاص 
داده شده است . 

ماسك مفر غى با تاجی از پیچك 
مجسمه های اله »سوار کار ارش 
و هنر فسق که بعضی آن هابحيث 
سنكك ترازو مورد استعمال داشته» 
درين المارى كنجا نیده شده است. 

يك ظرف مفرغى نیز درینجا دیده 
مشود كه در قسمت اخير آن 
تصویر يك انسان دریشی داروشکل 
ماری دیده مشود . 

سير تجملی با اجزای متحر ك ه 
مجسهه كوجك حصر بوکرات و 
ظروف مفرغی دسته دار نیز دا دای 
تاربخ كبن است . 

در شماره آینده آثار ديك ر مكسوفة 
بگرام روشنى می ١‏ اندازيم 


صفحعه 4ه 







فحسمه از عاج حکاکی شده‌درموزيم کابل 


:0 شاگردخلیفه 
ناعیان تفت : 


از قافه ات معلوم مشود که آدم راست 
ری هستی ؟ پیا بالا ... 

به اين تر تیب به نانوایی شاکرد 
شدم صبح ها ملا آذان از خواب بر مسی- 
خاستم » نانوايى را آب پاشی وجارو ميكردم 


5 تنور رادر ميدادم جند سیر آرد را خمیر می 








د نمودم زواله میکردم عموما زواله هاراازمقدار 
معبنه آن كم وزن می کردم چون خليفهام 
دستور داده بود. 
شتریان و دکاندادان اين طرف 
و1 نطرف نانوا یی آشلا شم 
درس مبخواندم وکار میکردم »می نوشتم 
وكتاب مبخواندم ,باگذشت هرروز وهر ماه 
بدرس هايم موفق تر مشدم ءبااشغامس 
مختلف سرو کار پبدا كردم »نانوایی راهم 
خوب ياد گرفته بودم طوریکه بسیار مشسهور 
شدم .نامم زبانزد عام وخاص شده بودهمه 
امور دکان زیر نظرمن اداره وتنظیم میشسد 
بعضی اوفات خليفه ام خودش می رفت ومرا 
كنار دخل می نشاند در دعوت هاءعروسي‌ها» 
محالس همه وهمه من‌باخلیفه ام يكجا میبودم 
مگ : 1 


0 


ا لاك 


0 للك امسا 





بشاگرد خل.فه نصرو در اين محل جوره 
تدارد . 


بعضى ها ممكفتئد :- شاگرد خليفه نصرو 


۹۱۱/۹ اا 


جك رمانند) نداره 1 






آوازه وشیر تم در همه جا يت وپاشان 
گردید .در این مدت طولانی از يدر ومادرم 
بكلى بی خبر بودم .روزی هوای شان به‌سرم 
ؤدتصميم گرفتم بدید نشان بروم .دلم‌سخت 





دوباره برای‌شان پرپرمبکرد مقداد پول پس 
اندازم راكرفتم وآنروز بود که بطر ف خانه‌روان‌شدم 
وقتی زنجير خانه را تكان دادم صداى خشكى 
کردو بعد پله ای دروازه چرخید وماددم پیر 
ترو ضعیفتر در حار حوب در ظاهر شداو لا 
مرا نشئاخت بعد تنگگ در آغوشم گر فت‌از »- 
نوق فريه میکرد در همین وقت پدرم رادیدم 
كداز زینه هاي كج وسقواره پایین مې آيد 
باز جبره اش دا پراز خسم ديدم باچشمان 
عوچکش نظرى دقيقانه بسويم افگند وقتسی 
نزديك شد دستم رابه چیم كردم .پول‌هايم 
رابرايش دادم و گفتم : 
يدر من كسبى شده‌ام کسپی 1نانوايىرا 
ياد مرفتم من شاكرد خليفه نصرو هستم ! 
ناعپان مثل اينكه انتظار چنین سخلىرا 
داشته باشيد مانند ببر تير خورده غریدرنگش 
سرخ شد وشيار های‌صورتش عميق تركرديد 
وبا صدايكه از خشم مى لرزيد گفت : 
-برو بيرون !تو اولاد من نيستى تسرا 
عاق كردم ! 
بعد بول هارا برويم زدو تيله ام داد 
مادرم را پیکسو کشید وبرايم گفت : 
_خجالت نمی کشی که باز آمدی ؟1 
باصدای پدرم کوچگی ها همه بدورم جمع 
شدند خجالت زده و شر منده خودرا دولاکردم 
يول هارا حمع نمودم پشتم را گشتانسدم. 
عبدل رلب‌گرده» ازدور مسرا شناخت نزدبکم 
آمد از بازويم گرفت وگفت : 
- یر است » مانده نباشی مکتب راکجا 
رساندی ؟ 1 
سرم را بلند كردم نظرى بسويشى انداختم 
بازويم را از دستش رها ساختم جيزى نگفتم 
دوباره سرمرايايين انداختم ازآن‌محل دورشلم . 
ژوندون 





باشادابی معنی ايكه از جمپوریت جوان‌ما بمردم وکشور هیرسد فیاضی طبیعت نسيزاز بہار شاداب وخرم آینده مده ميدهدء برفباری‌های ماه دلووتقاضای دوستان ژوندون موقع‌داد 
بازهم تابلوی زیبایی را بحبث یادگارزمستان امسال ارمنان كليم ... 





مترجم : مبدی دعاگوی 


سار م كا نا فسا نه‌ساز 


روی بلاك ومونبکالوندی دريك صحنهة فلمء صحرای سر سبز 


ترا ابا را 


«ژولی ایگك» که حند سال قبل بعحيث 
«مس‌ناروی» لقب گرفته بود ویکی از زیبا 
رویان طناز وخوشگل دربین "هم سلطان‌خود 
دحسوب می‌شود پس ازآنکه لقب افتخارآمیز 
رادریسن سه صد و پنحاه‌نفر کاندید دست 
آورد وفوتو هأى او روىجرايدوهجلات معتبر 
ی سب و ړا ى 
ری درن ها پراش سراز:. سد بحد که 
اصلا تصور نمبکرد. 

اوپس ازمفاهمه_باشوهرش حاضرشدباچند 
سازندة اروبایی قرار داد ظبور رادرفلم هاى 
شان عقدنماید . وقتی اولين فلم اودر فرانسه 
نیمه ونمایش قرارداده‌شد محلات معرو ف 
اورا (ظريفة باهوش وسكسى اروپا)خطا ب 
نمود . بعضی ازروزنامه هانوشتند كهرزولى) 
تمام‌موذفیت های خودرا مرهون انسدام خوش 
تراش خودمیباشد. 

(ژولی» درحال حاضر مصروف بسازی در 
فلمی‌ننام زیرندء کنری) است که بخش‌اعتام‌این 
لم در جزیرة كنرى قلمبرداریهبشود. 

برای اینکه دخترلد سه‌ساله اش از عواطف 
مادری بعيد نمانده‌باشد اوراذیز باخود دارد تا 
هم بمواظبت دخترك وهم بامور مجو له 
فعالانه رسیدغی کند اوگفته است از اينكه 
شغل هنر پیشگی را انتخاب نموده. هبجگو ه 
تاسفی ندارد زیرا عنقريب بقدر کافی مشپور 
خواهدشد واين شرت که‌همراه با پول 
فوق العاده است اورابه همه آرژو ها يس 
خواهدرسانید. 


ستارة بداقبال : 


(مونيكا لوندی » ستاره جوان‌ومودل‌خوش 
قبافة آلمانی که‌مخصو صا دریکی ازدازی های 
و ی جرد رات رورت ف وان 
حاصل نموده بود اخبرا بيك بداقبالی مواحه 
گردبده که‌ناشی از انقطاع ار تباطش بسا 
«روی بلاك) آواز خوان معروف آلمان‌می‌باشد 
او ازاین روبداد بی اندازه متاثر بوده‌وخودرا 
شکست خورده مبخواند . 

رمونیکا)قبلا بارروی‌بلال) درفلم ( صحرای 
سرسيز) يك حاظاهر شده‌بود که‌درآن وقت 
غالبا اوقات خود رابا (هورست‌<انسون)سپری 
میکرد وحتی بقول ناظران جندین سال با هم 


وج جب م ب A‏ 


ژولی ايك مرهون ظرافت وذكاوتخودميباشد 





یکجا زندگی‌می کردند. 

«(روی‌بلاك) علت قطع علاقه اش رابامو نیکا 
ناشى از ارتباط نزدبك وحسندة خود بسا 
(هورست) خوانده و کفته‌است نمی خواهد بخاطر 
بك زن فضای دوستی خودرا باهو رستمکدر 
سازد . 

ایامونیکا اين گفته داتردید نموده و علاوه 
نموده که (روى) قبلا هم اين موضوع ر ۱ 
میدانست ولی بدان اعتنابی نمیکرد 1 نجه 
مس اعدو ابن ای توراده به مشود 
«نلون فراجى وهردم خیالی خود اوست ولى 
ازبداقبالی خودهم نمیتواندحشم پو شی 
کا 

موفقترين ستاركان سينماى هند 

۱۹۷٤ درسال‎ 

درهند مرسوم است که‌بعضا ببترين فلم» 
سذاره» موژيك» سناریووغبره موضو عات 
سینمایی ازنظرمردم وتماشاحیان نیز ارزیابی 
می‌شود که‌این ارزیابی مطلقا بانکای ذ و ق 
عردم بوده وبه آرای علاقمندان تعلق دارد. 

كم.نة صاحب صلاحیت بعداز رای شماري 
نامه های‌واصله که‌درحدود هفت‌صدهزار امه 
حساب شده‌است لد.جه را حنین اعلام نموده 
است : 

ببترین هنرپيشه امیتاب‌بجن بابازى درفلم 
(بی‌نام » دلیپ کمار با بازی درفلم «سگینه. 
دهرمندر بابازی. درفلم (دوست» راحیش کپله 
بابازی در فلم «آپ کی قسم» سنچیو کمار 
بابازی‌درفلم«منچلی » وسنیل‌دت بابازى درفلم 
كيتاميرانام) ببترين ستاره ها چیه‌با درى 
بابازى درفلم ركوراكاغذ) زينتامان بابازىدر 
فلم(روتى كيرا اورمكان) شرمیلا تاگور بابازى 
درفلم (اوشكار) موسمى چترجی بابازی درفلم 
«ړو تی کپرا اور مكان ...۰ 

بتر ين ساید هیروها اوم‌بر کاش» يران » 
پريم‌نات» شتروگن اسلها. 


گروه آواز خوانان همفری 


بتر بن‌موزيك دایر کترهاء مدن موهن با 
موزيك فلم رهندوستانکی‌قسم» لکشمی‌کا نت 
ويبارى لال باموزيك فلم (روتىكيرا اورعکان) 
كذيان جی آنندجی باموزيك فلم ركوراكاغة) 
وداول ديوبرمن باموزيك فلم (آب كىقسم). 

همچنان ببترین فلم مای‌سال ۱۹۷۶ از 
نگاه مردم فلم هاى (آپ‌کی‌فسم) (امتحا ن) 
(دوست) «کوراکاغذ» «وروتی كيرا اور «کان» 
خوانده شده‌است . 

آواز خوانان سال ۱۹۷۰ - 

کروهی آواز خوانان (همفری» که‌عر کب 
ازهنرمندان مختلف النزاد میباشند اخيرا 
تصمیم عرفته اند كبك مسافرت طو يل 
هنری پرداخته ودر سییاری از همالك هبر 
ثمابى نمایند, 

متصدی وپیشکاراین روه هنرمند كفت زيرا 
عنوان (آواز خوان سال۱۹۷۰) کنسرت خودرا 
بعلا قمتدان تقديم خواهد نمود. اين كروب 
هنری قبلا شامل سیزده عضو هنرمند بود 
که‌درآن نوازندگان» آواز خوانانوكميو زرا ن 
شمواءت داشت ولى از آغاز سال ۷۵باینطرف 
سهعضمو د بكر جدیدادرآن‌شامل گردیده‌است كههر 
سه عضو جدبد الشمول آواز خوان بو ده 
وعبارت از (دون آدمز) ادر یکایی سياه يوست 
رکلودباشورس ) ازاتریش ورمبلی‌ودز) دوست 
اس 

اين آواز خوانان که بیش از سال ۱۹۷۵ 
بنام(جئر لیشن عشق) کنسرت عبدادند از 
شروع سال حاری سلسله کنسرت خود رادر 
انگلسنان وفرانسه بیابان رسانیده وتصمیسم 
دارند دربکی ازممائك دیگر اروپایی مسافرت 
نها بد. 

سه سال زحمت برای دوآهنگت : 

«رونافون كيسان ) آواز خوان خسو شن 
آوازيست که‌اخیرا درآلمان بنام بزرگتر ين 
آواز خوان سال خطاب كرديده ١‏ ست 
رزوهانا) اصلا همسر كميوزروموزيك دايركتر 
جوان (ولف كاستسكى) است که‌درسال كذشته 


آهنگ هاى (تودرخانة منی) . وريولندارم) ړا 


سرود وسيس همین آهنگ هابروی ريكاردها 
نبت وببازار عرضه شد كهفرو.ش آن قابل 
توحه بود, 


«ژوهانا, درمورد آهنگك ها وچگونگی موفقیت 


| خود در دایره آواز خوانی گفته‌است: 

" . تمام موفقيت من مرهون همکاری وز حمات 
+ «ولف» می‌باشد چه‌قدرت بی‌نظیر اوبود كداز 
من يك آواز خوان ساخت وآنیم آواز خوان 


7 يزركك . 
اوگفته است آهنكث های راكه در ظر ف 
ده دقيقه روی ریکارد ها ثبت نموده. است 


محصول زحمات سه‌ساله او و شوهر شن 


امیتابهن وجه بپادری که ستاره سال‌نناخته تمده اند. 





نامه ام بخوان 

از قصه. ام بدان 

بن داز كلب فن 
لاه قد 

يعلى نگفته باشد 

آخر ز سوز عشفت 
بردور شمع رويت 
ی 6 وم 

نا جالك دل بدوزم 

آخر حه گفته ام من 
تاتو زمن دمیدی 

a E A‏ افو ور 
بك شاخه گل نه حيدم 
الفت نکردی بامن 

رفتی کجا ؟ ندانم 

او ری اند علو و و 
ای خوشتر از خبالم 
رحمی نما به حالم 


بنگر بروی زردم» وزناله های دردم 


وی زعشق خیزد ...۱ 


به داغ لالة صحرانه شور بلبل شیدا 

تسم باشده‌راای ماه که حزروبت نمی جوم 
به سوزنغمة مطرب» به‌جام وباد ساقى 
به رو وقامت زيباكه حزوصلت نمی يويم 
به زيب سنه گلشن, به شورسرنة بلبل 
به زيبابى زيباروكه جزمویت نمی پویم 
به رنگث زرد برک فصل پائیژو ... 

به سرخی غرؤب ودوشنی ماه 

به ماهی های دربائی به‌مطرب خوان بائیزی 
که توصیف تومى گویم 

قم باشد هرا ای گل ... 


از: محمد آصف (غروب) 


مراسوگند به چشمانت 

mg مان‎ 

که آن دیوانه ام كردست 

مرا سوگند به عق تو 

به عشق ياك وزيبايت 

كه ساكن بردد مبخانه ام كردست 

مرا سو گند به لطف تو 

ی م نو 

که دور ازخانه و کاشانه ام کردست 

مرا سوگند 

که دارم بشترازحان خو بشم دوستت» حانا! 
5 ۰ 

مرا سو عند 

به موهای پریشان واز محنون دریابانبا 

نه تار #يسوى ليلى 


۱۱۵۱۸۱۸۲۱۱۵۱۵۱۱۵ ۱۱۵۱۸۱۸۱۵۱۱۸۱۸۱۵ HURE 


به‌آن جایی که ديزن خفته بودی مدنی‌آنجا 

منیژه كان رسيد برعسق بايك چان غوغا 

مراسو ګند به خون رنكث رابعه در بلخ 

که شرح حال بکناش راربودى بسى هم تلج 

وسوگندی مرابرآة پرسوز شبانگاها 

كه عاشق بر کشدازسبلنه‌اش» روسوی‌آسمانبا 

مرا سوق 

که دارم یشترازجان خویشم دوستت. جانا! 
۰ ۰ 

مراسوگندبه اشك دیدة خونباد بی باران 

به لب های زهم تركيدة بی ان 

به چاك پیرهن درجان مسکینان 

ودر آخر 

مراسوگند به‌آن چیزی‌که دادی باوری برآن 

که دارم رشترازجان خو یشم دوستت» حانا! 


ودای 


نعمت دیده نخواهم كه بمائد بس ازذین 


ابرميبارد ومن میشوم ازیاد جدا 

حون كنم دل به چنین روز زدلدار جدا ؟ 
ابرء باران ومن بار ستاده به وداع 

من جداگریه کنان - ابرجدا ء يار جدا 
سبزه نوخيز وهوا خرم وبسنان سرسبز 
زاغك روی سبه مانده زگلزار جدا 


ماند حون دیده ازآن نعمت دیدار جدا 
حسن تو دير نماند توزخسرو دفنی 
گل سبی دير بمائد جو شد ازکار جدا 


به انتخاب ديغله تسيناز (باران)- عادل-الیاس 



























خزنده: 

علامت داناژیست . به خاطر احساسی که 
بدست می آورید توسط شخص دیگری به‌شما 
منتقل مشود قادر خواهید شد تابه عالی ترین 
حدموفقیت نايل آیید. اگرخزنده آمادة فيس 
زدن نه شماستء گرمی درکارتان بيدا خواهد 
شد. ضمنا به معنى شك وتردید در امرى 
خیانت آميز میباشدکه به شماصدمة نخواهد 
EL;‏ 

دفتن به‌جائی بازندان : 

اگر خودرا درشرف رفتن به جائی یازندان 
هییینید تمام ناراحتی های شما راحت تر ازحد 
تصورتان سر خواهد آمد . 

اسپ: 

اين خواب نشانة قدم به پیش گذاشتن در 
امور زندكيست اگراسپ بعقب هیراند ولسى 
شماهمچنان سوار هستيدء قادر خواهيد بود 
باعر مشكلى بسازيد . سقوط ازآن نشالة 
ناکامی‌است . دوباره سوار شدن» خواب مبمی 
ئیست اماممكن است چیز های تازه بیاموزبد. 

الكشاتر 

این خواب بدين معناست که شما اصلادر 
انديشة ازدؤاج نید بلکه برعکس سصی 
ميكنيد که خودرا مقيد به هیچ چیز ننمائید . 
حاضر هستید باهمان كسب ژباهمان معا ش 
نابت بسازید و در منزل خود باستراحت 
بپردازید ولی گرفتار تعبدی نشوید . 
کشیدن لباس از تن: 
یکی ازخواب های معمولی ومتداول اين 
استکه انسان درخواب دربرابر دیگران لباس 
ازتن بیرون ماآورد. اين خواب نشانة عدم 
اعتمادبه -نفس وتوجه واعتماد بیش از حد ۳ 
قضاوت ديكران است . سعی كثيد درکار ها 
نظروروش مخصوص به خود داشته باشید . 


با كردن قفل: 





زیرااین خواب همکن است منجر به کشف عتيقة 
به وسیله شما شود . 

گلدانیکه دیده‌اید يونانى , جینی يا ... 
است . اگر ازانواع تازه است به هعثی 1 ن 
است که بازهم ازاين كار سود قابل توجبی 
عايد شما خواهد شد ومتوانید در دادو ستد 


اين کالاوارد شويد . 


ابراز عقيده ونظر حقيقى خود در باره 
بعضى ازكسائى که با آلها مراوده داريد 
بيرهيزيد ولى ببرحال بامتانت مراقب باشيد. 
صدا: 
صداى گرم وكبرانشانة اخباد خوش آیشد 
است وعمکن است نشان پیروزی باشد ولو 
اینکه بزرگگ هم نباشد» صدای ناهنجاروخشن 
نشانة خبری است که باعث تغییر نقشه های 
شما خواهد شد . 


ديوار : 
اكر ديوار بسيار بلندى دربرابر شما قرار 
داشته باشد مانعى است که بايد راهى برای 
تیرشدن آن بیدا كنيد. دیوار کوتاه امکانات 
کاری استکه در شروع آن مشکلات قابل 
رفعى وجود دارد . 
آنن فشان: 
خطاکاری در کار بولی ومالی همکن است 


اگر درحال بازکردن قفل قفس يا دروازة 3 


بودید بايككار سری روبرو خواهيد بود که | 


در باره انتخاب داه خود شخصا بابد تصمسم 8 


بكبرد ولااقل برای مدتی به‌کسی ابرازنکنید. 
اا 

اطلاعات واخباری‌از گذشته باعث تجدیدعلاقه 

شمابه اوقات خو شگذشته خواهدگردبد ضمت | 


خوشی ومنفعت به شماروی خواهد کرد . 
کلدان: 


یادتان باشدكه اگر درخواب گلدان دیدید ' 


دقت كنيد ,وببینید پایه دار است ويا بی‌پایه 


بت 


1٩ شهارم‎ 


4 


ابن گونه خواب دیدن نشانه قدمبه پیش گذاشتن درزندگی است. 


باعث جنجال وسروصدای زياد گردد . شما 
همکن است خودرا درنوك آتش فشان بشید 
ولی اگر درخواب آسيبى به شما نفیرسد. از 
عواقب جنجال وکشمکش نيز درامان خواهید 
ماند. زندگی شخصی شمانیزدجار تغییر بزرگ 
ا اه قد لق قروا تسل تم 


چندان خوش آیند هم ليست در جاده توسعه 


و گسترش زندگی شخصى رالده خواهيد شد . 


صداى كيرا و خوئس آبندنشانة ازخبر خوش برايتان است. 


خانه وباغ: 

سرمایه گذاری سودآور درخرید خانه وباغ 
اګرممکن است توجه كنيد خانه" وباغی که در 
خواب میبینید درکجا قرار گرفته است امسر 
محل آن امعلوم است جا یی كه در نزدیکی 
شماست همکن است زمین ارزان قیمتی رابراى 
خزیدبه شما پیشنیاد کنند. از خرید فوری 
آن غفلت له نمائد . 





هنر انتعاد 


نکی از تقادان هنری مشسپور که سیار كم 
تحال طبیعی‌میبود» روزی به. تماشای نمایشگاه 
نفاشي رفت وروبروى آپینه ی ايستاد و 


کتابحة بادداشت خودرا برآورد ویرآن حنين 


درمدخل نمایشگاه تابلویی ازيك نفر مست 
دیده میشود» نام نقاش آن معلوم نیست اما 
تابلو آنقدر واقعی وطبيعي ساخته شده که 


Soames” 


بدون شرح 
ولی فكر ميكنم اين تابلو رااز روى اصلی 
کاپ یکرده اند زيرامن حنين قيافه رادر حای 


دیگر بارها دیده‌ام وبه نظرم زياد آشناست . 


التفات كنيدء آیابه میتکرآن نخواهید گفت ..احسنت !۱ 


٩ ۰ صفحه‎ 


وقتی بخواهید ازخودمشتاق تر ا رابه بینید وباین کار یکاتور | 


زاك » درعوض يك پارچه پشیر 
آنبارا از هن خرید! 


درين تابلو مردی رامی ینید که الاشه اش‌الشراب کرده ونزد تعويد نویس که‌ضمنااز 


بت هم دریغ نمی ورزد آمده اسك ... 


( ۱ auvattuunet ١ 


نکن 


مردی ضمن تعریف از آارش بیکی از 
دوسنانش كفت : 

2 دوست عزیز موی که پسرمن سه‌ساله 
بود» بزرگترین خسارت را بمن واردساخت ٠‏ 

عجنب است» حطور ؟ 

ب داسصتانی راکه به زحمت زياد رس 
بودم گرفت وياره كرد ... 

واقعا تعجب آور است ! 


- هگر فرزند شما درسه سالگی خواندن‌هم 


مبدانست 1 


بشید باجه عنری اورا تداوی میکند...۱ 
mR RNataaNRUEiSUEATBURILNLAN‏ 


قانون‌در هر 


لامینگ نقاش معروف ومعاصر فرانسوی در 
مراسمی‌که به مناسیت عشتادمین سال تولدش 
برپابود به دوستان خود كفت : 

درهتر فواعد وقوانین به منزلة دساتیرو 
هدابات طبی استء انسان با ید بیمار 
تاازآنبا پیروی گند ! 





يو .۴ 
بك کروباز «حصلین‌خارجی در پوهنتون لیننگراد 


کره زعین شکل الا دا ندارد دانشمندان 
دانشگا ه صنعتی دو ليخ ( آلمان 
فدرال) دربى آنند تابا دوریشیای فوق الماده 
قوی وتوب های‌لبزرباردبگر زهين رااندازهگبری 
تماد . 


ذ.ز یکدانیا باردیگر درمنطنه ای 


خارحی در پوهنتون!,شنگراد 
ښاغلي يشير بیفله فوزيه وپیفله‌روح افزامحصلان افقانی ديز دیده هی شوئد 


OD ODS OME ONIONS OTRO DCA aOR‏ ماقام مافهزام ع 


درجمع تخل 


خالن ازصنایم بادستگاهپای «خصوص خو د 
بيك قمره‌عنوعی كه درسالباى اخیر توسط 
ادر یکاژبان قفا بر تاب شده‌است. _ د.وستهاند 
نااء‌کانات ابن اندازه ری رافر اهم ساز ند 
دورس خا که درا ركشو ای عظيم 


آنواده عدسی وحود ذاردء مسر ابن جسم 


آسمانی تعقيب شده وبااشعه ليزر فوق العاده 
فوى به قمر مصنوعی نورمیتابانند . 

درفاصله هر حيان” انبه اشعه ای بسرای 
لححبرت ار واه رجندين مارد ای 
به آسمان رهاميشود . 

اين تير هاى نورقره‌زرنگ که هر كدام 
دارای ٩‏ متر طول میباشند. با سرعتی برابر 

۳ کیلومتر درئانیه بقضا پرتاب میشوند 

ودر اف يوسط ابه آهای صوص فمسر 
مصئوعی انعکاس يافته و دوناره بوسيله 
ایستگاه زمينى درپافت مىگردند . 

ازمدت زمان رسیدن اشعه ليز ر میتسوان 
دققا فاصله سوند های فضائی رااندازه‌گرفت. 

ازطریق مشاهدة دایمی هسیر قمر صنوعی 
مینوان باردیگر درمورد شکل. اندازه و مرکز 
تفل زمین نتایجی بدست آورد . 

درحال حاضر رئیس پروژه مزبورفیزیکدان 
رمانفرد شنایدر» اطمینان گامل دارد كه زمين 
آنجنانکه اخیرا نیزمورد تابید قرار گر فته‌است. 
شکل زنال) لست 

درحقیقت زمینی که مادرآن زندگی مکنم 
غیلی پیچیده ترازانست که بنظرمیرسد 

سطع دریاها دربسسارى ازجاها تا حدود 
صد هامتر فرورفته بنظر مبرسد 

بدینعر تیب درسال كذ شمته ارقامى دست 
داده شد که شان مد هد آب گ‌سودالمای 
يورتوريكو دره ای بعرض ۲۳۰ كيلو متسر 
تسك.لل داده است كه درمقایسه بامكانات دیگر 
افانوس اتلس بيش از ٠...‏ متر فرو رفتكى 
دارد . 

ابن رور كق وبالالیدن پاب ها سر بوط أنه 
مرکز زمین (تقلى) وگردش زمین به دور خود 


درلابراتوار های علمی شب وروز کارهمشود. درین عکس حند محصل افغانى <ين آموزش‌عملی دریوهنتون کیف دیده هی شوند. 









دارا نه 


زما اوستادبارانی خه‌خوری شپی وى 
تری كري موله غاله الدیشنی وى 

دلماز په مګرلړ دميثي وشليد 

هغه شپیجی میله‌نه وملايرى شی وى 


18109480 ۹ اقا( 
لرغونی ادب: 

نازولى 
أن مخبوبه مځته‌راغله سازولی 
سم قامته كج رفتاره نازولى 
سميين رخسار نی تازه‌گل دلو بباد دی 
پری پرده یی پاس دزلفو غوړولی 
خمارى سترگی ئی تودی بی كجلو 
په غير خير نرخنگ‌کاته کهی قبرولی 
شایسته جبین یی بدر نورانی دی 
مشکین خال يې خلقه واپه‌نتلی 
دسری فتی اودپیژوان حاحت‌ئی نشته 
نرى. پوژه یی ده بی زيوره شکلی 
تور به ی شه دی وصف کیم عالمه 
خدای دټولو خوبرویانو شاه بللی 
عاشقان بي نندارو ته راخبر کریء 
له‌غافلو خخه درومی مخ‌پوسلی 
جی‌په لغشتو ليجو درغله احمده 
نويه نيتدتادجنكك ده راوتلی 


7احمد د کسلاسی» 


۱ ۰ 
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سجس بج کک او جح 


هو ! كله _به‌چی دشكلنى محبربى دبیلتو ن 
م غمونه راباندى ‏ زورشول: 
¥ 


Sage, 


نویه ویروین خوریدم,ژوندبه راته‌تر بښشلو. 
"۰ 
و اربه یره کوبه‌کی کنسناستم .. اولکشته 


#دلیو نی به‌می دشانه سره يوه داستي وا زوو 






[ 4 اوسبا ان تفای 


٠ /‏ نوش يسيك 
خودی نه وای. 
1 


که حسن هوواى ده اناق © دا 





جو . 


بازدهند و کش یمه» اتل‌دلورو غرویمه 
توره دغضب يمء دښمنی ددښمنانو ته 
ريردى زماله تورى ددښمن زړه لاپه‌تبر کی 
اوريمه ءنوفان يمهءمحرك دزلزلودمه 
اولس لرمءوطن لرم » ماضىاو مستقبللرم 
بپندد تاريخ يم ء مولدد حادئو يمه 

لاس دتجاوزته دهبواد يه هره پڅه کی 


سیت لاا 
ب معد لهم سه كي 2ه . 


تندویم .#سيلابيمه ,یربا ذآسمائو يمه 
ننګ يمه غبرت یمه» بخركى دېښتو یمه 
خیل سره خیل دمه»شکره دشندو يمه 
خوك بمه؟ سیائی دآزادی, اوافتخار :مه 
زوی‌دلوی افغان اوفبرمان دمعرکوبمه 
نوی ژوندته لارکوم له‌لوبو آرمااو سره 
خوان يمهءافغانيمهء هادی دفافلو بمه 


3 
« 


سیم دراتللو سره لاپی لاراغلی نهوای 
دغه راتللوئه خوشه وه‌حی راغلی له وای ر 
عابه به‌زه کی‌دغه برهرله خدابه‌خه‌غوشتلو 
که‌دی ظالمه اسست رمو سد رمو کی‌خندلی له دای 
زما به‌ز ءدخیلداستان دآورولو خيالوو 





حسن !9 هیده 


كەم هم وای ۰۰و« 5و غلا! تون 


ولسسى يم بتةهييق- بت جى 





الوا لب © ر وروم جنا 


دزره‌داستان 


که‌دی دوخت له سمه سره‌نن ریلی‌نه‌دای 


لكة _غنچه به هى سری‌وینی لهخولگي,و تلی 
شمه‌شوه که‌ستاله عمه‌ياره‌ژي بدلی نه وای 


زما دمینی‌قافلی‌به‌ولی سوخوررتو 
که‌می اېغقله! گله کله ستا منلی نه‌وای 
هو شس خا یسل 
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گل‌اندام 


هراندام‌دگل ادام پآ تغيدة 
تقو داور له‌تاوه خشنده 
پاخیدو پاخول سل‌قیا متوئه 
تنا ستوئی ورعول سل افتو ته 


قاط :815 ا؟ !ا لاائة !ا سبزله اله رز رز اهار 


ارلسیی ادپ: 


مه‌ر اخهنر دی 


مه راخسه نزدی 

وير تری ,په للرزان دی 

وبه دی خوری گوره توری زلفی‌می‌ساران 
مه راخه نزدی 


حسلی * شی هیخکله سرو شو نوش بت زما 





خان به‌مسی,وسیزی په اوز" دمحبت زها 
وير می قاشقان دی 


نه ورخم په‌لاس‌ورته اخنه په‌وبردخان دی 


مه راځه نزدى 
دمه بی‌مشکه حو کل ر نکی لهاغز وسسرة 


وند می دی قريب ولی" دمینی دتشيو سره 
تللی يه آرماق دی 
اليد لى مره زما دمبتی‌عاشقان دی 
مه راشه نزدی 
ةله يزه صادق‌یمه 


هبر سیک هووا تی 


ته‌په حسن خوره ستادمینی زتلابق‌یمه 
خوشی مجنو نان‌دی 
مسا نه کوم ی صاذقدی 


به , خوله 


یی 
مه راخه نزدی 


COT OTT 




















هی 2۰۰۰۰ خسو مسر کدی هم سم 


ورصزه ,وهای ۱۳ 








Raz 


خراوس كله له وخيانه سره دای 





سه کسوم ارچرت. دهم .ی : 
شبه ده ی عر شهاشت» 


او داسک اعا ر 











جیا كبداى شی دښلون سخت او وژونکی 
درد دوصال به‌ وی دشنا کی دیادرماب‌شی* 


«ععصعلفی ‏ ,یاد 
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تایه صفحه ۱۵ 


درهند باستان زنان همچنانکه در خارجمنزل 
ازه‌و قەت «مناژی برخوردار ودند در داخل 
منزل نيز نش آنان حایز اهمیت فراوانی بود. 
تعداد زیادی ازایشان شاعر» ریاضی دان "و 
دانشمند الات گردبدند . آنان ازآزادی کافی 
برخووداد بودند ودر انتخاب شو هر تقریبا 
آزادی عمل دات‌تند. درحقبقت زنان در «تما م 
نون زندگی خصوصا درساحات کلنوری ء 
اجتماعی» مذ هبی وس.اسی نقش‌عمده راعیده دار 
بودند. بدبختانه درفرنمای اخیر دراثر عوامل 
«تعدد زنان موقعمت اجتماعی خودرا از دست 
دادند. ازاوابل قرن ۱٩‏ به بعديك سلسله 
وس بعمل آمد تازنان باردبگر موقعیت 
:متاز احتماعى خودرا دست 1 ورند و آداب 
جنماعى وعنعنانی كه موجب ازبين بردن حقوق 
رن هیگردید ازم.ان برداشته شود . 

درجر دان دودهة گذشته در جبت تامسن 
لحسیی وعلادق زنان دساعى زيادى صورت 


بقبه_ صفحه ۲٩‏ 


سال‌بین اامللی‌ژن-.. 





گرفت. سرعنی که زن هندی در اخراز موقعيت 
شای برازنده نشان داده است قابل تذکسر 
4 ماد . سطح سواد زنان در جامعة هند که 
درسال ۱ درحدود ۷۰۹ فرصد دود درسال 
۱۹۷۱ به ۱۸۸۷ درصد رسييد. با مفایسه به 
سالوای ۱۹٤٩-٤۷‏ در سال هاى ۱۹۷۴۳۷٤‏ 
ثبت نام دختران دز مکاتب ابشدایی از ۳۸۹۸ 
ملیون به ۲4۰۰ ملیون ارتفا یافت ودر مکاتب 
و سطه از ٠,55‏ ولون به ٤٤٥٤‏ ملیون ودر 
«وسسات تعلیمات عالی از ۲.٠...‏ به...:.۰٩‏ 
صعود نمود . ازدخترانی که در سشین 1-۱۱ 
سال ثرار دارند درسال ۱۹۷۳۷٤‏ ب4ءاةدر 
عمدآنان شامل مکاتب انتدایی بودند . 

۰ سال بين المللی زن 

زن هسته ہی داتشکیل ميد قد كه بر مدار 
آن خانه 


هخر خد. نقش زن درآبنده وشكل دادن ملتیا 


بهرام5 کمبر ل 


سر لشكر کوشکی داشت که از چشم‌مردم 
خود بود وبرج بارى آن بلند. شصت پایه 
رواق نراو كرده جای نشست بر سراودران 
ينظر كنيز لاجاى داشت.اندرین روزهادر کوشك 
ماده كاوى زاديد وآن كنيزك زيبا روى آنرا 
گردن می كرفت وهر روز در منظر آن كوشتك 
گوساله را از شصت پابه زینه بالامی برد. 

دوزی کنيزك به سر لشکز گفت :این گوهر 
های که‌در گوش قن ا آویزان است بگیرشو 
بباذاد بفروش واز إمواى آن مجلس اتر تيب بده 
ورام راكه دراین حوالی به شکار می آبد 
دعوت كن . 

%# نبا 

«جلس مہمانی را ترتیب گرفتشد »روزی 
برام ومين حوالی بشکار آمد وده ,سرسبزی 
راديد پرسید اين کجا سيت “شر لشکر شل 
كفت در اینجامنزل "متت اگرایشان تبر بانی 
ګنند ودر خانه من قدم رنه فرعایند »یرام 
تول کرد . ۴ 

میزبان خوانی گسترد وخانه را آزین‌نمود 
رام ازین یمان نوازی تمشرور وشگفتکه 
کر دید . 

كفت کای میزبان زدین کاخ 

چایگاهت خونی است و برك فراخ 

لكين ابن شصت پایه کاخ بلند 

کاسمان بر سرش رود بکمند 


ازپس شصت سال کزتو گذشت 

حون توانی بزبر پای نوشت 

سر لشکرش گفت :طرفه تر آنست كه 
دختری حون ماه تمام فوسالة رادر شانه‌سی 
*برد وتاپله شصتم بآنبه منظر میرساندو بعد 
بائین می آورد وحال گاوی شده ,است نکردار 
0 زی آنكه به شصت بايه حصار بر سرد 
چون عرب لباشد كار ببرام می كويدياورم 
تت o‏ 

اين سخن وقنی در گرفت که كنيزك كاملا 
از موضوع دطلع بود وبه آرایش خود سر 
گرهی داشت ۰ 

سم‌یوتن وقت را شناخته بود 


پیش ازآن کار خویش ساخته بود 
زبور وزيب ,جبنیان, برابست 
داد ل را خمار ث ر گس مست 

ماه را مشسك راند بر" تقدیم 

غمزه راداد چا دوی تعلیم 

حسم راسر مه فر بت كسيد 
ناز رابر سرعتيب کشید 

سرو رارنگٹ ارغوانی داد 


لاله راقد خيز رانى داد 








«حتر ده عز بزه رشاد 


فوی وشدید است . 


سال دینالمللی‌زن تماقو سط حکومات ار آورده 





اننظار بيش از حد ی شودء بلکه درين زميئه همکاری تمام جواسم 
»> اجتماع و حتى جامعة السانى خواهد بود اگر توقع داشته باش.م تا هدفهای که شادل زنان ودردان میباشند وهمة دوسسات 


وسازمانها شرط لازمى است . 


عکسپا از مقيم کابل نایمز 


یری دص مجر جوم عم مو ربس renin‏ عوج بل و ل 


گوهر گوشی گوهر آويزش 
کرده بازار عاشقان تیزش 

ماهرا در نقاب كافورى 

بسته چون درسمن گل سوری 
پیش آن و رفت چون مه‌بدر 


ماه در برج گاو بايد قدر 


كنيزك زیبا روی گاورا يايه پایه الا 


آورد ءدرآن هنظر که رام نشستته بود فر 
آورد » کذیزگك كفت که مرتواند اين گاو بزرث 
رااز شصت پابه زینه به بالا آورد . 
«مورام كفت ابن كار شوم زور مندی زيست 
المكه مشست ومحار است نموده ای . 
اندك اندك به س‌لمای دراز 
کرده یی بر طریق ادمان ساز 
كذ زد در زیر لقاب ”فت :درست اسست 
آبا جد گور از محار است وتعلم صورت 
پذیر ذیست وكاو بزرگی رابر شانه کشیدن 
ازممارست راست یرام از اندازه كلامش در 


بافت وآن پر بحوره لقاب برداشت »سرام 


خوش شد واورا در کنار . كرفت واشك شوق د 


ازدبده فشاند . 
از بدوئيك خانه خالی کرد 
بابر پرخ سخن سگالی کرد 
برام عذر پیش کرد وگفت : 
آتشی گرزدم زخود دائی 
من ازآن سوختم تو بر چائی 
این كذيزك روحنواز عمانطور دلسسسسری 


آغار تم . 








اه ا شانة ها الس شاه الست نهانه اا تنهار ۱ 
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819 !8 !سالط انه انشانة اله نالعا نشل ۱( 


برام سر لشکر را تحفه هاداد زيرا آن 
فتنه ودان دا از دين نبرده بود آنگاه‌بادل‌شاد 
سوی شیر آهلكث نمود 

شد سوی مر شادی انگیزان 

کرد در :زم خود شکر ريزان 


EOF OO نه ار‎ 





رئيس تحریر : محمد ابراهیم‌عباسی : 
مدير مسوّل عبدالكريم رو هنا 3 
معاون : دغله راحله راسم 
صيةوم: على ٠حمد‏ عثمان زاده . 3 

تلمفون دفار رئيس تحرور 5958>» 2 

تيلفون منزل رئيس تحریر ۲۲۹۰۹ 3 

تيلفون دفتر مدير مسوول ۲٣۸٤۹‏ : 


تبلفون‌منزل مدير مسوول ۲۳۷۷۳ 
سوجبوردة ‏ ۲۸۸۵۱ 
تيلفون ارتباطی معاون ۱۰ 
تیلفون منزل معاو 1۰۷۰۰۵ 
مدیریت توزیع ۲۳۸۳6 
آدرس : انصاری واټ 
وحه اشمترا ل : 
درداخل کشور ۰۰۰ اففا نی 
در خارج کشور ۲۶ دالر . 


۱9۱۰6۰۱8۸۱۶۱۱۸۰۰ ۱: ۸ 


دو اتی مطيعه 


الال اله اه ةله انه انه الشائة انه ON OIHEBOBURSLBUBIURLRIImINT ١‏ 

















EE یدز‎ 5 


عاك + 


۳ تیان نت 7 
۹« ۲ 





